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صداى نم نم باران كھ باشیشھ ى تراس برخورد میكند،صداى ملایم اھنگ زیباى 

ھمھ ى این ھا در اتاقش پیچیده بود،غم .منوببخش،بوى نم خیابان ھاى غریب كالیفرنیا
سنگینى كل اتاقش را گرفتھ بود،این غم ازكجا بود؟از درون دختركى كھ سخت دلتنگ 

یز از دلتنگى ھاى شبانھ بود؟او تنھا بود خانواده بود؟دختركى كھ تمام وجودش لبر
ولى تنھا دو نفر بودند كھ او را از تنھایى ھاى زننده اش نجات میدادند انھا ھم .تنھا

 .دوستانھ شیطون و عاشق او بودند
 :سحر

روى تختم نشستھ بودم و اھنگ منوببخش و گوش میكردم،چھ صداى دلربایى 
او با قلب عاشقم چھ كرده؟كارى .ریب كشاندداشت،ان كس كھ مرا بھ اینجا این كشور غ

یعنى الان پدرومادرم چھ میكنند؟یك ماه است كھ با .كھ حتى خانواده ام را ھم ترك كردم
 دورى سر كرده اند؟ محدثھ و فاطمھ امدیم امریكا ینى با غم

از این فكراى كتابیم اومدم بیرون و اھنگ و استپ كردم رفتم سراغ تراس خونھ ى 
بھ نم نم بارون و اسمون دلگیر خیره شدم . با مقدار پولى كھ داشتیم خریدیمكوچیكى كھ

 :برگشتم بھ یك ماه پیش
تموم زورمونو زده بودیم كھ پول ھامونو پس انداز كنیم من اون چندوقت ھمش تو سفر 
بودم شغل مترجمى ھم مشكلاتى داشت،در ھر كشورى بھ اندازه ى تعیین شده میموندم 

و دریافت میكردم دوبار ھم براى وزیراى بعضى كشورھا كار كردم و و در اخر پولم 
فاطمھ ھم از طریق روانشناسیش مقدارى پول  میلیون تومن دریافت كردم١٠ھربار 

میلیون جمع كرد خلاصھ پولھامون و ٥جمع كرد و محدثھ ھم با بازى در چند فیلم 
بره،مامان باباى روى ھم گذاشتیم ھركس مشكلى داشت و میخواست از این كشور 

محدثھ كھ میخواستن بزور شوھرش بدن بھ یھ مرد خیكى،فاطمھ كھ مشكلى نداشت 
ھھ براى دیدن یك نگاه عشقم ..ي تجربھ و خوشگذرونى میخواست بیاد،منم كھولى برا

بالاخره تونستیم و الان .براى حس كردن گرمى دستاى زندگیم مجبور بودم بیام امریكا
 .الیفرنیا خونھ ى دنج و كوچیكى داریم و زندگى میكنیمتوى گوشھ اى از شھر ك

 توى ھمین افكار بودم كھ صداى جیغ جیغ بچھ ھا اوج گرفت فھمیدم بالاخره اومدن
 اه محدثھ نكن دیگ خودم بلدم-فاطمھ
 بروبابا دوباره میرى خرابكارى میكنى بده خودم- محدثھ
 م چیكا میكردم؟اون سرى ھم زمین لیز بود نزدیك بود بیفت..غلط-فاطمھ

 اعصابم خورد شد اینا ھنوز تو فكر اون مسئلھ ھستن
 در اتاق و باز كردم و رفتم بیرون
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 بھ ھرحال من درست میكنم- محدثھ
 اھھھھ بسھ دیگ باز اومدید؟- من

 سلاااام:جفتشون باھم گفتن
 كھ از این ھماھنگى ھرسھ مون زدیم زیر خنده

 .ست میكنمنمیخواد بدید خودم در:با ھمون خنده گفتم
كنسرو و خالى .كنسرو خورشت بادمجون و از دست فاطمھ قاپیدم و رفتم اشپزخونھ

 كردم توى ماھیتابھ و بعد از شكوندن تخم مرغ توش بردم تو پذیرایى
 سفره رو پھن كن بدو سوختم- من

 رو بیاره... با عجلھ سفره رو پھن كردن و محدثھ رفت نوشابھ و
 وى رو كردم بھشونبعد از خوردن ناھار با كنجكا

 خب؟- من
 خب؟خب كھ خب-فاطمھ

 اه خنگا كار چیشد؟- من
 اھااا پیدا نكردیم- محدثھ
یھ مطب خیییلى خوب پیدا كردم :بعد رو بھ من كرد.پیدا نكردیم نھ پیدا نكردى-فاطمھ

 اجارشم خوبھ
 ا؟چھ خوب كجا ھست؟- من

 .اونجا بود ھفتھ پیش مایكل كنسرت داشت ساختمون روبھ روییش-فاطمھ
 دروووغ؟ایول بابا اونجا ھمھ كنسرتا اجرا میشھ عالى شد كھ- من

 ا ارھااا اگ كامران ھومنم اینجا كنسرت بزارن عالى میشھھ- محدثھ
  دوباره با اوردن اسمش دپرس شدم حالم عجیب گرفتھ شد كامراان ھى

 ى یكبارم كنسرت نذاشتنتو این یكماه حت
یدفعھ یھ صداى ضربھ بدى اومد سرمو متعجب گرفتم بالا و دیدم محدثھ سرشو با دوتا 

 دستاش گرفتھ و فاطمھ عصبى بھش خیره شده
 دیوونھ چرا میزنى؟ - محدثھ
ارررھااا اگ كامران ھومنم اینجا كنسرت بزارن عالى ... بیشوووور حقتھ -فاطمھ
 .میشھ

 .دا ى محدثھ رو در میاورد ماھم غش غش میخندیدیمھمونجور كھ داشت ا
 خیلھ خب تنبلا پاشید جمع كنیم بریم بیرون- من

 ایووووول -فاطمھ و محدثھ
بعد از جمع كردن سفره رفتیم تا حاضرشیم چون وسط ماه بھمن ھستیم خیلى ھواى 

ه اى با رفتم سمت كمدم یھ شلوار كتون قھوه اى لولھ تفنگى با یھ بافت قھو.اینجا سرده
چكمھ ھاى چرم قھوه اى و كیف ستش پالتوى خوشگل مشكیمم برداشتم داشتم میومدم 

د این بارون سرد برفم بیاد احتیاط شرط عقلھ دوباره بیرون كھ یادم افتاد امكان داره بع
 رفتم تو اتاقو شال و كلاه مشكیمو برداشتم و زدم بیرون
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 اوووف چ عجب - محدثھ
 خخ فاطمھ كو؟- من

 انوم الیزابت ھنو داره حاضرمیشھخ- محدثھ
 اھھھ فاطمھھھھ بدووو- من

ُاه اومدم دیگ غر غروھااا- فاطمھ با جیغ جیغ فراوان ُ 
 بریم دیگ شب شددد- من

 بریم بریم-فاطمھ
 .با ھم زدیم بیرون و سوار بى ام و سرمھ اى خوشگلم شدیم

 وووویي سحر جون من بدو بخارى رو روشن كن-فاطمھ
 كىاو..سییییییى او- من

مین ماشین گرم شدو ما از حالت مچالگى ١٠سریع بخارى رو روشن كردم توى 
 .دراومدیم

 من ھوس ھمبرگر كردممم - محدثھ
 وایي نگو خیلیییى -فاطمھ

 .می فست فود بخولمیاوكى بر- من
  ماهھی نی افتادم سمت پاتوقمون تو اراه

 
  خانوم اومد سمتموننیلی امی کھ از در وارد شدنیھم

 بھ بھ دختراى گلم چطورین؟-ایلین
 واى ایلین جون خیلى ھوس ھمبرگر كردیم- محدثھ
 اووویییھ خیلى-فاطمھ
 اى بدجنسا میگمم دیدن من كھ نمیاید-ایلین

 ؟؟ما كھ ھمش اینجاییم!ااا ایلین جووون- محدثھ
  بعد رفت سمت ایلین خانوم كھ خودشو واسش لوس كنھ ماھم با اكراه نگاش میكردیمو

 باش باش بچھ كشتیم اااااوف -ایلین
 اه محدثھ بشین دیگ لووس- من

 حسودید دیگ - محدثھ
  نشست و ایلین خانوم رفت سفارشارو بده بھ اشپزاومد

 روز اول افتادم اون موقع كھ قبل از پیدا كردن خونھ براى شام اومدیم اینجا اونشب یاد
جا ایلین جون اومد بارون بدى گرفتھ بود و ماھم چتر نداشتیم با دو اومدیم سمت این

سمتمون و بردمون سمت شومینھ ى داخل فست فودى بعد مثل اینكھ مكالمھ ى مارو 
 معرفى كرد اون واقعا مثل ماماناى دلسوزو خودشو شنیدو فھمید ایرانى ھستیم و

 مھربونھ و ما سھ تامون عاشقشیم
 بفرمایید مثل ھمیشھ بدون نون-ایلین

 مقسى ایلین جونم- من
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 ھ كھ مثل چى داشتن میخوردن انگار نھ انگار ھمین الا ناھار خوردیم و فاطممحدثھ
 مسابقھ فرداس بخداا- من

 چى؟...مسابقھ- )با دھان پر(محدثھ
 ھیچى بابا میل كنید.....اه اه گندت بزنن ببند دھنو- من

 تو سكوت داشت غذاشو میخورد و منم سرمو برگردوندم سمت پنجره و بھ فاطمھ
 خیابون شلوغ خیره شدم

 ویییییییییییییژژژ-
 ھییییین -فاطمھ
  تصادف كرد؟ - محدثھ

 نمیدونم ساككت- من
  جون با چند تا از گارسونا رفتن بیرون و ما ھم بدو بدو عین دم دنبالش رفتیمایلین
 اوه اوه اوه-ایلین

 مرده نشستھ بود رو زمین و داشت نبض اون یارویى كھ با مخ رفتھ بود رو اسفالت یھ
 و میگرفت

 )البتھ بھ زبون انگلیسى(زنگ بزنید اورژانس عجلھ كنید- مرد
  از گارسونا رفت تو و زنگ زد امبولانس بیادیكى
موھاى مشكى یكم :چھره ى جذابى داشت. مرده ھم ھى با نگرانى راه میرفتاون

 فشن،چشماى قھوه اى روشن،پالتوى مشكى و شلوار مشكى كتون
 خانوم تموم شدم- مرد

  گرفتم بالا و بھ چشماش زل زدم چشماش نگران بود و اشك توش جمع شده بودسرمو
 بروبابا سوسول- من
  رفتم داخل فست فودى بچھ ھا ھم پشتم اومدن داخلو

 .ھین چقدر جیگررر بوود - محدثھ
 ھھھ اره خوشگلھ-فاطمھ

 اصلنم خوشگل نیس مرتیكھ ى از خود راضى- من
   مین بعد ایلین جون با اون مرده اومدن تو مرده با عصبانیت بھم خیره شدچند
 با اینكھ لرزیدم ولى كم نیوردم و یھ چشم غره از اون چشم غره ھام كھ بھ قول بچھ منم

 ھا ترسناك بود براش اومدم كھ دیگ ھیچى نشد و نشست سرجاش
 بریم دیگ- من

 نھ وایسا حالا - محدثھ
 اید بیایدمن دارم میرم میخو- من

 وایسا منم بیام -فاطمھ
 اھھھھھھ بیشووور وایسا - محدثھ
 متوجھ شدم اون مرد بھ محدثھ چشمك زد كھ عصبانیتم بیشتر شد محدثھ ھم قند سرراه

 .كیلوكیلو تودلش اب میشد
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 ھي خیلى بدى سحر - محدثھ
 بروبابا -چرا چون نذاشتم بھت شماره بده؟محدثھ- من

ھمین رسیدیم خونھ با دو رفتم . كننده مونو تموم كردیم ماشین شدیم و روز خستھسوار
 .تو اتاقمو لباسمو دراوردم دلم خیلى برا كامران تنگ شده بود خدایا كمكم كن

  چند دقیقھ گذشتھ بود كھ فاطمھ بالا سرم داشت تكونم میدادنمیدونم
 سحرررررر اه سحر پاشو شام -فاطمھ

 نمیخورم شما بخورید- من
 خیراوكى شب ب -فاطمھ
  خوابیدمدوباره

 
 . روز از اون ماجرا ھا میگذره و ھیچ اتفاق خاصى نیفتادهدو

 تى وى نشستھ بودم و داشتم شبكھ ھارو بالا پایین میكردم كھ چشمم رو یھ شبكھ جلو
 ثابت موند كنترل از دستم پرت شد پایین

 واى خداى من این چى داره میگھ- من
 :ھمین جمعھ در كالیفرنیا با-  وىتى

Kamran&Hooman/Omid/Baran 
 ............... كنسرت دیدنى رو از دست ندید جھت اطلاعات بیشتر بھاین

 كم كم صدام تبدیل بھ داد شد...  واى عاشقتمممم تو بزرگترین معبود جھانى ارهواى
 اررره خدایاااااااا دوستتتتت دارررم- من

 یا امام حسین چیھ چى شدھھ كلھ صبحى-فاطمھ
 .رفتم جلو یھ ماچش كردم...ووویى فاطمھ جووونم فاطمھ جوونم- من

 جمعھ كنسرتھھھھھ-
 وواي حالا ھمیشھ كنسرتھ مردم ازار -فاطمھ

  كلافھ رفت سمت اتاقو
 اھھھھ دیوونھ كنسرت كامران ھومنھ- من

 چییییي؟؟؟؟ -فاطمھ
 چھ خبره خونھ رو گذاشتید رو سرتون؟ - محدثھ
 عروسى سحره -فاطمھ
 كیییییى؟با - محدثھ

  ھو ھو ھو- من
  پریدم رو مبل و كلافھ دستمو كردم لاى موھامیدفعھ

 وااااااااى نھھھھھھھ-
 چي شد؟؟؟واااى نگو بازم خواب دیدى -فاطمھ

 خواب دیدم؟- من
 اره دیگ مثل ھمیشھ -فاطمھ
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 اه ن بابا خنگ لباس چى؟- من
 اووووو كوتا جمعھ -فاطمھ

 ریدنھ نھ نھ بدویید ھمین الان میریم خ- من
 صبحھ٧حالتھ خوبھ؟ساعت  - محدثھ

  كلمو خاروندم راست میگفتیكم
 میریم١٠اوم ارھاااا باشھ ولى ساعت- من

 حالا تا ده اوكیھ من میرم لالا -فاطمھ
 اوكى - من

اوف خداجونم . خودمم خوابم میومد ولى از ذوق دیدن یار خواب بھ چشمام نمیومداوف
 .شكرت
 :نویسنده
دختر بیچاره .ختركھ جوان چھ خواب ھایى برایش دیده است میكند با دل این دخداچھ

 ھیچ نمیداند با امدن یار بھ زندگى اش جز ماجرا ھا و بلاھاى وحشتناك ھیچ نیست
 

 :سحر
 جیغ جیغ محدثھ و فاطمھ چشمامو كھ میسوخت باز كردم خیلى سخت بود اما باصداى

 چرا چشام میسوخت؟
 ھیییین خررر اب یخ گفتم نھ داغ -فاطمھ
 وااااا منم اب یخ اوردم دیگ - محدثھ
اه سحر صددفعھ گفتم این شیر اب رو درست كن نتیجشم سر - روبھ من كردفاطمھ

 .خودت اومد
 درست شنیدم؟یك لحظھ از حالت گیجى اومدم بیرون و جیغ ركیكى كھ چییییى؟

 كردم بھ بالا و پایین پریدن دیدم معروف بودو گوش پاره كن كشیدم و روى مبل شروع
 بچھ ھا گوششونو گرفتن و چشماشونو بستن

  سوختممم ــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــیج- من
 ی شداری بیخواستی خب بابا ملھیاوووه خ_فاطمھ

 خفھ_من
 دی خرمیھھھھھ حالام بپر سھ سوت لباس بپوش بر_محدثھ 
 رفت رفتم تو اتاق و شروع ادمی ی بھ لبم نشست و سوختگید لبخندی خریاداوری با

 می اومدیالبتھ از وقت( بارنی گرفتم برا اولمیکردم حاضر شدن بعد از اتمام کار تصم
 یزی بھ خودم زل زده بودم کھ متوجھ شدم چستادمی انھیرفتمو جلو ا. کنمشیارا)نجایا

 بد یلی تاول خھی میشونی پی رودمی کھ رفتم جلوتر دکمی سوزهی ممیلی و خمھیشونی پیرو
  زدمغیزده و دوباره ج

 ـــــــــغیجـ_من
 شدی باز چاخدای_محدثھ
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 ی واآآدهی و دشیحتما نقاش_فاطمھ
 نگووووو_محدثھ

  زدمی اگھی دغی روبھ بچھ ھا جرونی برداشتم و رفتم بفموی غم و اندوه فراوان کبا
  تآآآولم کم بودــــــــــغـــــیج_
 نداشتن حوصلھ بخاطر لی خنده و رفتن سمت در منم بھ دلریشون زدن ز ھردودفعھی

 . و دادم فاطمھ و خودم رفتم بغلش نشستمنی ماشچیصورتم سو
 ) زدم سرمدونھیو( بر منیوآآآآآا_من

 ھ؟یچ_فاطمھ
  باآازشششدیچ_محدثھ

 نمی برم کامران و ببیحالا چجور_من
 با پا_محدثھ
 ھھھ_فاطمھ

  کنمکای محدثھ ساکت شو تاولم و چییووووو_من
 شھیغصھ نخور درست م_فاطمھ

 .... پاساژی تومی و رفتمی شدادهی پعیسر... پاساژمیدی بودم کھ رسزای چنی فکر اتو
 شی لوازم ارامیاول بر_من

 اره اره_محدثھ
 و رونی بمیاومد... عالمھ کرم و رژ وھی دیبعد از خر..شای تو غرفھ لوازم ارامیرفت
   ھمش لباس شبدمی فھمنشیتری غرفھ کھ از وی تومیرفت
 دیایب_من
 لباس ھی خانوم سن بالا اومد و من ھم بھ زبون خودش بھش گفتم ھی... تومی رفتو

  خوامی کنسرت میمناسب برا
 بود و تا پوری ھاش گنھی سی ساتن کھ روی لباس مشکھی بعد با قھی رفت و چند دقاونم

  قشنگ بودیلی شدم خرهیبا ذوق بھ لباس خ. سھ ربع بودبرگشتنشمیزانوم بود و است
 خوامی و منی من ھمییووو_من

 خوامشینھھھھ من م_فاطمھ
وما متعجب بھش نگاه ... آن رفتھی بود رهی کھ تا اون موقع بھ اندام فاطمھ خزنھ

 داشت ی توری شبرنگ کھ دنبالھ ی صورتی دکلتھ ھی با میدی دمیکردیم
فاطمھ ھم اون و برداشت نوبت محدثھ . متر باز بود واقعا قشنگ بودھیدھنامون ....اومد

 گھی غرفھ دھی میبر می گرفتمی پس تصمومدی خوشش نیزیکھ شد از چ
 دیای لحظھ بھی_محدثھ

 تو و میرفت. بودکی شنمی واقعا اکییی و شی کت دامنھ بادمجونھی زل زده بھ میدید
 نی با نگی مشکی پاشنھ پنج سانتی چکمھ ھی..... و کفشفی غرفھ کمی بعد رفتمشیدیخر

 ی برادی البتھ بھ رنگ سففشی کفش مثل مالھ من و کھی. منی ستش برافیروش و ک
 فست ی تومیبعد از اون رفت....ی بادمجونیول  و کفشش مثل مافیفاطمھ ومحدثھ ھم ک
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 ی و مرغ سوخارتزای ناھار پی شد کھ برانی برامی و تصممی نشستیفود
 باھاش روبھ ی؟چجوری چجورکردم،ینشستھ بودم و بھ جمعھ فکر م....میبخور

 ... عملش سختھی بھش فکر کردم ولشھیروشم؟ھم
 سحررررر باتوام_فاطمھ

 کنھی فاطمھ داره صدام مدمی خودم اومدم دبھ
 ھوم؟_من

  غذاتو بخورگمی؟مییکجاا_فاطمھ
 اھا_من

 ؟یکردی فکر می شده؟ب چیچ_محدثھ
 بھ جمعھ_من

 ؟خب_محدثھ
  باھاش رودر رو شم؟یچجور_من

 گھی بھش بگو دتویخب برو واقع_محدثھ
 \-:اخھ ابلھ برم بگم دوست دارم؟ھھ اونم باورکرد_من

 رو گداشتم تزای از پکھی تھی یلی می سکوت کرد و ادامھ نداد منم با بمحدثھ
  گلومدی پرتزای جلو چشمم پی صحنھ دنی کھ با دشھیسرمو برگردونم سمت ش...دھنم

  پشتمزدی با مشت مفاطمھ
  ھمش مالھ خودتھ بخدایییییوا_فاطمھ
 ؟یکنیکجا رو نگاه م_محدثھ

  کھ بھش زل زده بودم ھردوتاشون باھم تعجب کردنیی سمت جابرگشتن
 اروی نی بازم انی خدارو ببکار

 گرهی ھمون پسر جولی انیھ_محدثھ
 ِا اره خودشھ_فاطمھ

 و بھ ی دادم بھ صندلھی نگاشون کردم و تکی کھ حالم خوب شده بود چپ چپمن
 خوردنم ادامھ دادم

 نجا؟ی اادی داره منیا_فاطمھ
 ادی داره می جدیِا جد_محدثھ

 گی دمی بردیزود بخور_من
  اھھھگھی دمیری خورد ممی قرص برنیاووووف باز ا_محدثھ

 ..شـیا_من
 و سادی وازمونی می اومد روبھ رواروی اون دمی حرفمو خوردم دیکی ی قدمای صدابا

 نم؟ی بشنجای اتونمیم: تمام گفتییبا پرو
 ....الـ_محدثھ

 دی راحت باشمیری ممی دارگیالبتھ ماھم د_من
 سحررر_محدثھ
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  بد بود؟؟پاقدممییِا؟جد_مرده
 نی از خودتون بپرسگیاونو د_من

 واا بداخلاق_مرده
  ادب ماروی دوست بنی ادیشما ببخش_محدثھ

 محدثھ ساکت شو_من
 شنینھ اشکال نداره مؤدبم م_مرد

  دراوردمو بھ زور محدثھ نشستماداشو
 
  ھستم و شما؟یمن رادمان سپھر_اروی

 منم محدثھ ام و دوستام فاطمھ و سحر_محدثھ
  بھ اون نگاه نداشتمی حس خوبدیچرخی من و فاطمھ منی رادمان بزی ھنگاه

 شبختم خوبای زی با شما سھ بانوییاز اشنا_)یطانیبالبخندش(رادمان
 . تکون دادنی ھمچنی بھ لب اوردو سرشو بھ معنی لبخندفاطمھ
  اق رادماننطوریماھم ھم_محدثھ

حالم داشت بھم O-= بووودزی کھ ھھ؟چقدری رادمانھ چاروی نی ایوآآآا
 نی ایای زبوننیری شی محوتماشادمی کھ دمیبرگشتم سمت فاطمھ تا بگم بر...خوردیم

 رادمانھ شده
 .دی خل و چلم نجات بدی دوستانی نھھھھھھ منو از دست ایوا

  فاطمھ کھ از زور درد چشاشو بستی ھی محکم کوبوندم تو کلدونھی و میوردی نطاقت
 ؟؟!!چتھ تو_فاطمھ

 شھی حالم داره بد ممی بردیدرررد پاش_من
 باشھ_یکی با بغض کوچفاطمھ

 خوادی موی کسی معلوم ناروی کنھی داره بغض می کی اه اه اه بغضشو براییووو
 می برگیخــــــــــب محدثھ خانووم پاشو د_من

 کجا کجا؟چھ زوود_رادمان
 می بموننی از اشی نداره بیلی دلمیرونی وقتھ بیلیما خ_من

  باو بداخلاق بازم خوشحال شدمی گاد اوکیاوه ما_رادمان
 .رونی محكم براش اومدم و زدم از اونجا بی چشم غررره ھی منم
  میخواست برم خونھ و یھ دوش اب داغ بگیرم خیلي ھوا سرد شده بوددلم

 :فاطمھ
 ... خدافظى خیلى ناراحت بودم دلم میخواست صدام كنھ دلم میخواموقع

 پیس فاطمھ- رادمان
  سمتش كھ دیدم یھ كارت گذاشت تو دستمبرگشتم
 خوشحال میشم بزنگى - رادمان
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شده بودم از اونجا زدم بیرون دیدم منم كھ حسابى خركیف . چشمكى حوالم كردوبعد
اب دھنمو قورت دادم و كارت و یواش .سحربا خشم و محدثھ با خنده نگام میكنن

 گذاشتم جیبم
 اگھ دل و قلوه دادنتون تمومھ بریم -سحر

 بریییم- من
 راه محدثھ ھمش بھم سیخونك میزد كھ بفھمھ رادمان چى گفت منم جوابى نمیدادم و تو

 .م نمیخواست الا دربارش حرف بزنمسكوت كرده بودم دل
اخر دلیل این عصبانیتش ... با جدیت بھ روبھ رو خیره شده بود و رانندگى میكردسحر

و سر رادمان نفھمیدم رادمان پسر خوب و مھربونى بود ولى سحر خیلى با دیدنش 
با پارك شدن ماشین سریع دویدم ......ھى چمیدونم بیخیل ب من چھ...عصبى میشد

 و بھش نگاه كردم بعد سیوش كردم تو اوردمو رفتم تو اتاقم،سریع شماره رو درپایین 
 ووویي كى بھش اس بدم؟باشھ بعد شام.گوشیم

 حموم و یھ دوش گرفتم و داشتم جلو دراور موھامو خشك میكردم كھ گوشیم زنگ رفتم
 بگم تا اومدم.دكمھ پاسخ و زدم...بھ صفحش خیره شدم شمارش از این زیادا بود..خورد

با سلام :الو یھ زنھ سریع شروع كرد بھ انگلیسي حرف زدن ترجمش این بود
ُچھارشنبھ این ھفتھ در ھتل مریتین بن پا  شادمھر عقیلى ھست و بھ اطلاع میرسانم رتیھِ

تنكس .كھ شما ھم دعوت ھستید میتوانید بھ اضافھ دو ھمراه دراین پارتى شركت كنید
 باى

 ھ؟ ماھم دعوتیم؟مگھ میشوااااا
 از اتاق بیرون سحر داشت شام درست میكرد و محدثھ ھم كمكش پیاز رنده میكرد رفتم

اھا یادم رفت كارشون .و ھھھھ بھ طرز باحالى چشماشو بستھ بود و زبونش بیرون بود
 داشتم

 بچھ ھا الا یھ زنھ زنگ زد گفت فردا پارتیھ شادمھر عقیلى ماھم دعوتیم- من
 ؟؟؟؟!!ماااا-سحر

 بودى؟خواب  - محدثھ
 اره،،،،،،من؟ نھ براچى حموم بودم- من

 اخھ ما رو از كجا میشناسن.پس مخت تاب برداشتھ- محدثھ
 بروبابا چمیدونم- من

 حالا كجاھست؟-سحر
 ھتل مریتین بن- من

 اھا اره میشناسم اووكییى-سحر
 ایییول مھمونیییى - محدثھ

 ھھھ دیوونھ ھا - من
 ):روزموعود(چھارشنبھ

 :سحر
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 چھارشنبھ بود و روز پارتى و ھنوز ماسھ تا در شوكیم كھ كى مارو دعوت امروز
كلا از وقتى .ھمون دیروز با بچھ ھا رفتیم لباس بگیریم البتھ اونا گرفتن من داشتم.كرده

نپوشیدم علاقھ اى بھ نشون دادن بدنم بھ مردم )بدن نما(اومدیم امریكا ھیچ لباس بدى
پس یھ لباس بنفش پررنگ .ھمسر ایندمم نھ لذت مردم براى ندارم اعتقاد دارم من فقط

كھ استین سھ ربع بودو تا بالاى زانوم بود با ساپورت مشكى پوشیدم موھامو گوجھ اى 
كردم و مقداریشو اطراف صورتم ریختم بایھ رژ بنفش و سایھ بنفش و مشكى خیلى 

 .یده تنگشاوخى یادش بخیر دلم برا. بھ قول دوست قدیمیم پسركش.عالى شدم
 سحررررر دیر شد خوشگلى بخدااا اه -فاطمھ

 .ُاوووه چقدر غر میزنى اومدم دیگھ - من
 پایین خانوم غرغرو جلو در با كفشاى پاشنھ ده سانتیش وایستاده بود یھ نگاه بھش رفتم

كردم موھاش لخت دورش ریختھ بود و داده بود پشت گوشش یھ لباس عروسكى سفید 
 ف سفید چرمبا گلاى مختلف با كفش و كی

 قورتم دادى دوستم -فاطمھ
 ھھھ اعتماد بھ سقف كم اورده از دست تووو- من

  موقع محدثھ ھم اومدھمون
  دكلتھ ى زرد لیمویي كفش و كیفشم سفید موھاشو باز دورش ریختھ بودلباسش
 ..بریییم دیر شد - محدثھ

و سوار شدیم  دو رفتم سمت كفشاى مشكیم و پوشیدم بعد سھ تایى رفتیم سمت ماشین با
رسیدیم بھ ھتل وقتى پیاده شدیم صداى گوش )نیم ساعت(گازشو گرفتم و تو دو ربع

باھم رفتیم داخل ھمھ ى دختر پسرا .پاره كنھ موسیقى دى جى گوشمونو بھ درد اورد
 آن قرم گرفت ولى خودم و كنترل یك ِریختھ بودن روھم و داشت قر میدادن

 ���كردم
 

ا و پسرا با ھمسر و دختر گلش میرقصید یھ لبخند زدم و بھ  داشت بین دخترشادمھر
 ھمراه بچھ ھا رفتم سمت یھ میز و پشتش وایسادیم برامون نوشیدنى اوردن

 ببخشید شربت البالو ھم دارید؟- من
 بلھ الان میارم- خدمتكار

 ممنون- من
 كلا علاقھ اى بھ مشروب ندارم بعد چند. ھا درحال خوردن و تكون خوردن بودنبچھ

 مین خدمتكار با یھ جام شربت اومد طرفم
 بفرمایید خانوم- خدمتكار

  مچكرم- من
یكدفعھ باصداى اشنایى . و گذاشتم رو لبم و باھاش بازى كردم و یھ جرعھ خوردمجام

 اى بابا این مرتیكھ اینجا چیكار میكنھ؟......سرم و سمت دخترا برگردوندم
 سلام سلام خوش اومدید - رادمان
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 ا سھ تا روش بود نكنھ؟ متعجب منگاه
 ھھھھ تعجب كردید؟اھا من از شادمھر جان خواستم بھ شما ھم خبر بدن - رادمان
 .ا؟واقعا؟ ممنونم اقا رادمان لطف كردید -فاطمھ

 .قابل شما خانوم خانوما رو نداشت - رادمان
بھ . لبخندى زدو سرشو انداخت پایین دیگھ داشت اون روى سگ منو بالا میاوردفاطمھ

بچھ ھا گفتم كھ میرم دستشویى و از میز دور شدم رفتم تو سرویس و یكم بھ صورتم 
بعد از اینكھ كمى اروم شدم رفتم بیرون حواسم بھ پلھ یھ كوتاه ....اب پاچیدم تا اروم شم

شنھ پام پیچ بخوره و پرت شم رو زمین اما از پشت  پاشد دم دستشویى نبود كھ باعث
افتادم و پرت شدم تو بغل یكى چشمامو بستھ بودم راستش میترسیدمیترسیدم باز كنم 

من و محكم گرفتھ بود انقدر نزدیكم بود كھ ھرم نفساش بھ .......خجالت میكشیدم
و باز كردم  شمامبالاخره رخصت دادم و چ...صورتم برخورد میكرد چھ عطر دلنشینى

اما با دیدن كسى كھ رو بھ روم بود یھ آن زمان وایساد فكم سھ متر افتاده بود قلبم نمیزد 
پلک نمیزدم فقط بھ دوتا چشم قھوه ایش زل زده بودم با تكون دستش جلو چشمام بھ 

 خودم اومدم
 حالتون خوبھ؟-

 ھاااا؟؟؟- من
 ھھھ میگم حالتون خوبھ؟پاتون پیچ خورد مثل اینكھ-

 نگفتم بھش زل زدم بغض گلوم و گرفت من الان امادگى نداشتم حالا چى بگم بھ ىھیچ
 زندگیم بھ عشق درونم چى بگم؟

 خانومى؟باشمام-
 بلھ؟چیزى گفتید؟- من

  نگفت فقط با لبخند بھم خیره شدچیزى
  صداى مرد دیگھ اى بھ خودمون اومدیمبا
 ؟؟؟!كامران-

  بھ عشقم نگا میكردمااا واى ھومن جان یكم دیرتر میومدى داشتماى
 ام اوم چیزه این خانوم پاشون پیچ خورد-كامران
 ھھ بخداه: باشك بھ كامران نگاه كرد كھ كامران با خنده گفتھومن
 الا نمیتونن راه برن-)با یھ تا ابرو بالا(ھومن

 آن ھردومون بھ ھم نگاه كردیم تازه فھمیدیم من ھنوز تو بغل كامران بود سرم و از یھ
  انداختم پایین و زیر لب یھ ببخشید بھش گفتمخجالت

 .خواھش میكنم- اونم با لبخند جوابم و دادكھ
كھ . نوك دماغم كھ مطمئن بودم قرمز شده رو بھ دست گرفت و سرمو تكون دادوبعد

 .دیگھ داشتم غش میكردم
 كامران؟نمیاى؟داریم شرط میبندیما-كیان

 اومدممم،،،شمام بیشتر حواست و جمع كن خانومى -كامران
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ووویي زندگیم مرد رویاھام .... نتونستم بگم جز اینكھ یھولبخند ملیح بھش بزنمھیچى
 شمی موونھی دارم دیی داشت واییچھ عطر خوشبو.بالاخره اغوش گرمشو حس كردم

  بابا خانوم حواست کجاست سحرریسحررراه ا_فاطمھ
 غرغرو شروع کرد بازدوباره خانوم اوف

 اومدم_من
 انقدر طول یی دستشونمیصبرکن بب_ محکم گرفت و گفتشگونی نھی سمتش کھ رفتم

 .... بدون من ھان اصنـیکردی میطونی شی داشتکشھ؟کجایم
 ااا بابا رخصت بده تو بغل کامران بودم خو_من

  رفت از اول بھش بگمادمی شروع کرد بھ سرفھ کردن اوا دفعھی
 ییییچ_فاطمھ

 ؟ی شددایِا پ_ادمانر
 مگھ گم شده بودم_من

 .گشتیاخھ فاطمھ جون داشت دنبالت م_رادمان
  نکنھ؟اوردمی دستشو انداخت دور گردن فاطمھ داشتم شاخ در مبعد

 رادمان؟... سی حالت خوب نی تو توھم زدکنمیمن کھ فکر م_فاطمھ
 جونم؟_رادمان
 نجان؟یکامران ھومنم ا_ بالبخندفاطمھ

 . دوستامونننجانی اره بابا ایگی و می ھومیاوه کام_رادمان
 اوردی داشت شاخ درمفاطمھ
 کوشن؟_فاطمھ

  لحظھھی دیایکامراااآن ھوووومن ب....صبرکن_رادمان
 دمیشنی کھ صداشو می شروع بھ تپش کرد طورقلبم

 ن؟یبلھ بلھ سلام سلام خوب_ھومن
  خشکش زده بودفاطمھ

  عشقم فاطمھ و دوستشون سحرمکنی می جون معرفیسلام ھوم_رادمان
  چھ خبره؟نجای؟؟ا!!عشقم

 . کنمی معرفادی کو اونم بیکام_رادمان
 دمیبا اومدن اسمش ازجا پر 

 ییمن شمارو جا_...بعد رو بھ من....کردی مزی و تمرھنشی داشت پادیالا م_ھومن
 دم؟یند

 منو؟اوم خو چرا_من
 سلام_کامران
  من ھم تعجب کرد ھم خندش گرفتدنیبرگشتم سمتش با د...یییوووو
 سسلام_فاطمھ

 عشقم فاطمھ و دوستش سحر.ی نشری کنم کھ بعدا غافلگی معرفیکام_رادمان
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 عشقممممم؟؟؟؟_من
 بلھھھھ عشقمھ: گفتیی رادمان با پروی نگم ولیزی کھ چکردی با خواھش نگام مفاطمھ

 گھ؟ی می چنیاه اه اه فاطمھ ا_من
 کنمی مفیسحر خونھ برات تعر_فاطمھ

 وووویچ_من
 شھیخونسرد باش بابا داره از سرت دود بلند م_رادمان

 ریساکت شو از فاطمھ فاصلھ بگ_من
 ن بابا شما؟_رادمان

 پاکشوما_من
 کھ دستمو گرفتھ بود کشونده ی با زور رادمان و برد اونور و منم با زور دستفاطمھ
  محوطھی گھی سمت دھیشدم 

 
 اااای دعوا بسھ بی چقدر سرسختیوا_کامران

 استغفرالله..کھی بابا ولم کن بزار بھش نشون بدم مرتیا_من
 ی ایباشھ باشھ بعدا بھش نشون بده الان عصبان_کامران

 )ھیباگر.(فھمھی و نمنی فاطمھ استی نیاون ادم درست_من
 گلوم درد می صحبت کنرونی بمی برنجای از اای الان بدونمیاره اره باشھ منم م_کامران
 )باداد(گرفت

 ناحنجار اھنگ واقعا گلومون ی با صدای وسط اون مھمونچارهی بگفتی راست مھھ
 گشتمی آن گمش کردم داشتم مھی رونی بمیرفتی ممیبا ھم داشت...میدرد گرفت انقدر داد زد

 رونیکھ دستمو از پشت گرفت و کشوند از در ب
 اوف اه اه نفسم گرفت_من
 دمیالی ھمونجور گلوم و مو

  شلوغ ھھ بودیلیھھ اره خ_کامران
 برم و محکم بغلش کنم دلم خواستی دلم مدیرسی نفساش بلند شده بودو بھ گوش میصدا

 اخرش خوب تموم نشھ بھتره سکوت دی شای بزنم بگم دوست دارم ولغی جخواستیم
 .زنھی برام رقم می سرنوشت چنمیکنم بب

  سرردهیلیی خیسسسس_من
 دیلرزی ھمونجور فکم مو

 نی تو ماشمی برای بایب_یکام
 رو روشن کرد و ی بخارمی نشستنیھم.می خوجلش شدنی راه افتادم و سوار ماشدنبالش

 . گرم شدنیماش
 ش؟یشناسی میازک_)بااخم(یکام

 ی چینی کردم واآ تعجب
 ؟!!!ھا_)باتعجب(من
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  گفتھی چدی آن خشکش زد انگار خودشم نفھمھی کامران
ِبامن من(یکام  د؟ی باھاش اشنا شدی کھ از کنھی منظورم ازهیھا چ_)ِ
 اھا از دوشنبھ_من

 برگشت سمتم و دفعھی دونستمی رفتارشو نمنی الی دوباره اخماش رفت توھم دلکامران
 رادمان بھ دمی فھمکساعتی نی و توھمنی من واقعا ای ھستی تو دختر خوبنیبب:گفت

 گناه مثل ی دختر بھی  فاطمھ ھمستی معشوقھ اصلا خوب نای دوست پسر ھیعنوان 
 .... اما گوش نکرد اخرشم کھمید دختررو نجات بمی کردی سعیلی ما خھیقبل
 ؟؟؟یاخرشم کھ چ_من
 ... اصن اون مھم نـنیبب_یکام
  دوستمھ ھآآآھی مھمھ قضمیلیخ_من
 .ی اون دوتارو از ھم جدا کنکنمیباش باش منم کمکت م_یکام
 واقعا ازت ممنونم کامران_)با بغض(من

 دستم و گرفت و کشوندم تو دفعھی کردمی گرفت و بلند بلند ھق ھق ممی کم کم گرگھید
 زنی نکنم بھ اشکام اجازه دادم برھی نکردم گری سعگی افتادم تو اغوشش دیبغلش وقت

 بخاطر فاطمس کھ کردیحتما فکر م.کردی و اون سرم و نوازش مکردمی مھیبلند گر
 اومد کھ برم ادمی شوکھ شدم و تازه ییھویر دای دنی اما نھ من بخاطر اکنمی مھیگر

  کنمھیبقلشو و گر
 :سندهینو
 ارشی از فکر یچھ کس. کھ الان فکر کمک بھ او بودزدی می درون خود دم از عشقاو

 کند؟امای فکر مزی الان دارد بھ چھ چی کامران جعفردانستی میخبردار بود چھ کس
  آن لحظھ تمام بشھخواستی کھ بود سحر دلش نمیزیھرچ

 :کامران
 داشت من ی ارامشھی دختر نی بغلم گرفتھ بودمش و دستم و رو سرش گذاشتھ بودم اتو
   ارامش خاصھی کردمی و حسش منیا

 کھ اومده بود و نفس ی بارونلی بھ دلنی ماششھی بھ شزنھی داره میکی دمی دنیم۵ از بعد
 بھ زنھی داره می کدمیفھمی بود و نم و بخار گرفتھنی ماشی ھاشھی شزدی کھ سحر مییھا
 و بھ من رونی لحظھ سحر با تمام قدرت و سرعتش از بغلم خودشو کشوند بھی.شھیش
  شدرهیخ

 کردمی کارو منی ادی نبادی ببخشخوامیاوم ام من من واقعا معذرت م_سحر
 ؟ی کردکاریمگھ تو چ_من

َممـ_سحر َ 
 تق تق_

 چارهی ھومن بدمی و دنیی رو دادم پاشھیش. نبودنی ماشرونی حواسمون بھ شخص باصلا
 شدم کھ رهی و با نگاه مظلومش بھ من زل زده با تعجب بھش خلرزهی مدیداره مثل ب
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 دختر بود نشناختمش ھی نیی رو داد پاشھی ضربھ از سمت سحرم بلند شد شیصدا
  داعشھ؟ی نکنھ از اعضانیصورت مردم؟ھ  روپاچھی مدی کھ اسناسی نکنھ از ادمیترس

  داد بلند زدمھی افکار با تموم قدرتم نی ابا
 ؟یخوای میبرو عقب چ_من

  ااااااـــــــــــغـــــــــیج_ و دخترسحر
 دنیلرزی ھا از ترس داشتن مچارهیب

 شد؟ی؟چی خوبیکام_ھومن
 ؟یخوای میچ:  توجھ بھ ھومن روم و کردم سمت دختره و با اخم گفتمبدون

  شده بودرهی تعجب و ترس بھم خبا
 بابا بخدا دوستمھ_ترهدخ
 ؟سحر؟یک_من

 نیپ ن پ ماش_دختره
 کامران بخدا دوستمھ اسمشم محدثھ ھست_)باترس(سحر

 گھی ددمی خب ترسی گند زدم ولشدمی کھ داشتم از خجالت اب ممن
 ِا؟خو من فکر کردم داعشھ: بھ مسخره سرمو خاروندم و گفتمکمی بعد

  خندهری دفعھ باھم زدن زھی ھر سھ تاشون بھ من زل زدن وکمی
 ھھ داعش؟ھھھھھھھھ.. ھھ دا_سحر

 لباس و نی با اخوره؟داعشی بھ داعش ممی اخھ من چرمی برا خودم بمیالھ_محدثھ
 ش؟یارا

  از سرما؟مردمی درو باز کنیخوایکامران جان ھنوزم نم_ھومن
  باروننری ھنوز زنای ای وایا

 ییخواییسحرر توو نم.... بھ سحرجان عرض کنمنوی ھمخواستمیبھلھ بھلھ منم م_محدثھ
 ن؟؟؟؟یی پایییایب

 امی الا منی رفت ھھھھھ تو برو تو ماشادمیآ آ _سحر
 در بھ در بدووو_ محدثھ
 در بھ در_)با ادا(سحر

 میدیخندی و ھومنم بھ حرکاتشون ممن
 ی بارون موندری زدی ببخشنیشیاقا ھومن بفرما ب_)نی شد و دم پنجره ماشادهیپ(سحر
  خدا ببخشھ خواھری واایا_ھومن
 بابت امشب ھم معذرت زهی چگمیکامران م_ و روبھ من کرددی قش  قش خندسحرم

  ھم ممنونمخوامیم
 زمی عزکنمی مم؟خواھشیِا داشت_من

 یبھ ھرحال فعلا تا جمعھ با_ )باخجالت(سحر
 

 ؟یایِا جمعھ م_من
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 دمیھھھ معلومھ من جشن و کنسرت و از دست نم_سحر
 میزنی پس جمعھ درباره اون موضوع حرف می خانومی اوکھھھھ_من

 ی فعلا بایاوک_)با غم(سحر
 نشونی بدو بدو رفت سمت ماشو

 :سحر
  مھربونمدهی ممی دورت بگردم چقدر کھ دلداریالھ

 دی و اومددیبھ بھ چھ عجب شما رخصت داد_محدثھ
  خب حالاییووو_من

 ی نگفتم حتما از دستم دلخوره ولیزی تا خود خونھ اصلا با من حرف نزد منم چفاطمھ
 پارک کردم و در خونھ رو باز یشگی ھمی و جانیماش......خب من حرف حق و زدم

 گفتم نی کنم برا ھمزی بود و من خودم اصلا حوصلھ نداشتم تمختھیکردم خونھ بھم ر
 شدمیھوش میبزارم فردا واقعا خستھ بودم داشتم ب

 ....دمی خوابسمیس خ با اون لبای تو اتاقم و ھمونطوررفتم
 :فاطمھ

 دوباره غر غراش خورهی الا سرما مدی خوابینجوری دختر بازم انی از دست ااووووف
 پتو ھی نیبرا ھم. افتاد باھاش قھرمادمی کنم کھ دارشیخواستم برم ب....شیا.شھیبرا ما م

 اخھ بھ اون چھ کھ من با کردی منکاروی امشب و ادیاون نبا.رونی روش و اومدم بدمیکش
 وانسی داره؟دی مشکلچھ رادمانم؟اصن با رادمان

 می جمع کننجارویمحدثھ پاشو ا_من
 خسستممم. تکون بخورمتونمی تروخدا بزارفردا اصلا نمیوآا_محدثھ

 ....ادی خودمم خوابم ممیکنی باشھ فردا جمع میاریباش بابا چقدر بھونھ م_من
 سحر خوابھ؟_محدثھ

 . غش کردهسشی خیارره با ھمون لباسا_من
 ِا واقعا؟گشنش نبود؟شام نخوردا_محدثھ

 مینھ کھ ما خورد_من
  نخوردکی بود کرونی اون کھ بمی خوردکیباشھ حداقل ک_محدثھ

 گھی حتما گشنش نبوده ددونمیچم_من
 ری بخوابم شب بخرمی من میاوکک_محدثھ

 ریشب بخ_من
 ............... و چشمام و بستمدمی مبل دراز کشی کھ رفت رومحدثھ
 :سحر

 کامرااان_من
 کننی مکای دارن چنای انمی ببسای واشیییییھ_کامران

 فھمنایخخخخ م_من
 نترس سرشون گرمھ ھھھھھ_یکام
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 ....... کـزدی مدی اتاق و دی داشت از سوراخ در توکامران
*******                        

 پاشو درباره کامرانھ مھمھ اه گھیسحررر سحرررر پاشو د_محدثھ
 ؟یکنی مداری منو بای محدثھ ھمش وسط روینیبی مری تو خییواآآآآآا_من

  منھشی پی واقعیایخخخ پاشو پاشو کھ رو_محدثھ
  پشتتھی خوبھ؟چ؟حالتیچ_من

 یاول مژده گون_محدثھ
 .... بدونم برو بھخوامیاه نم_من

ِا ا ا داشت_محدثھ ِ   جونم بگممممی بھ کامم؟بزاریِ
 اخھ بھ کامران چھ؟_ بودم داد زدمی کھ کاملا عصبمن

 ااااا بابا درباره کامرانھ_محدثھ
  گھی بگو دی برای لال از دنیا_من

 اوه اوه سکتھ نکن کامران شمارشو داده رادمان_محدثھ
 ن؟؟یییخب؟ھم_) تا ابرو بالاھیبا (من

 ن بابا_محدثھ
 ِ بگو دیسمی سادیا_من

 ) بازشیبان( ھھھھ رادمانم داده بھ فاطمھ کھ فاطمھ ھم بده بھ تو_محدثھ
 ؟یجد_من

 ؟یییَارررره پ چ_محدثھ
 کو شماره؟_من

  برداشتمیواشکی نفھمھ سییھ_رونی فاطمھ رو از پشتش اورد بی گوشمحدثھ
 وونھیھھھھ د_من

 ببر بزار سرجاش_ و دادم محدثھی کردم و گوشوی سمی رو تو گوششماره
 محححححددثھھھھھ_فاطمھ
 بلھھھھھھ......اوه اوه_محدثھ
  کووووووومییییگوش_فاطمھ
 ؟ییییییپرسیاز من م_محدثھ
 ی تو ور نداشتینی_ در بودی چارچوبانی کھ حالا تو اتاق من بفاطمھ
  معلومھ کھ نھ؟مممن؟ھھییک_محدثھ
 ....یاووک_فاطمھ
 رونی برفتی کھ از اتاق میدرحال

  و بزار سرجاشمیگوش اریِخانوووم جننننننن ب_
منم . و بزاره سرجاشی رفت تا گوشواشیمحدثھ ...میدیخندی محدثھ ھم غش غش ممنو

 زنگ بھ کامران ھی دی بایوا. تا صورتم و بشورمسیاز جام پاشدم و رفتم سمت سرو
 بزنم حتما کارم داشتھ کھ شماره روفرستاده
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 میھ بخور صبحونادیمحدثھھھھھھھھھھ بدو بھ اون دوستت بگو ب_فاطمھ
 یخخخ اوک_محدثھ

 شییییی اکنمی تورو نمی دوستت من کھ اصلا منت کشھھ
 ؟یداری بیسح_محدثھ

 .شورمیاره باو دارم صورت م_من
   و سرسفره نشستمرونی از انجام کار رفتم ببعد
 ریصبح بخ_من

  خواھرریظھر تو ھم بخ_محدثھ
 ھھھھ مگھ ساعت چنده؟_من

 نھی بھ خودش زحمتم نداده ساعت و ببیھھ حت_فاطمھ
 با من حرف نزن.بروبابا_من

 ترررروخدااااااا؟؟؟_فاطمھ
 اھھھھھھھ_من

  روتو برمشَیا_فاطمھ
  بسھ؟شھیم_محدثھ

 فعلا.....اره _من
 کجاااا_محدثھ

  اتاقمرمیاشتھام کور شد م_من
 )رلبیز(نای مامانمی وایوا_فاطمھ
 زنگ ی رفت بھ کامادمی ییی بھش رفتم و وارد اتاقم شدم اووف وای غرررره اچشم
 بزنم
  باھزار استرس زنگ زدمشی و برداشتم و بھ گوشمی گوشعیسر
 : چندتا بوق جواب دادبعد
 یالو ھا_یکام
 ؟یسلام کامران خوب_من
 ؟یِا سلام ممنون شما خوب_یکام
 یمرررس_من
 اوردماای کھ بھ جا ندیببخش_یکام
 شبید.  سحرم؟خخخی؟؟؟جدَ!ا_من
  سحرجان؟یاھاااا خوب_یکام
  اقای مقسیلییخ_من
  بھتدیھھھ پس شماره رس_یکام
  باھام؟ی داشتی کارگھیاره د_من
 دی بای چھ نقشھ امینی ببمیزنی حرف مکممیو؟ی استودیای بیتونیھا؟اره راستش م_یکام

 میبکش
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 اوووممم کجا ھست؟_من
 ؟ی بلدامی پویاستود_یکام
 فتمیاھاا اره اره الا راه م_من
  زنگ بزنیدی رسزمیباشھ عز_یکام
 ی فعلا باباییاوم اوک_من
 یبا_یکام

 چھ عجججب ما ھ؟اوھوی ھوا چھ جورنمی دم تراس تا ببدمی پرمی قطع کردن گوشبعداز
 میدی افتابم دیرو
 

  لباس راحت بپوشمھی تونستمی بار گرم بودو منی اولی براھوا
 دمی پوشی بودو با شلوار لفلی کھ روش عکس برج ای  کوتاه مشکنی استکی تونھی پس

 و بھ شی تفاوت کھ قسمتنی دورم با اختمی ھم پام کردم موھامم باز ری صندل مشکھی
 زده شده بود از ی زدم روناخونامم کھ لاک مشکرهی سرم گیِصورت ھد بافتم و بالا

 . بودملی تکمگھی دشبید
 رونی اتاق و باز کردم و رفتم بدر

  عجلھھھنیکجا کجا؟با ا_محدثھ
  کار دارمرونیب_من

 )باچھره مظلوم(ااااام؟؟؟یمنم ب_محدثھ
 ھی فورامیھھھھ زود م_من
 شدم و راه نی سوار ماشعی بھ اعتراضش گوش کنم زدم بھ چاک سرنکھی بدون او

 : بعدنیم٢٠...........افتادم
 گفت زنگ بزنم ی کامی شدم واادهی پارک کردم و پوی استوداطی گوشھ تو حھی و نیماش

  بالارمی دارم منیی بز سرمو انداختم پانیاونوقت ع
 . و در اوردم و شماره کامران و گرفتممیگوش
 جانم؟_یکام
  ھستموی استاداطیا کامران من تو ح_)بالبخند(من
 .زنمی بالا من الا درو مای بیاوه اوک_یکام
 باش_من
 از یکیرفتم از پلھ ھا بالا دم در . زده شدھدفعی کھ ی قطع کردم رفتم سمت درب اھنو

 . کھ چقدر جذاب بودیوا. بودستادهی و با لبخند انھیواحدا کامران دست بھ س
 ی خانومیبھ سلااام خوش اومد_کامران

 یھھھ سلام مرس_من
 نجای اایب_یکام

ھومن تو .  نشست و منم کنارش نشستمی صندلی پشت سرش تو و درو بستم رورفتم
 : مضمون بودنی اھنگ با اکردی منی و تمردشونی اھنگ جدصحنھ داشت
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 تورو کم دارم دلم گرفتھ ماتم یوقت. پراز غم دارمی انھی تورو کم دارم سیوقت
 . بھ خونھی نشونھ تنھا بھ عشق فردا کھ برگردی بمونم تنھا تنھا و بیوقت.دارم

  توگوشم نشی دلنشی کامران شروع کرد بھ خوندن چون بغل دستم بود صدادفعھی
 .دیچیپیم
آه ....مونھی تو تنھا می دل بی وقتامیزندونھ دن.  برام زندونھامی دنارمی یستی کھ نیوقت:

 دونھیآه سوگند قدرت و م...مونھیسوگند کھ دل پش
  بپرم بغلشخواستی من غرق تماشاش بودم دلم مخوندوی اون مھمونطور

 یاز عشق تو عشق دگر ری کھ غایامشب کھ دلم شکستھ چشم بھ راھت نشستھ ب:
 سی نیعشق دگر..ستین

 زیلی شد استاپ پیعال_نیرام
 .می کارکنان بھ علاوه من براش دست زدی ھمھ و

   خوبمیلی خدونمیممنون ممنون م_یھوم
 . خندهری زمی اعتماد بھ نفسش ھمھ زدنی ابا

 یخوش اومد) از چشماشو بستیکی.(یینجایِا شمام کھ ا_یھوم
 یھھھ مرس_من

 می تموم شده ما کار دارنی تمرگھیخب اگھ د_کامران
  شما دوتا باھممم؟دی دارکاریچ)پشت چشمش و نازک کرد(_ھومن

 ھ؟ی خبرگھی دگھیراست م_روسیس
 نییمن سرمو انداختم پا.می نگاه بھ ھم کردھی نگاه بھ اونا و بعد ھی و کامران باتعجب من
  و

 و انسان دوست ی کار اجتماعھی بابا د؟؟نی تا کجا رفتمی باھم بردی شادهیاوه اوه پ_یکام
 دانس
 دی دادا بریخخخخخ اوک_یھوم

 :کامران
 چارهی ھھھھ بدادی انگار داشت قلقلکم می حسھی دوتا بشر از تو داغ کردم نی افکار ابا
  دختر سرخ شدنیا

 می پاشو بریاوک_من
 محوطھ  ازمی و برداشتم و رفتم طرفش و باھم رفتچمیی رفت سمت در و منم سوسحر

 .رونیب
 یلی و متن اھنگتون ختمی واقعا رگمی مکیبھتون تبر.. کامران اوم راستش_ سحر
 .شاخھ

 خودمو کنترل یول. از خندهمردمی مدل حرف زدنش از درون منی کھ داشتم از امن
 ...کردم و

 ھینیاره بھ نظر منم اھنگ اروم و دلنش. گلمیمرس_من
 . شدنی لبخند زد و سوار ماشھی
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  کجا؟میخب بر_من
 . جا کھ بشھ حرف زدھی دونمینم_سحر

 یاوه اوک_من
 تابلو بود داره بزور خودشو افشی رو پخش بود و از قی راه افتادم توراه اھنگ راکو

 . نره ھھھھھ چقدر بامزسسکوی کھ دکنھیکنترل م
 :سحر
 مکنی می پس سعشھی بد میلی خی برم ولسکوی وسط دنی اخوادی چقدر سختھ دلم میووو

 .خودم و کنترل کنم
 م؟ی شادهیپ_یکام
  باشم؟ھھیدیِا؟رس_من
 .می شاپ باکلاس شدی کافھی و وارد می شدادهی ھم پبا
   کامران زنگ خورد و مجبور شد جواب بدهی گوشدفعھی

 الو"دیببخش_یکام
  و اون مشغول صحبت بودمی نشستی صندلی روھردو

 ؟یگی می اروم باش بفھمم چاینچ کامل_یکام
  نھھھھیا؟وایکامل
 باش باش الا حالش چطوره؟_یکام

 شھی نمنی قدرتم بغضم و نگھ داشتم خدا نکنھ نھ نھ اباتموم
  اونجامگھی دنیخوبھ منم تا ده م_یکام
 امیباش باش اروم باش الا م_

  بغضم نترکھ سکوت کردمنکھی رو قطع کرد از ترس ای گوشبعد
 ؟یسحر خوب..... برم عموم سکتھ کردیسحرجان من با_یکام

  سر جوابش و دادمبا
 .نمی ببسای وایاره معلومھ خوب_یکام

 اب وانی لھی با ھیبعد چند ثان.کردمی من داشتم از پشت نگاش می کجا ولدونمی رفت نمو
 اومد
 ده؟ی چرا انقدر رنگت پریشی مھوشی و بخور الا بنی اای بایب_یکام
 سی نمیزیچ..ـیچ_من
  دکترمی بریخوایباشھ باشھ م_یکام
  رو دستتفتھی مکنھی غش ماینھ نھ خوبم تو برو الا کامل_من

 :کامران
  کنھ؟ی حسودای بھ کاملدی چرا حس کردم حسادت کرد اما چرا بادونمینم

 اد؟ی خوشت نمای کاملشده؟ازیچ_من
 .من؟نھ معلومھ کھ نھ بھ من چھ اخھ)باتتھ پتھ(سحر
 شھی سرشو برگردوند سمت شوبعد
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 ؟یای با من بیخوایم_من
  نداره کھیبھ من ربط;نھ من چرا؟زشتھ_سحر

 یایچرا بھ عنوان دوست من م_من
️�⇨یبزوود٩پارت⇦ ️ ️ ️ ️ 
 

 ...اخـ_سحر
 ؟ی تنھا بزارطی شرانی من و تو ایخوای تو کھ نممینچ اخھ ماخھ ندار_من

 ...شت سرم راه افتاد برداشت و پفشوی صدا کی اب شد از خجالت و بسحر
 حتما ینجوری اخھ اادی خوشحال بودم کھ سحرم میلیخ. زنگ زدای ھزار بار کاملتوراه
 و تو محوطھ نیماش.دارهی دوست دخترمھ دست از سرم برمکنھی فکر مایکامل

 .می شدادهی پعی پارک کردم و سرمارستانیب
 سم؟ی وانجای من ایخوای مزهیاوم چ_سحر

 نھ سحر_من
  گادیاو ما_سحر

  اب دھنشو بزور قورت دادو
 می بریاوک_سحر

 ؟یترسیھھھ م_من
 ...ھھ معلومھ کھـ_سحر

 (': جونم اوھومیاوھوم اوھم کام_
  خودش وپرت کرد تو بغلم حرفش و خوردھی کھ با گرای کاملی صدابا
  گند زدمکنھی فکر می الا سحر چیییییوا

راحتھ ازاونجا کھ حس ششمم  نادیرسی بود کھ بھ نظر مای تو شوکھ حرکت کاملسحر
 دمی فھمھیقو
  نشده کھ حال عمو خوبھیزی چای باشھ کاملسیییھ_من
 نگاش بھ دمی کھ توجھ کردم دکمی ھی چھرش عصبدمی درونی از بغلم کشوندمش بو

  بودرهی بودو بھ نوک کفشاش خنییسحر اما سحر سرش پا
  شد؟یزیھ؟چی چایکامل_من

 ھ؟ی دختره کنیا_ایکامل
 برات مھمھ؟_من

 ھی کنی اگمیبلھ کھ مھمھ م_ایکامل
 گنای بھ درخت منی مؤدب باش اایکامل_من

 دتونھی جدی معشوقھ نکھیِا؟نھ بابا؟مثل ا_ایکامل
 اره اره معشوقمھ توبرو بھ فکر بابات باش_من

 ؟ی کرددای رو پگھی دیکی اره؟مگھ من مردم کھ ی چینیکامران _ایکامل
 ؟ ی اوکیستی و بس معشوقم نی فقط دختر عموم؟تویگی میچ_من
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 ی انصافی بیلیخ_ایکامل
  بعد با ھق ھق رفت تو اورژانسو

 کنھی نگام می داره با تعجب و نگراندمی سمت سحر کھ دبرگشتم
 ؟یخوب_من

 خداجون من ی وایومدی مدی نباجی نھ؟نھ خو معلومھ گومدمی مدیِھااا؟ام،من نبا_سحر
 ... کردم اونـکایچ

  گرفتم و نذاشتم ادامھ بدهودستش
 . نداشتی بھ تو ربطانی جرنی استی نی بزرگی مسئلھ نیسحر بس کن ا_من

 ......... نداشـی چطور ربط؟کامرانیچ_سحر
 شھی کھ داره طوفان منی تو ماشمی برای حالام بگھیِا نداشت د_من

 ابونای منم رفتم نشستم و راه افتادم تو خنیِ حرف و کسل رفت تو ماشیب
  کھمی رادمانم حرف بزنینچ نشد درباره _من

 نچ نھ اشکال نداره_)یباناراحت(سحر
 پنھون کردن اشکاش سمت ی تو صداش بود احساس کردم سرش و برای بدبغض

 .!!! کردهرونیب
 سحر؟_من

 ھوم_سحر
 ؟یکنی مینجوریتو چرا ا_من

 ؟ییچجور_)با تعجب( سحر
 ای کاملدنی کھ با پرمارستانیاونم از ب ی حسادت کردایاون از تو کافھ کھ بھ کامل_من

 \ من بگوشده؟بھی چیکنی مھی گری از الا کھ دارنمی ایتو بغلم بغض کرد
 یحسود...ی نھ بھ اون دختره کنمی مھی نھ الا گریکنی قضاوت می من؟داریک_سحر
 کردم

 ھھ اره معلومھ ھھھھ_من
 ِا کامراااان؟_سحر

 .....دونمـی کن اما من کھ ممیھھھھ باش باش تو قا_من
 . حرف نبوشھیخودی بیدونی نممیچیھ_سحر

 فھممی و زود مھی قویلی بدون من حس ششمم خیباشھ ول_من
ھوا داشت کم کم ...دنی بھ حالت قھر کرد سمت پنجره و منم شروع کردم بھ خندسرشو

  می بودسادهی واابونی خی ما گوشھ شدوی مکیتار
 م؟ی بزنی بستنھی یموافق_من

 دوی دستاشو بھم کوبسحرباذوق
 می بزن برولیا_سحر

 دختر ھمھ جوره با نی ای بخرم وای توپی تا دوتا بستننیی و رفتم پادمی حرکتش خندبھ
  متفاوت بودھیبق
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 با سرعت یکی دفعھی کھ رفتمی منی تو دستم بود و بھ سمت ماشی اوهی می ھایبستن
  از دستم افتادیخورد بھم و بستن

 . حواسم نبوددیواقعا ببخش.خوامی اقا عذر میوا_خانومھ
 .اوه باشھ باشھ اشکال نداره_من
 روبھ رو ی سرش و گرفت بالا و من   بادوتا چشم طوسدفعھی بود نیی اول سرش پااز

  بودبای زیلی بود خییچشماش جادو.کرد
 رم؟ی بگی بستنھی برم دیخوایم_خانومھ

 ھا؟نھ نھ فقط لباستون_من
  داداشم؟ی برم عروسینجوری کنم اکاری چای لباسم خداییواآاا_خانومھ

 دیالبتھ اگھ ھمراتون دار.دی من عوض کننی تو ماشدیای بدیخوایم_من
 شمین ممنون مزاحم شما نم_خانومھ

 دیی بفرماھی اخھ چھ حرفنیِا ا_من
 دفعھی ابونھی سحر لبخند رو لب سرش سمت خدمی کھ دنی سمت ماشمیرفتی ممیداشت

 .متوجھ ما شدو لبخندش محو شد نگاه متعجبش بھ ما بود
 وللش من برم.ینجوری خانومتونم ھست من مزاحمم ادونستمی نمدیاوم ببخش_خانومھ

 )و دستش و گرفتم(ِا نھ_من
  دستش و ول کردمعیسر.اون دختر ھم تعجب کرد. رو سر سحر دوتا شاخ بودگھید

 رست نکنم و دمی خرابکارنی ادهیوجدانم اجازه نم_من
 باش_خانوم

 .دییبفرما_من
 نشستم سحر روش نیھم. اون رفت عقب و من نشستم پشت فرموننی سمت ماشمیرفت

 . بودی و منتظر معرفکردیو کلا کرد سمتم و با سوال نگام م
 .. عوض کنـانی شد گفتم بی ای خوردن بھم لباسشون بستنشونیاوم ا_من

منم )با بغض.( نداره کھیبھ من ربط یدی محیباشھ کامران چرا برا من توض_سحر
 وی استودگردمی برمرمیگی می تاکسھی شده کار دارم رمید

  درد نکنھ؟دستتیزنی می دارھی چھ حرفنیا!!!!ِا سحررر_من
  درو قفل کردم وعیمنم سر. شھادهی تا پرهی نگفت و دستش و برد سمت دستگیچیھ

 رسونمتی خودم میری نمجایھ_من
 .ی من مزاحم شدما کارم تموم شده مچکرم بادیببخش_خانوم

 مقصدتون کجاس؟....دیِا صبر کن_من
 ابونی خنی ھمیمقصدم؟انتھا_خانوم

 .میبری شمارم تا اونجا ممیشیماھم از اونجا رد م_من
 ....مزا_خانوم

 نیستینھ نھ نھ مزاحم ن_من
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 بدجور شونھ دمی بھ سحر کردم کھ دی سرجاش نشست قبل از راه افتادن نگاھساکت
  چرا؟کرد؟اخھی مھی داشت گرخورهیھاش تکون م

 یو شما خودتون و معرف. سحرخانوووم دوست بندهشونمیا.اوم من کامران ھستم_من
 د؟ینکرد
 ِامممم منم سوگلم_خانوم

 ی خوشبختم سوگل خانوممم واقعانم مثل اسمت گلاریبس_من
 سحر جلو دھنشو گرفتھ و دمی باز شدن در بھ سمت صدا برگشتم کھ دی با صدادفعھی

 .ابونی سمت خرهیبدو بدو داره م
  کجا؟سایِا سحررررر وا_من
 ادهیبعد از پ. سوار شدمدیمنم نآم. گرفت و رفتی تاکسھی دمی شدم کھ دادهی پنی ماشاز

 ............................کردن سوگل رفتم سمت خونھ
 :سحر

 رمیمی من براش میدونی نکن تو کھ منکاروی با من اای خداسی نی شدننی نھ نھ ایوا
 و تو دلم با خدا حرف کردمی با من نکن خدآآآآآآ ھمونجور بلند ھق ھق منکاراروینکن ا

 : کھزدمیم
 د؟یخانوم خوب_راننده

 .شمی مادهی بغل پنیبلھ بلھ ممنون من ھم_من
 .دییبفرما_راننده

 یممنون با_من
 و رفتم سمت واری دستم و گرفتم بھ دخوردمی تلو تلو می راه رفتن نداشتم ھی نااصلا
 .خونھ

  من اومدن سمتمدنی کھ با دخوردنی و انداختم و رفتم تو بچھ ھا داشتن شام مدیکل
  تو؟یشدی؟چیسحر سحر_محدثھ
  توی کجا بودی بده تب داریلی حالت خشدهیسحر چ_فاطمھ
 کردم ھی و انقدر گردمی تخت دراز کشیرو. ھردوشون و پس زدم و رفتم تو اتاقمدست

 .تا خوابم برد
 

 :کامران
 .یییلعنت. رو جواب بدهی گوشیوا

  اومدیی کھ بالاخره صداگرفتمی پشت سر ھم شمارش و مھمونطور
 د؟ییالوو بلھ بفرما_

 ؟!سحر_من
  کامران؟ی داشتینھ من فاطمھ دوستشم کار_

 ی از نگرانده؟مردمیاره سحر کجاس؟چرا جواب نم_من
  و بپرسم امروز سحر با تو بوده؟نی ھمخوامیمنم م...خوابھ_فاطمھ



                                  اختصاصی کافھ تک رمان        ھنوزدوستت دارهقلبمرمان 

@Cafeetakroman 28 

  من بودشیاره پ_من
  توووووو؟ی کردکارشیچ_فاطمھ
  شده باشھیزی چدمی حرف زد کھ ترستی با عصبانانقدر

  نکردمشیچکاریچطور؟بخدا ھ_من
 .گھی شده دیزی چھی دختر انقدر داغونھ؟نیپس چرا ا_فاطمھ

  شدینجوری چرا افھممیمنم نم_من
 ؟ی و بگانی از اول جرشھیم_فاطمھ

  ھااااھیطولان_من
 گھھھھھھھی بگو دی کامران جون بھ لبم کردییوا_فاطمھ

 ......... امروز صبحیاوووک_من
 . کردمفی و کلا براش تعرانیوجر

 ؟؟!یکارکردی نھھھ تو چیییوا_فاطمھ
 ؟!!!!!!چراااا_من

  خدافظیدونی نمیچی تو ھیوا_فاطمھ
 اه قطع کرد..... فاطمھھسایِا نھ وا_من

 ؟!دونمی و نمی من چفھممی نمواقعا
 :فاطمھ

 ی سحر و دلدارتونمی بھ کامران حس سحر و بگم نھ متونمی کرد نھ میکاری دی بایوا
 . کامرآآانییوا.بدم
دستم و گذاشتم رو سرش و . کردهھی گریلی شده حتما خسی خیلی بالشتش خزمییعز

 .موھاش و ناز کردم
  اخھ؟پووووفی تو؟تا کیکشی می ای جونم چھ سختی اجیوا_

 نیدل ا. شدمرهی رفتم سمت تراس اتاقش و بھ اسمون خدمی و پتو رو روش کشبلندشدم
 ی و ھمھ چستی نی واقعی تو جمع ما خوشدهی گرفتھ اونم انگار فھمیلیاسمونم خ

 و میوشگ. بلند شداممی آلارم پی کھ صدازدمیھمونطور داشتم با خودم حرف م.ھیظاھر
 اسمش لبخند دنیباد.اوخ رادمان بود. شدمرهی خمی دراوردم و بھ صفحھ گوشبمیاز تو ج

 : رو لبم نشستیقیعم
 . اگھ کم گذاشتمدیخانومم امروز خوش گذشت بھت؟ببخش_ رادمانامیپ

 : نوشتمینجوری در جوابش ازمییییییعز
 .می بودی بود ھم من ھم محدثھ راضی عالزی ھمھ چزمینھ عز_
 .دمی و تو اتاق خودم رو تخت دراز کشرونی رفتم از اتاق بادی ام بی ارسال تا جواب پو
 ننگگید_
 ؟ی با سحر حرف زدی خداروشکر،راستشیاخ_ رادمانامیپ

 ی نھ اصلا حالش خوب نیوا_جواب
 : ارسال شد و من رفتم تو فکر امروزتی با موفقامیپ
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 رستوران کرد و ھیرو دعوت بھ  زنگ زد و من و محدثھ می کھ رادمان بھ گوشیوقت
 . خوشگذشتیلی خیوا. ناااز قبول کردمیمنم بعد از کم

 ؟چراا؟ ِا_ رادمانامیپ
 .امروز براش خوب نبوده_جواب
 رو بھ ماھم نشون ی زندگی خوب و بدون بدی اون روکنمی خداجونم خواھش ماوف

 .بده
 .گھی دی اخھ ھنوز بھ من اعتماد نکرددمی فھمی بھم بگیخوای نمیاوه اوک_ رادمانامیپ

 .... قراره کھ امروزنی از اانی جرگمی مم؟باشھیِا،عشقم؟داشت_جواب
 . بعد جواب اومدنیم١ و براش نوشتم و ارسال کردم انی جرو
  سحر انقدر کامران و دوست داره؟یعنی گاد یاوما_ رادمانامیپ

  من کھ گفتمیلی خگھیاره د_جواب
 ................... بعدنیم١.....................

 دی بھش بگدیبا.شھی بد میلی کامران ندونھ کھ خیوا_ رادمانامیپ
 کھ بھت گفتم شھی ناراحت میلی بفھمھ خ؟سحری نھ رادمان لطفا نگو اوکیوا_جواب
 لطفاااا

...................................................... 
 .گمی عشقمممم نمیاوک_ رادمانامیپ

  خستم اخھ؟یلی من بخوابم خشھیممنونم م_جواب
 
 .ی خوب بخوابزمی برو بخواب عزیییی خستھ نباشی زندگیاوخ_ رادمانامیپ

 .ریشب بخ_جواب
 .شبت ناز_ رادمانامیپ

 .دمی رو خاموش کردم و خوابیگوش
 :سحر

  بگووی نداری حسچیکامران بگو بھش ھ.ینھ نھ تو اون و دوست ندار_
 نی چرا تو انقدر رو افھممیمن بھش علاقھ مند شدم نم. نزنغیج بسھ سیھ_کامران

 .یموضوع حساس
 : کرددای تو ذھنم انعکاس پصداش

 .من بھش علاقھ مند شدم_
 من بھش علاقھ مند شدم_
 .نیییییھ_
 کجاس؟مامانم نجای ایوا.کردمی بھ اطرافم نگاه میجی و با گدمی از خواب پردفعھی

  بود؟ی چھ خوابنی خدا ایکو؟بابام کو؟من کجام؟وا
  من کجام؟فھممی نماصلا
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 ماه و خورده ھی از ارمی بادی و بھ ی زد و باعث شد ھمھ چی تو ذھنم جرقھ ای ادفعھی
 ی بغض سعنی صدام و خفھ کرد انگار ای بغض بدھی. نھ کامرانیوا. تا الاشی پیا

ُ گونم سر  اشکم از روی نتونستم مانعش بشم قطره ھاگھید.خفھ کردن من و داشت
 شم شروع کردم بھ زجھ زدن ی و گذاشتم خالم کنترلم و از دست داددفعھی کھ خوردیم

 . کامران تو گوشم بودیھمش صدا
 یواقعانم مثل اسمت گل_
 یواقعانم مثل اسمت گل_
 بھ اروی من،من دارم چیخدا. نھ اون لحظھ کھ دستشو سفت گرفت و نذاشت برهیوا

 تازه داشتم رفتی مشی داشت خوب پیھمھ چ.شق شد جلو چشمم عانم؟عشقمیبیچشم م
 چقدر نحس روزینھ د. شد دای دختر پھی ی کھ سرو کلھ دمیدی و میرنگ خوشبخت

 ....امروز چطـ.بود
 من یول. چطور فراموش کردم امروز ،جمعھ،کنسرتی وا؟امروز؟امرووووزیچ

 جلو خودش ی حتای کنترلم و از دست بدم و عقدم و جلو ھمھ ترسمی برم؟میچطور
 تونمی نمیول.نمی چندوقت کامران و ببدی من نبافتھی اتفاق بنی ادینھ نبا. کنمیسرش خال

 اگھ صداش و نگاش و بودنش و وز رھی باھاش برخورد کردم کیحالا کھ ازنزد.کھ
 .کنمی دق منمی بودو حس نکنم و نبمی شکلاتیایچشماش و کھ دن

 َتقققق_
 یییوا.نییییھ_فاطمھ
 .رونی استرس من و کشوند بھ سمت بیداشتم ول حوصلھ ناصلا

  شده؟یفاطمھ؟ چ_من
  کردم؟دارتی بیی وایا_فاطمھ

 .زمی عزداربودمینھ ب_من
 ُ از دستم سر خورد افتاد شکستنیاوھوم اوھوم اھھھ ا_فاطمھ

 . شده بود اشاره کردلی تبدکھی کھ بھ ھزارتیوانی بھ لو
 نچ اشکال نداره قرض و بلا بود_من

 .دی برا کنسرت امروز شنگولنمیبی مزی سحرخیبھ بھ سلآام خانوما_محدثھ
 وووولی امروز کنسرتھ ای راستی وایا.... الا شنگـیک_فاطمھ

 ھھھھھھ از دست شماھا_من
  موھام و درست کننننای سحر بیوا_محدثھ
  محدثھ خودت درست کن بزار اون حاضر شھیوا_فاطمھ
 .....اخھ مـ_محدثھ

 .کنمیدرست م برات امیمن نم_من
 ؟!!!!!!یییییییچ: باھم برگشتن سمتم و بلند گفتندوتاشون

 امینم_من
 .یایساکت م_محدثھ
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 نچ_من
 .سحررر_فاطمھ

 .زیلی پدیاصرار نکن_من
   اومد کنارم نشست وفاطمھ
 سحر؟_فاطمھ

 ھوم؟_من
 نگرانت یلی زنگ زد منم جواب دادم ختی کامران بھ گوشیدی کھ خوابشبید_فاطمھ

 ؟یای نمنیبرا ا. کردفی رو برام تعراناتیبود جر
 .مینی چندوقت ھم و ببدیما نبا_من

 اخھ_فاطمھ
 شھی ھردومون بد می براینجوری ایدونیفاطمھ لطفا تو کھ م_من

 .یپوف اوک_فاطمھ
 :کامران

 ؟یگی می داری چ؟رادمانیچ_من
 ؟یفھمیم.رهیمی دختره برات مگمیبھ خدا م_رادمان

 . نھییامکان نداره وا_من
  دختره دردسرهنی امی ما کھ گفتگھیبلھ د_رادمان

 .سی دردسر نچمیاون ھ.ھیکاف.رادمآان_من
 گم؟ی میبرات مھمھ من دربارش چ_رادمان

 چکاری و ھمیامروز کنسرت دار....رونی و برداشتم و رفتم بچمیی نگفتم کلافھ سویچیھ
 طرف دلم با ھیاز . نگاش کنمی بھ چھ چشمدی باگھی ددونمی نمادیامروز سحرم م.نکردم

 یاوف اخ کامران دار.دونمینم. سحر ناراحت بشھخوامی طرفم نمھیسوگلھ از 
 . دارماییچھ رو. ھم خرماخوامی و مخر ؟ھمیخوای چند نفر و م؟اخھیکنیکارمیچ
 . زنگ خوردمی فکر بودم کھ گوشتو

 : ناشناس بودشمارش
 الو؟_من
  ام؟فاطمھیسلام کامران خوب_

  گلم؟ی تو خوب؟ممنونییشماِ.ا_من
  بگم؟ی چیکامران .یمرس_فاطمھ

 می بگو اجیتا چ١٠شما _من
 وی و تو استودنی دنبالمون اخھ سحر ماشدیایامروز شما م.زمی عزیھھ مرس_فاطمھ

 شما جا گذاشتھ؟
 .میی اونجا٨ کنم ما ساعتشنھادی و پنی ھمخواستمیاره اره حتما اتفاقا م_من

  داداشممممیمرس_فاطمھ
 یبابا;ھھھ قربونت برم_من
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 یییبا_فاطمھ
 سحر توجھ کنم ی باشخ امروز بھ نگاھاادمی کنسرت میری پس امروز با دخترا مخوبھ

  توشون عشق ھست؟نمیبب
 �یای ممی چجورمینیبی سحر خانوم؟میکمی شد حالا برا من ناز میاھا عال_فاطمھ

 :سحر              :                        ١١ پارت یادامھ ️�
دلم . طوفان نبودگھید. بود و سبک شده بوددهی خوب بود انگار بغضش ترکھوا

 .نمی برم کنسرت و عشقم و ببتونستمی مخواستیم
 .ای لحظھ بھیسحرررر _فاطمھ

 ی چھره دنیاما باد.رونی صدا پاشدم و رفتم از اتاق بیب.شدهی باز چرنی دارن میوا
 .ام خشکم زددوتا پسر جذاب و اوجل سرج

 . حالا برو حاضرشو؟خوبھیِا اومد_فاطمھ
 بی برام عجنجای کھ اومدنش ای بھش ندادم فقط نات و مبھوت بھ چھره ای جوابچیھ

 .بود زل زدم
 !یدی رو از دست نمی جشن و کنسرتچی ھی کھ گفت؟تویایسحر؟نم_

 .امیمن سرما خوردم نم_من
  دکتر؟ی و نرفتیسرما خورد_کامران

 لازم نبود_من
 م؟یباھم حرف بزن_کامران

 باشھ تکون دادم ی سرم و بھ معنشدمی موونھی و گفت کھ داشتم دنی اتی با مظلومانقدر
 اونم پشت سرم اومد.و رفتم تو اتاقم

 
 ؟یسحر_کامران

 ؟؟؟؟!!!ھا_من
 .ی خانومکنمیھھھھھ حواست کجاس دارم صدات م_کامران

 بلھ؟. اھا_من
  درستھ؟یتو از من ناراحت_یکام
 سی ننطوری اچمیھ_من
 .بھ من دروغ نگو_)بااخم(یکام
 .دی حالام بلندشو و با بچھ ھا برستمی ناراحت نگمیم_من
 .رمی نمیی جاچی ھی رفتارات و نگنی الیتا دل_یکام
  دست از سرم بردار برو برو_من
 ؟؟؟؟؟؟یدوسم دار_یکام
 دونھی میزی نکنھ چی گفت؟وایاون چ.میزدی حرف مادی با داد و فرمی مدت داشتتمام

  در باز شد و ھومن و دخترا اومدن تودفعھی سوال و کرد؟نیچرا ا
 . روسرتوندی چھ خبره؟خونھ رو گذاشتنجایا_ھومن
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 از اتاق دمی دوھی و با گردی اتاق و تحمل کنم بغضم ترکی خفھ ی نتونستم فضاگھید
 تکون ی ناگھی کردم دھی و تا تونستم اونجا گریی رفتم سمت دستشوعی سررونیب

 و در و کندن انقدر کردنیتموم مدت بچھ ھا پشت در داشتن صدام م.خوردن نداشتم
 .دنیمشت کوب

 سحررررر;سحر_فاطمھ
 .سحر در و باز کن_محدثھ

 محدثھ ی نگھ داشتن خودم شونھ ی رفت و برایاھی لحظھ چشمام سھی و باز کردم در
  رو گرفتم

 . کردهکاریو چ نگاه کن خودش واشی نیھ_محدثھ
 چرخوندم چشمم افتاد بھ کامران کھ با خشم و استرس ییرای و ازش گرفتم و تو پذنگام
 بالا و بھم نگاه کنھ بھ ارهی بھ خودش زحمت نداد سرش و بی مبل نشستھ بود حتیرو

 . ماسشی شده بود اما تابلو بود ھمھ حواسش پرهی خیگوشھ ا
 ؟!دی عجلھ کندیخوای نممی وقت دار٨ تا ٧بچھ ھا ساعت_ھومن

 .سوگل خانوم حتما الان منتظره زشتھ.دی بردی بجنبگھی دگھیراست م_من
 سوگگل؟_محدثھ

  اخھ من ناراحت شدگمی می اه چکردی نگام می کامران کھ داشت با تعجب و دلخوربھ
 .دیای منتظرم ھمتونم منیمن تو ماش_کامران

شروع .گھی برم ددی نداره بابیمنم رفتم اتاقم ع. کرد و رفتی محکمدی ھمتون تاکیرو
 یھمون لباس. زدم و رژ بنفشمم زدمیی و طلای مشکھی ساھی کردن و شیکردم بھ ارا

 دهی ھمھ لباساشون و پوشرونی و رفتم بدمی کرده بودم و با کفشاش پوشھیکھ از قبل تھ
 افسرده کردی فکر مدیدی میھمھ تو فکر بودن ھرک دهیبودن و حاضر بودن اما چھ فا

 .میا
 م؟یبر_ھومن
 میبر_فاطمھ

 یزی نشستھ بودو چشماش و بستھ بود داشت چنی کامران تو ماشرونی بمی رفتی ھمگو
 اما برخلاف انتظارم ھنوز تو می و نشستمی باز کردنی در ماشکردی لب زمزمھ مریز

 :دادی و بازم ادامھ ممی اومددونستی انگار مکردیھمون حالت داشت زمزمھ م
 . منو ببخشادی زیلیاگہ تورو دوست دارم خ_
 ........منمـ. حالش خراب بودیلیتموم راه حواسم بھش بود خ. بعد راه افتادو
 . مثلا کنسرتتون ھاااامی اھنگ بزار برقصھیاه کامران _
 و از امی بھ خودم بدی باگھی منم دگفتی محدثھ رشتھ افکارم پاره شد راست می صدابا
 .رونی بامی بی افسرگی حالت ھانیا

 د؟یخوای میچ_کامران
 . فقط شاد باشھدونمینم_محدثھ

 ن؟ی چطوریرعلی امیِبا سوگل_یکام
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 . لج کردهگھی اره دارهی حرص من و دربخوادی معلوم بود مقشنگ
 شاااد.نھیاون کھ غمگ_محدثھ

 ؟ی جعفریمگھ نھ اقا...ادی میلینھ اتفاقا قشنگھ بھ حال اقا خ_من
 .نیییی افری داشت دخکی حرفت لانیا_کامران
 و بزاره ی زدم و سرم و سمت پنجره چرخوندم انتظار داشتم الا اھنگ سوگلیپوزخند

 رو یگی بی جونم سامی طبق انتظارات من نبود و اھنگ ایچی امروز ھنکھی مثل ایول
 تی اون با جدمی فقط من و کامران ساکت بودخوندنیھمھ داشتن بلند باھاش م. کردیپل

 یلیدلم خ. بودمرهی جورواجور خی خانواده ھاھ بشھی و من از پشت شکردی میرانندگ
 ی لحظھ اشک تو چشمام جمع شد و روھیدست خودم نبود .برا مامان و بابام تنگ شد

 .ُگونھ ام سر خورد
 کھ چھ ی ھمھ کسم وایی جونم عمرم نفسم عشقم توی کھ داغونمممم اای جونم بیا_

 . جونمممممیخوشحالم تورو دارم ا
 شدنمون ھجوم طرفدارھا بھ ادهیبا پ.می شدادهی پارک کرد و پی و گوشھ انیماش

 . بودنای زامبنی عدمیدی کھ منجایطرفمون باعث ترسم شد واقعا از ا
 ممنونم ممنون دوستان_ھومن

 ن؟یسلاام سلاام خوب_کامران
 کش دار خستھ شدم با بازوم ی ھی قضنی من کھ از ازدنیگپ م داشتن باھمھ ھمونطور

کامران و کھ جلوم بود ھل دادم کنار چون قدم تا شونش بود بازوم بھ پھلوش 
با تعجب رفت عقب و من از کنارش رد شدم متوجھ شدم کھ فاطمھ و محدثھ .خوردیم

 از درون معدم رو چنگ ناصلا حالم خوب نبود انگار داشت.انیھم پشتم م
 محوطھ سالن رو پر کرده بود و فلش یلی شادمھر عقھی اھنگ حس خوبیصدا.زدنیم

 بچھ ھا نکھی گرفتم بدون امی تصمزدی کھ در دست طرفدارھا بود چشمم و میی ھایگوش
 .شدی کھ کنسرت توش برگزار میمتوجھ بشن برم تو محوطھ ا

 . من و عاشقونھ کردی با نگاش لحظھ ھاشھی کھ ھمیاون تو بود_
 شمی مای دختر دننی خوشبخت ترمی با اومدن کامران تو زندگکردمی دلم پره فکر ماوف

 شگونی نھی از پشت یکی تو فکر بودم کھ نطوریھم.نشونمی انگار الان بدبخت تریول
 بخاطر ی ولدمی کشی گوش پاره کنغیمحکم از بازوم گرفت کھ فکر کنم کبود شد ج

 لبخند ھی فاطمھ با دمی بوده کھ دی کار کنمی برگشتم تا ببدی نشنی سالن کسیسروصدا
 .کنھی مکشی لای و محدثھ از پشت ھکنھی داره نگام میطانیش

 :کامران
 .می کردارتیچھ عجب ماشما رو ز.بھ بھ آق کامرااان_

 : رخوشحال شدمیلی چھرش خدنی سمت صدا با دبرگشتم
 ؟!!!!!!!ســــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــان_من

  دادا؟یچطور_سامان
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 بود کھ امی از ھم دانشگاھیکیسامان . دلم براش تنگ شده بودیلی آغوش گرفتمش خدر
 برعکس ما میکردی پشت من بود و باھم تقلب مشھی بودم ھمیمی باھاش صمیلیمن خ

 . سالھیلیبود خ٢٠١٠ موقع کنسرتدمشیھ د بار کنیاخر.ھومن و رادمانم با ھم بودن
 طووووونی شی؟ای تو؟عاشقیکنی فکر میبھ چ_سامان

 ھھھھھ ساکت شو_من
  کو؟یھوم_سامان

  فکر کنم تو اتاق پروگشتیداشت دنبال لباس خوب م_من
 یطونیِا؟خب من برم بھش سر بزنم توھم از جلو چشمم دور نشو ش_سامان

 بدو بدو.می باھم برایاصن نھ ب!..اینکن
 ی اوکی دستم و کندیھھھھھ اوک_من

 :سامان
  شھی از امشب ترکوندنا شروع مدمی گلم و دی دوباره دوستایوا

 دختر خودش و پرت کرد تو بغلم داشت ھی کھ میرفتی بھ سمت اتاق پرو ممیداشت
 .نی منم محکم گرفتمش کھ نخوره زمنی زمخوردیم

ُواو  .ستمی نزدم سامان ن اگھ مخت ودیچھ قدر خوشگلھ دلم لرز.َ
  دختره درومدھی کامران و ی فکر بودم کھ صداتو

 محدثھھ_دختر)ھمزمان با دختره(سامان_یکام
 اسمش محدثس دمی و ول شد اون دختره ھم کھ الان فھمدی صداھا دستام لرزنی با ادفعھی

 شاتالاپ پرت شد جلو پام
 ااآآآاخ_محدثھ

 . دوتا دخترا با دو اومدن بالا سرش منم تعجب کردماون
  چتھ؟گھی ننداز دای ری نگای یوآآا_ کھ صداش زددختر

 ھی محدثھ ی اونم بد نبود ھر سھ تاشون خوشگلن ولکردمی نگفتم فقط نگاش میچیھ
 .گسی دزیچ

 .الیخیمن خوبم ب_محدثھ
 .جھی گکمی دوست من نی ادیمحدثھ جان ببخش_کامران

 ؟!!!!ـــــامــــــــــــــــــــرانکـــــ_من
 . فقط شونھ ھاش و بالا انداختکامران

  محدثھگھیباش پاشو د_ی دومدختر
 . رو گرفت و پاشدی دست دختر اولمحدثھ

 د؟یکنی مکاری چنجایشما ا_کامران
 ؟یدیوووو خب مگھ خر_یدختراول
  بھ لب اورد کھ بھش شک کردمکی لبخند رمانتھی کامران

 ش؟یدی ندگردمیدنبال رادمان م_یدختردوم
 .نھ_یکام
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 من یو راست....ِ حتما تو اتاق پروگشتیِامـــــ  فکر کنم داشت دنبال ھومن م_من
 وشما؟.وھومن.سامانم دوست کامران

 نیی نگفت و سرش و انداخت پایزی کھ چی اولدختر
ره بھ اشا(فاطمھ  و)یاشاره بھ دختر دوم(شونمی محدثھ ھس و اشونیھھھھھ ا_کامران

 .خانوم)....... روبھ منیبعداز مکث(سحر)یدختر اول
 ھھھھھ. بھ اون بگم سحرخانومدی بود کھ بادی تھدھی نی اانگار

 .ھھھ خوشبختم_من
 . ھمشون دست دادموبھ

 .نیھمچن_محدثھ
 .می برای بیگردیخب اگھ دنبال رادمان م_کامران

 .میستادی بار ای ی کندامونی پیپس فعلا خواست_سحر
 .یاوک_فاطمھ

 . رفتنو
 :کامران

 شناسمی دخترارو از کجا منی کھ اکردی مچمی سوال پی تو اتاق پرو و سامان ھمیرفت
 . و بگمیانقدر گفت تامنم مجبور شدم ھمھ چ

  ھھھھھھھھھھھی دارھی و گرکی رمانتانی گاد چھ جریاوه ما_سامان
  درردیا_من

 ی شلوار لھیرداشتم شلوارمم  بشی مشکقھی جذب با جلی لباس مشکھی سمت لباسا رفتم
 . شدی ای و جنتلمنکی شپی تی شدم ولی بود درستھ سرتاپا مشکیمشک

 . کھ دکمھ ھاش و نبستھ بود و قرمز بودرھنی پھی جذب با دی لباس سفھی ھومنم
 ؟یشمارت و بھ سوگل داد_سامان

  کھتونستمین بابا نم_من
  کنم؟؟؟کاری تو چی بچھ مثبتنی اخھ من از دست ایوا_سامان

  کارانی ازاادیھھھھ خوشم نم_من
 ؟ی کنداشی پیخوای م؟ازکجای کنکاری چیخوایحالا م_سامان

 دلم و بدجور لرزونده.دونمی نمدونمینم_من
 کامران؟_فاطمھ

 . اصلا متوجھ حضور فاطمھ نبودمیوآاا
 بلھ؟_من

 .نجاستیسوگل ا_فاطمھ
 ؟!!!ھاااا_من

 . بگووبھش دلت راز گھید امشب  نگفتمیزیسحرچ  بھی ولدمشیخودم د_فاطمھ
  فاطمھ؟؟؟؟؟یگی میجد_من

 گھھھھھیاھھھھھ اره د_فاطمھ
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 طرف می ماھم پشت بندش رفترونی تعجب کردم از در اتاق رفت بتشی عصباناز
 .کردی مکاری چنجای کھ شادمھرامشب اکنمی فکرمنیھنوز بھ ا.سِن
   ضبطی سمت بچھ ھامیرفت
 ن؟یرام_من
 جونم_نیرام
 ؟؟؟.کردی مکای چنجایشادمھر ا_من
  شادمھر بجاش اومدادی نتونست بدیام_نیرام
 آھاآآاا_من

 .میدیِ رو گذاشتن و ما بھ طرف سن دویخوامی کھ می خودھموناھنگ
 :سحر

 ی اومد،اھنگ خود ھموننی شد ھمدای سروکلھ فاطمھ پدفعھی کھ می بودسادهی بار واشیپ
 .ِ و ذوق برگشتم سمت سنجانیبا ھ. زدنغی پخش شد و ھمھ جیخوامیکھ م

 اونور نوری کامران چشماش داره ادمی کھ توجھ کردم دکمی دنیپری منیی بالا پاھمش
 .گردهی می داره دنبال کینی. حالم گرفتھ شددیچونم لرز.گردهیم
 خوبھ. و حالمی خوشنمیبیم_
  و حالم خوبھیکشیمن و م_
 .وست دارمبزار ساده بگم د" تو تنھا کارمدنیشده د_

 دوختھ یکی جا ثابت موند ضربان قلبم بالا رفت اون نگاه مھربونش و بھ ھی رو نگاش
 . کنمدای پرو کنھی کھ داره بھش نگاه میبود چشم چرخوندم اون کس

 ؟یگردی میدنبال ک_طمھ فا
 . دختر با لباس دکلتھ قرمز توجھمو جلب کردھی ندادم و گشتم تا یتیاھم

 .خودشھ......بــــــعــــلــــــــــہ
 نگاه کن خود نھیخودت و توا"یخوامی کھ می خود ھمونیخوامی کھ میخود ھمون_

 یخوامی کھ میھمون
 ١٤٠٠سال_تھران_رانیا

 می بردی بدست اوردن بای تماس گرفتن گفتن اطلاعاتنترپلی از اای؟بدوبی؟علیعل_یھست
 .اونجا بجنب

 ؟یچھ اطلاعات_یعل
 .دیای فقط گفت بدونمینم_یھست
 . و روشن کنم گرم شھنی ماشرمیمنم م باشھ تو برو حاضرشو_یعل

 باش_یھست
 و فشی کدی پوشی و شال مشکی با شلوار لیلی مانتو نھی رفت تو اتاقشون و عیسر

 .رونیبرداشت و اومد ب
  تند برومیبر_یھست
 باشھ باشھ_یعل
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 . شدهنیی و بادو رفتن سمت اتاق تعنترپلی ادنی رسنیم٢٠ عرض در
 دیسلام خستھ نباش_یعل
 دینی بنشدیی بفرماکزادی نیسلام آقا_نترپلی اسیپل
 .زی می مبل روبھ روی روننیشی می ھستبا

 د؟ی کرددای از دخترم پی چھ اطلاعاتیاری بختیآقا_یھست
 چون از کننی می کھ تو کدوم کشور زندگمی بفھممیراستش ما تونست_یاری بختیاقا

 از نی ھمیبرا.می کنداشونی پرانی ای نشد کھ از فرودگاه ھاھی قطار رفتن ترکقیطر
          شی پکماهی حدود کای اونا از اونجا رفتن آمرمی کمک گرفتھی ترکنترپلی اسیپل

 کنن؟ی مکاری بدون سرپناه چبی کشور غری تونھا نھ سھ تا دختر تیوآآآآآا_یھست
 . کردنھی کرد بھ گروشروع

 . جانیاروم باش ھست_یعل
 حیما دخترا رو صح.دی تون و حفظ کنی خونسرددی شما باکزادیخانوم ن_یاری بختیآقا

 .میکنی مدایو سالم براتون پ
 .می چون ما واقعا نگران سحر و دوستاشدیکنی لطف میاری بختی ممنون آقایلیخ_یعل
 .فسیانجام وظ_یاری بخیآقا

 *٢٠٢٠الس_ایفرنیکال_کایامر*******
 :سحر

 !!!!!!!!!!سوگــــــــــــــــــــل_من
  سحر؟ھی ک؟سوگلیک_محدثھ
 ِا؟سوگل؟کوشش؟_فاطمھ

 .دمی کھ تورو دیلعنت بھت لعنت بھ روز_من
 کردمی من کامران اون و دوست داره اول فکر میخدا.رونی از سالن بدمی دوو

 مند شده  نھ اون بھ شدت بھ سوگل علاقھی نداره و فقط من حساس شدم ولیمنظور
 سحر؟_کامران

و   داد منم با ھمون لبخند جوابشلمی تحوقی لبخند عمھی بھ سمتش برگشتم باصداش
 .اومد سمتم. کنسرت تموم شدهی کدمیانقدر حالم بد بود کھ نفھم....دادم

 زم؟ی عزیخوب_کامران
 شمی نمنیاره خوبم بھتر از ا_من

 ھھھ خداروشکر_کامران
 : بعدقھیدق١

 ؟یسحر_کامران
 بلھ_من
 . قبول کن؟تروخدایکنی خواھش کنم ازت قبول مھی_یکام
 بگو  خب باشلھی خب خلھیخ_من
 من و سوگل و باھم آشنا کن_یکام
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 . داشت من و عذاب بدهیسع.دمی بد شکستھ شد کھ صداش و شنی شکست بھ قدرقلبم
 ؟یییچ_من
 جون؟ یآج.خواھش کردم  ازت_یکام
 غرورم و بشکونم ھرچھ خوامی نمگھی دزدی بھ دلم چنگ میرحمی بد باب؟چقدریاج

 باداباد
  گلم بگمی دادای خب ھرچاریبس_من

 یمرس.......قربونت برم_کامران
 . بودلبخند ھیفقط   جواب مناما

 سوگــــــــــل؟: زدمصداش کھ نشونیماش سمت رفتی مداشت رونیاومد ب  با دوستشسوگل
 :فاطمھ

 رادمان؟_من
 ؟یچطور.میزندگ سلام بھار _رادمان

 ؟یکجابود گشتم چقدردنبالت یدونینزن م رادمــــــــــان اصلا با من حرف_من
 . کار بودمریاوه عشقم منو ببخش بخدا درگ_رادمان

 نکرد ی اعتراضچیھ.و تو اغوش گرمش پرت کردم و خودم  خودمو وردمی طاقت نگھید
 .و سرم و نوازش کرد

 ♡قلبم ی دوست دارم خدایلیخ_رادمان
 .مییمنم دوست دارم آقا_من
 ازارم ی نگاھینی کھ سنگکردمی بغلش بودم چشمام و بستھ بودم و داشتم بوش متو
 یکی نبود اما من حس کردم مطمئنم چکسیسرم و برگردوندم سمت نگاه اما ھ....داد
 .بود

 :سحر
 خب سوگل جون حالت خوبھ؟_من

 ؟یتوچ. خوبمزمی عزیمرس_سوگل
  بھت بگم؟خوامی می چیزنیحدس م.میمن کھ عال_نم

 ؟ی بگیخوای میدونم،،،چینم_سوگل
 . بدمی دوستشنھادی بھت پخوامیم_من
 ھیھھ کھ من .کنھی فکر می بھ چزدمی حدس مومدی شد چشماش داشت از کاسھ درملال

 ھھھ.دوجنسھ ام
 ی دوستمھ خانومیمنظورم برا_من

 ؟یک.ھا؟اھآاآا_سوگل
 ؟یدونی نمینی_من

 نھ_سوگل
 . کنمتشی قلقلکم داد کھ اذیطانی حس شھی

 "ھومن_من
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 . حال کردمی کلی روش ولختنی رخی پارچ اب ھی انگار بدبخت
چشماش برق زد و لباش و ( ازت خوشش اومدیلی خدتی دیراستش کامران وقت_من

 ی خوبیلی خھومن یگفت تو برا)تر کرد
 . دلم خنک شدیف بھ اندازه کاشییی شد آخبی لحظھ غھی اون برق اما
 گمیم.... کردم برا کامران یھھھھھ باش بابا شوخ_من

  سحررررییییوا_سوگل
  دادم ولشی تحویطانی خنده شھی

 باش قبولھ_سوگل
گرفتھ .رفتم طرف کامران کھ ازمون فاصلھ. کردمی و گرفتم و باھاش خدافظشمارش

 .بود
 شد؟یچ_کامران

  شدداشی خوشحال بود اومدم بگم قبول کرد کھ بازم اون حسھ پیلیخ
  بچھ ھم دارهھی یحت.متاسفم ازدواج کرده_من

 ی جدی جدینی ی تموم ذوقش فروکش کرد حالش از منم گرفتھ تر شد واکامران
 عاشقھ؟
 باش گلم ممنون_کامران

 . پکر و با بغض رفت سمت در سالنیلی خو
 کــــــــــامران؟_من

 : برگشت اما جواب ندادکامران
 . کردم قبول کردیشوخ_من

 : رو کرد بھ منیطونی شو دی آن بھ خودش اومد و با تھدھی کھ تعجب کرده بودکامران
 . صبر کن دستم بھت برسھکشمتیسحر م_یکام

 کھ درش باز نشی و با خنده دوسدم سمت ماشدمی سمتم منم ترسدنی شروع کرد بھ دوو
  بود رفتم تو و در و قفل کردم

ِه ه سحر ه ا_ ِ  ِ در و باز ه کننیِ
  عالمھ براش شکلک دراوردمھی کھ قصد باز کردن در و نداشتم از پشت پنجره من

 :فاطمھ
  سحر و محدثھ کوشن؟نی پس ایوا

 َکجا خانومممممم_رادمان
 .دمی رادمان ترســــــــــــــــــــنیھ_من

 قربونت بشم من ترس دارم؟ِا _رادمان
 دمی خو ترسی اومدی ادفعھینھ _من

 ؟یری کجا مشدهی گل من چدیھھھھھ ببخش_رادمان
 .گردمیدارم دنبال دخترا م_من

 ؟ی بھ اونا دارکاریِا چ_رادمان
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 گید خونھ میبر خو کنسرت تمومھ_من
  جاھی می برخواستمیاوا خونھ چرا؟من تازه م_رادمان

 ؟!!!کجاااااا_من
 زهی سوپراگھیاونش د_رادمان

 بــــــــــد)بچگونھ باحالت.(ِا_من
  براترمیمی کارارو من منیا ا ا نکن ا_رادمان

 ممممیخو باشھ بر_من
 .می شدنی و سوار ماشابونی وسط خمی افتادراه
 شکرت من چقدر ای خدادیبوسی می طول راه رادمان دستم و تو دستاش گرفتھ بودو ھتو

 .خوشبختم کھ رادمان و دارم
 :سحر

 ر.حـ.سـ_)بد یلیخ ی حالیبا ب(کامران
 داده بھ در ھی و تکنی زمی نشستھ روی انقدر درو باز بستھ کرد کھ از خستگخخخ
 راننده و از اون سمت ی سمت صندلرون؟رفتمی برم بی حالا چجورای خدای وانیماش

 خوشگلش و ی کھ موھای کشی افتاده بود موھانی زمی حال رویکامران ب. شدمادهیپ
 ضربان قلبم و یصدا. بودختھی صورتش رتو گرفتھ بود باز شده بودو چندتار مو در بند

 نفسم و بند شییبای لحظھ برام سخت بود اون داشت با زنی تحمل کردن ادمیشنیم
 و دستش و لمس کردم از حرارت ختمی قطره اشک رھیرفتم کنارش زانو زدم .اوردیم

 بشھ انگار از ھواش از عطرش از دی نھ نبایوا.ُدستش گر گرفتم حالم خوش نبود
 من و بھ ییروی نھی شھی از اونجا دورشم اما نمدی مست شده بودم باصورتش حالت

 متره نھ نھ یلی ممی فاصلم با صورتش ندمی لحظھ بھ خودم اومدم دھی کشونھیسمتش م
 تا صورتم بھ ھی تکون کافھی بشھ داری و بکنھ ممکنھ بنکاری ادی نباروین نی ادینبا

 داغ بودم یلی و لبام و گذاشتم رو لباش خم آن کنترلم و از دست دادھیصورتش بخوره 
 ....دفعھیکھ ...کنمی مکاری دارم چدمیفھمینم

 :فاطمھ
 بدون ی و بزرگ کھ پر بود از درختاکی شیلی تالار خھی کجاس؟ نجای خداجون ایوا

 برگ
 تک تک شاخھ ی روکردمی مات و مبھوت بھ دو رو ورم نگاه ممی شدادهی رادمان پبا
  بودیکی رمانتی صحنھ یلیخ. قلبھ اسم من بودی بود و توزونی قلب اوھی درختا یھا

  برگشتم سمتشباذوق
 ؟ی کردکاریرادمانم چ_من

  اگھ کمھدیببخش.ندارهقابل شما عشق کوچولو رو _رادمان
  ازت ممنونمیلی؟خیکردی مکاری چدی باگھیکم؟د_من
 قرار داشت کھ روش دو ی چوبی و دوتا صندلزی مھی طرف باغ تالار ھی بغلش دمی پرو

 . بودکیجام مشروب و دوتا بشقاب است
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  عاشقونھیلیخ. بودلمای فنی عیوا
 م؟ینیبش_رادمان

بعد از . زدنالنی مرد وارد شد و شروع کرد بھ وھی می و تکون دادم و باھم نشستسرم
 .استرس تمام وجودم و گرفت. زدن بلند شد اومد طرفمکی رمانتیخوردن شام و حرفا

  من؟ی بانویدیافتخار م_رادمان
 .ھھھ رادمــــــــــان_من
 ممی عاشق زندگمیدیرقصی تانگو ممیچشم تو چشم داشت. بلند شدمو

 :سحر
 .......نی امام حسای

ُمـ مـ حدثـھ؟_من ُ 
 ؟یکنی مکاری چیسحر؟دار_محدثھ
 . کردنھی کردم بھ گرشروع

 ب بخدا دست خو خودم نبووود_من
 . اومد سمتم و بغلم کردمحدثھ
  نکنھی گریباش باش خواھر_محدثھ

 ھی تو اون لحظھ یعنی کامران بازه ی چشمادمی لحظھ اشک از چشمام رفت کنارو دھی
 .دمیترسی انقدر نمدمیدیجن وحشتناک م

 یکنیم ھیگر چرا شدهیسحر؟چ_کامران
 یچی ھیھ_من
 !!!!!!!!!!محدثھ؟چشھ؟_یکام

 .خانواده_محدثھ
 .اھان_کامران
 .دی نفھمیزی خدارو شکر کھ چنیی انداخت پای و با ناراحتسرش

 م؟یبر_کامران
 ....من فاطمـ_محدثھ

 می مابر رونیب رفتھ رادمان با فاطمھ_یکام
 . کردو رفتادهی دم خونھ پمارو

 :فاطمھ
ُواو  ی صورتونی و پاپی مشکی کوچولو با چشمادی تولھ سگھ سفھی ھ؟ی چنی خداجونم اَ

 .رو سرش
  رادمان؟یوا_من

 !؟؟؟یترسیازش م_رادمان
  خوجلھیلییییینھھ نھھ خ_من

  مال تؤزمممیھھھ عز_رادمان
  گرفتھ؟تیشوخ_من
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 نھ بخدا مال شماس خانومم_رادمان
 . تو بغلشدمینم بند اومد و با ذوق پر زبوادی از ذوق زمن
 رادمانم؟_من

 جون دلم خانوم_رادمان
 ️❤ھا دوست دارم  ستارهیمن تورو بھ اندازه _من

  منطونی دوست دارم شنی زمی کل کره یاما من تورو بھ اندازه _رادمان
 . حرفشنی آب شد با الویلوکی قند تودلم کدمی نگفتم فقط خندیزیچ
 . زنگ خورد و دستش و از دورگردنم برداشتشی گوشھوی

 بگوو_یراد
 

  اسطبل من؟؟؟؟یچ_یراد
 

 امی تابی اتش نشاندیاه باشھ باشھ زنگ بزن_یراد
 

 : اومد سمتمرادمان
 شھی باورم نمای خدایوا_رادمان

  رادمان؟شدهیچ_من
 . برمدیبا من  گرفتھشیاسطبل ات_رادمان

 گی خب برو دلھیخ_من
 . برسونتگمی ممانی بھ سلدیعشقم ببخش_رادمان

 . ناراحت نباش تو بروگھی خب دلھیخ_من
 اومد مانی بعد ھمون سلقھیچند دق. در گوشش گفتیزی چھی و صدا زد مانی و سلرفت

 یتی از غم وغصھ کھ چرا شبم خراب شد کیمنم با کولھ بار.رسونھیو بھم گفت من و م
بعد از ".یتیک"اسم ھاپو مو گذاشتھ بودم .نی رفتم تو ماشمانیرو برداشتم و ھمراه سل

 خاموش بود اما چراغ اتاق سحر طبق معمول ییرای پذی چراغادمی دم خونھ رسنیم٢٠
رفتم .ادی مھی پچ پچ و گری صدادمی تشکر کردم و وارد خونھ شدم دمانیاز سل.روشن

د  آن سرجام خشکم زھیبالا صدا از اتاق سحر بود رفتم جلو کھ برم تو اتاق کھ 
 .دمیناخواستھ حرفاشون و شن

 کردیم  کنترلمییروین ھی اون کارو کنم خواستمی نمیفھمیبابا چرا نم_سحر
 ِا فاطمھ؟....بس کن سحر باشھ باشھ خداروشکر کـ_محدثھ

 .دی من و دی بالا وادمی آن پرھی
 : تورفتم
 ن؟یسلآآآآام خوب_من

  چشش کبود بود و چشماش غرق خون بودری بھ سحر افتاد کھ زچشمم
 ؟یتو فالگوش بود_محدثھ
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 شده؟یسحر چ_من
 . سرش و بھ چپ و راست تکون دادسحرفقط

  مگھ؟ی کردکاریتو چ_من
 ؟یتو اون و ول کن کجا بود_محدثھ

 . بدونمدی باکنمیول نم_من
 زدمی مادی داشتم فرگھید

 شــد؟  تمومدمی بسھ من کامران و بوسدمشیاھھھھھھ بسھ من بوس_سحر
  کامران و بوس کرده از کجآ؟؟؟؟ینی یییگفت؟وایُ تو شک بودم چھنوز

  تو؟؟؟ایاون کرد _من
 بود خواب.اھم مـــــن اھم_)ھیباگر(سحر

  کھدینفھم  نکنھی گریاوک یاوک_من
 . فکر نکن و بخوابیچیسحر بخواب بھ ھ.نھھھھ_محدثھ
 .باش_سحر

 .می تا بخوابمی رفتکی و ھررونی بمی و محدثھ رفتمن
 :سحر
 .شششیی ادمشی کردم بوسی کردم کھ کردم خوب کارامی بھ خودم بدی بابرهی نمخوابم

 . توجام تکون خوردم کھ خوابم بردکمی
 
 ھاپ ھاپ_
 اه اه اه. بخوابمزارهی کھ نمھی کدوم خرنی ایوا
 ھــــــــــاپ ھــــــــــاپ_

 دمی کشکی رکغی جھی دیف سی تولھ سگ پشمالوھی دنی و باز کردم با دچشمام
 ــــــــــــــــــــغیج_من

 ؟ی من دورت بگردم کجا بودیتیِا ک!نی امام حسای_فاطمھ
 ؟یینجای ایتیِا؟ک_محدثھ

 !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟یــــــــــــــــــــتیک_من
 مو یتیزنن؟کی مغی جینجوری اشوری بیسمی سادی ارقانی ی مرض ایا_فاطمھ

 یترسوند
 سَگ؟.سَـ_من

 ؟ی بوددهی ندی ملوسنی ھاپو بھ اھیھا چ_فاطمھ
 ؟ی و از کجا آ آوردنیا_من

 رادمان جونم بھم داده_فاطمھ
 .رونی بعد زبونش و برام اورد بو

 . مرده شور خودش و سگ زشتشو ببرنیا_من
 ؟ی گفتیزیچ_فاطمھ
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 . فقط گفتم دستش درد نکنھ؟من؟نھھھیک_من
 اھاا_فاطمھ
 امشب نی ھمشالایا. کفن تنت کننی ببرن رادمان اختتوی مرده شور ریا:رونی بورفت

 ی شکھی تراکتور ھزار تری زیبر
 تورو فتی سمت تو حس لطکشھی حالت خاص مھیسمت نگاھتھ ھمھ حواسم مثل _
  نخواستشھینم

 شدم اوا کامرانھ غلط ھی خرمیبھ گوش. وقت صبحنی اھی درد کدوم خری ااھھھھھھھ
 جد آبادم کردم خر خودمم و ھفت

 الوو_من
 . رو جواب دادنیچھ عجب خانوم خانوما گوش_یکام
 .ھھھھھھھ حواسم نبود_من
 ؟یخوب_یکام
 ؟یدیچرا پرس.یمرس_من
 ؟ی ناراحت شدشد؟ازمنی چدفعھی یراست. حالت خوب نبودشبیآخھ اصلا د_یکام
 ھا؟؟نھ نھ نھ_من
 نممممممیبگو بب_یکام
  دلم برا مامانم تنگ شدستینھ والا بخاطر تو ن_من
 .زمیباشھ عز_یکام
 ؟ی زنگ زدتی بھ سوگلشدیچ_من
 .نمای سمی بری حسوود آره زنگ زدم قرار شد فردا بھ ھمراه جنابعالیا_یکام
 ؟من؟ییییییچ_من
 گھیاره د_یکام
 عمررررررا_من
 ؟؟؟؟!!!ا چرااااا_یکام
 . برم مسافرتدی درضمن فردا کار دارم باامیمن چرا ب_من
 ؟!یمسافرت براچ!مسافرت_یکام
  کار شدشنھادیبھم پ_من
 ؟یکنیمگھ تو کار م_یکام
 مترجمم!ارررره_من
 !!!!درووووغ_یکام
  بگمم؟؟ددروغی چرا باییییا کام_من
 .ینھ سؤتفاھم نشھ قربونت برم،تعجب کردم آخھ تاحالا نگفتھ بود_یکام
  کھ بگمومدی نشیموضوش پ_من
 ؟یای نمینی_یکام
 نھھھ_من
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 .میری شد باش گلم پس ما مفیاه ح_یکام
  خوش بگذرهدی برگھیاره د_من
  قربونت برمیمرس_یکام

 . کلامشھکھی افتاد تادمی دفعھ کی گفتن قربونت برم تو دلم گفتم خدانکنھ اما با
 ی نداریفعلاکار یخدانکنھ داداش_من
 . نھ برو بھ سلامتزمییعز_یکام

 شدم برام اس اومده بود کھ فردا برم داری و قطع کردم دروغ نگفتم صبح کھ بی گوشو
 ارومم کنھ و درکش ی کمی دورنی ادی اصلا حوصلھ نداشتم اما شانکھیاوف با ا.یمالز

 شبمی از کار دکشمی مخجالتیلی باھاش رو در روشم خگھی دتونمینم.برام آسون تر بشھ
 . باھاش حرف زدمی پشت گوشر الانشم بزودیخدارحم کرد نفھم

 ؟ییییسح_محدثھ
  درد صد دفعھ گفتم مخفف نکنیا_نم

 یباشھ خانوم جعفر_محدثھ
 کامران اقتی لدوارمی سوگلھ امستمی نی من جعفرگھی رو لبم نشست الان دی تلخپوزخند

 .و داشتھ باشھ
  نکنتیھھ اذ_من

 رون؟ی بمی بریای حالا مدی ببخشیاوف اوک_محدثھ
 .اصلا صحبتشم نکن_من
 ھاپ ھاپ_

 ــــــــــغیج_من
 .کنھی الان سقف و روسرمون خراب ممی برای بیتیک. کر شدموونھیاه چتھ د_محدثھ

 ِبـ بـ ببررشش_من
  درد اخھ ترس دارھھھھ؟یا_محدثھ

 بببببرررررررشش_)غیج(من
 \رمی دوش بگھی و منم رفتم تا رونی با دورفت بمحدثھ
 :محدثھ

 اه.الوووووو ســــــــــاماااااان_من
 دیر انتنم پدی ببخشدیببخش_سامان

 امیھھھھ من مجبورم تنھا ب_من
 خوبھتررررر_سامان

 ؟؟؟؟؟یچ_من
  کھ چرآ؟چھ بدگمیھا نھ م_سامان

 اادی سحر خوابالو نمگھیاره د_من
  نکنتشینداره اذ اشکال_سامان

 ؟ی کھ بھت گفتم،اوکنیلی رستوران خالھ اامیاوف باشھ پس من ساعت دو م_من
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 .باش باش_سامان
 یھھھ بابا_من

  عشقممیبا_سامان
 :ظھر٢ساعت

  ی بایسحررر فاطمھھھ با_من
 یبا_فاطمھ

 ادهی جون پنیلی ای فست فودی بعدجلونیم١٠. گرفتمی تاکسھی و رونی خونھ زدم باز
 .شدم و وارد سالن شدم

 ؟؟ی گم کردنورا؟راهیبھ بھ دختر خوشگلم چھ عجب شما؟ ا_نیلیا
 ومدی نی بھ اسم سامان سامانیکس.قرار دارم.میھھھھھ قربونت برم مشغول بود_من

 نجا؟یا
  اونجاسی بھ اسم رضا سامانیکی کھ نھ یاوم سامان سامان_نیلیا
 رضا؟....... پشت بھ ما نشستھ بود رفتم جلوی مردھی نھی بغل شومزی اشاره کرد بھ مو

 ! آق رضایبھ بھ خوش اومد_من
 یزنیم ھی؟چراکنایاومد ِ◌سلام ا_سامان

 ؟؟یگفتچرا اول رابطمون دروغ _من
 من؟_سامان

 ؟؟؟؟؟!!!! شد رضــــــــــااااھویاره تو مگھ اسمت سامان نبود چرا_من
من .گنینھ بخدا اون اسم شناسناممھ اسم مستعارم سامانھ کھ ھمھ بھم اون و م_سامان
 نگفتم دروغ

 ؟یخوب. نشون دادمتی حساسیادی من زیگیِا خوب راست م_من
 ؟ی تو خوبمیعال.زمیییھھھھ عز_سامان

 ؟ی سفارش دادیزیچ.یمنم عال_من
 . قھوهھینھ بجز _سامان

 ؟یکنی امتحان مستھی ھمبرگراش بنجایخب ا_من
 البتھ_سامان

  بدون نون؟ای خــــــــــب با نون لھیخ_من
 .بدون نون دوتا_سامان

  جوووننیلیآ.....ھھھھ شکموووو_من
 د؟یخوری میجونم چ_نیلیا

 .یشگیتا ھمبر ھم٣_من
 یاوک_نیلیا
 . و ساکت نشستمدمی کشقی نفس عمھی

️اخھ درس دارممم️☺ اگھ نصفسدیببخش ️ ️ 
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 :کامران
 .گھی بابا جواب بده دیا

 الو جانم؟_سوگل
 ؟یی کجایاوف چھ عجب سوگل مردم ازنگران_من

  دنبال لباس مناسبچرخمیمن دارم تو پاساژا م. دورت بگردمیالھ_سوگل
 امی م؟الایکدوم طرف_من

 .ممی تقسدونی می من طرفایاوک_سوگل
 امیباش قربونت برم منم الا م_کامران
 .باش فعلا_سوگل

 فعلا_من
 ی و پلیاھنگ راک. بودم خداروشکرمی تقسدونی مکی اونجام نزدگھی ربع دھی خب

ُکردم و ولم دادم ُ. 
 : بعدنیم١۵
  نگاهنیتری پشت ودیداشت بھ لباس سف. شدم کھ چشمم بھ سوگل افتادادهی پنی ماشاز
 دستم و دور کمرش حلقھ کردم کھ ازجا دفعھی رفتم پشتش و نی پاورچنیپاورچ.کردیم

 .کردی داشت سکتھ مدیپر
 زیلی پزیلیپ_سوگل

 من چشماش گرد شد و بعد از چند دنی برگشتوسمتم بادکردی کھ خواھش مھمونطور
 محکم شگونی نھی کرد زی شدن بھم ابرو ھاش توھم گره خوردو چشماشو ررهی خھیثان

 . گفتمی آخی کھ دردم نگرفت ولنیاز بازوم گرفت کھ باا
 .کردم  اخ اخ اخ ولم کن دختر غلطیا_من

 ی دادسکتم یبد یلیخ ِا کامران_سوگل
 . خانوم خوشگلمدیببخش_من
 . بوسھ رو موھاش زدمھی دمشوی در آغوش کشو

  لباسھ خوشت اومدنی از ایلیخ_من
 نھ؟....اره خوجلھ_سوگل

 تو خوجلھ قربونت بشماره مثل _من
 ھھھھھ_سوگل

  و کشوندمش تو غرفھدمی دوباره موھاش و بوسنیی از خجالت سرش و انداخت پاو
 : ترجمھ شدهمکالمھ

 د؟ی خانوم ھم دارنی ازی سانھیتری کھ تو ودهی اون لباس سفدیسلام خستھ نباش_من
 دیصبرکن.باشن٣٩زیالبتھ فکر کنم سا.یسلام مرس_دار مغازه
  اومدو ھمون لباس و داد دست سوگلقھیبعد چند دق. دنبال لباسورفت

 دی کندپرویتونی خانوم اونجا مدییبفرما_
 یمرس_سوگل
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 بدو بدو برو بپوش_من
 ھھھ باش_سوگل
 . داخل اتاقک پروورفت

 تق تق_
  تموم نشــــــــــد؟؟؟؟یسوگــــــــــل_من

  بالارهی نمپشی زنی لحظھ اھی_سوگل
 ؟یخوایکمک م_من

 ااایاره ب_سوگل
 خودی خوشگلش کھ افتاد از خود بدینگاھم بھ کمر سف.ستادی باز کرد و پشت بھ من ادرو

 . چھ کنم خوعشقمھنمی تونستم جلو خودم و ببستمی جنبھ نی اونقدرام بیشدم ول
 گھی؟ببنددیی کجایکامــــــــــ_سوگل

 .سایالان وا_من
 کمرش کھ بھ وضوح مور ی شد رودهی بکشم بالا دستم کشپشوی بردم جلو تا زدستم

 .مور شدن تنش و متوجھ شدم
 تَ تموم ششد_من

 َمـ ممنون_سوگل
 ادی بھت میلیخ_من

 یمرس_سوگل
  خوشگل خانومادیبھ بھ چقدرم بھت م... اندازس؟نمیبب_خانومھ
 یھھ مرس_سوگل
 . رستورانھی سمت میرفت...  کفش ودی بعد خزدمی و براش خررونی باومد
 داره لیم ی من چیـــب سوگلخـــــــ_من

 .یھھھھ اوممممممم کباب ترک_سوگل
 .خورمی ھمبرگرمھیپس منم .اوه باشھ_من

 شد داشی از کجا پھوی علاقھ نی ادونمی بھ ھمبرگر بدون نون داشتم نمیدی شدی علاقھ
 . نبودمینطوریقبلا اصلا ا

 : اونمادی از دادن سفارش غذا رو کردم بھ سوگل و گفتم کھ سحر نمبعد
 اومممم کامران؟.......اھا باش اشکال نداره دفعھ بعد_سوگل

 جون دلم؟_من
 اما سحر از بودن من و تو باھم کنمی من اشتباه مدیشا..دی شادونمیِامــــــــــم نم_سوگل
 .ستی نیراض

 . خوشحالھیلی اون اتفاقا برامون خیکنی اشتباه مزمیِا نھ عز_من
 نی اری سوگل و درگدی نبای کھ زدم اعتماد نداشتم ولی حرفنی کھ خودمم بھ انی ابا

 یلی حرف رادمان افتادم اون گفت سحر منو دوست داره اما سحر خادی.کردمیافکار م
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 ی حسانیاما بازم ا. راحت سوگل و برام جورکردیلیخ.راحت بھم گفت داداش
 .....یلعنت

 د؟ی لازم نداری اگھی دزیچ.دییبفرما_گارسون
  ممنونیلینھ خ_من

 سوگل و رسوندم دم خونھ و خودم رفتم می و بلند شدمی حرف غذامون وخوردیب
 ویاستود
 :ھومن
  خاموشھ اهشمیگوش. کامران کجاس پسنی خدا ااوف

 سلااااااامممم_
  کامران سرجام موندم و روپاشنھ پا برگشتم سمتشی صدادنی شنبا

 میگ سوگند و گوش کن اھندی چرا خاموشھ؟باتی؟گوشیی معلومھ کجاچی ھیکام_من
 ...اما تو.رونی بمی بدھی چھ جورمینیبب
 . زدمی اومدن لباش رو لپم ساکت شدم و لبخندبا

 می گوش کنمی اومدم برگھیاوووماچ داداش خوشگلم غر نزن د_کامران
 .میھھھ بر_من
 .دی گوش کندیای بدیای کامران؟بیا اومد_نیرام

 """" روشمی کرد و ما تمرکز کردی و پلاھنگ
 ::::::::::::::::::::بعد نیم۴::::::::::::::::::::::::

 .می اھنگ و متنش دست زدی عالتمی ری و کامران ھمزمان برامن
 براوو براوو_من

 .ی گل کاشتشھی جون مثل ھمنیدردنکنھ رام دست گلت_کامران
 .ی صندلی نشست روو

 ن؟یپس ھم. بچھ ھادهی مروی شما بھش نی صداکنمیخواھش م_نیرام
 ــــــــــنیاررره ھم_من
 یاوکــــــــــ_نیرام

 :::::::::::::::::::بعد ماه١::::::::::::::::::::::::::
 :سحر

 گھید..... ذره شدهھی بچھ ھا ی خونھ دلم برارسمی بالاخره تموم شدامشب مششششیآخ
 یلی بود موفق شدم و خی کردم کامران و ازافکارم دور کنم با ھرسختی مدت سعنیتوا

 ومن تابھ رونی اھنگ سوگند و دادن بشی مدت تو دو ھفتھ پنیتو ا.کنمیکم بھش فکر م
 .ندازهی موی اون روز تو استودادی من اون حال گوشش ندادم اونم برام تلخھ

 دیکمربندتون و ببند لطفا_مھماندار
 البتھ_من
 . بلند شدمای کمربندم و بستم وھواپو

 :کامران
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 .گمی کھ منتظرش بودم بالاخره بھش مھی امروز روزیوا
 ؟ی ناھار درست کردشدیچ_ھومن

  ھومنمدیببخش. رفتادمیاوا _من
 ؟ی بھ من بگیخوای تو چتھ؟مینھ دادا اشکال نداره ول_ھومن

 . بدونھدی بگم؟اره اره اون باینی
 ....... راستشگمیخوب باشھ م_من

 :محدثھ
  سامان توبرو گل بخریوا_من

 شھیژمرده م پای ھولیوا_سامان
 ادی اخھ از مکھ کھ نمیخخخ بعدشم گل واسھ چ_فاطمھ

 .دی بگیزی چھی من بگم شما ی حالا ھرچشیییا_من
 رمیگی گلم مرمیخو باشھ خانومم الا م_سامان
 .نیی زدم و سرم و انداختم پایلبخند

 رون؟ی بمیبچھ ھا ناھار بر_رادمان
 . سحرم باشھمی نھ شام بر؟نھیچ_من

 . رادمانگھیراست م_فاطمھ
 . ھآآآآاشھی می اوقات تلخکنھی بامن دعوا مادیبابا سحر ب_رادمان
 سی نی ادمنی سحر ھمچینجورینگو ا_سامان

 ھھ اره خب_رادمان
  ھاااامھیرادماااان ابج_فاطمھ

 میباش بابا باش من تسل_رادمان
  ھھھھھھ_فاطمھ

  پاشو برووی ھنوز کھ نشستیزک_من
 باش.. اوھوم اوھوم مامــــــــــان_سامان

 خھھھھھ بدو_من
 رونیرفت ب.دمیخندی زد منم غش غش مرجھی ببند شدو تا دم در شسامان

  د؟ی گفتنایبھ کامران_من
 نکھ براش مھمھ_فاطمھ

  من بگم؟دیخوایم_رادمان
 ولش کن.گھی راس مینھ فاط_من
 

 :سوگل
  کو؟؟؟؟ناااا؟؟؟لباسمیم_من

 ؟یپرسی ازمن مدونمیمن چم_نایم
 دمی شنی ولشنومی رو بھ بابا کرد فکر کرده من نمبعدش



                                  اختصاصی کافھ تک رمان        ھنوزدوستت دارهقلبمرمان 

@Cafeetakroman 52 

 کلفتشم  بچت و انگارمنینیبیم_
 سوگــــــــــــــــــــل؟.........کنمی ادبش مزکمیناراحت نشو عز_بابا

 .کنھی خودش و لوس مشوری بی کھی گفتم؟زنی بابا مگھ من چیا
 بــــــــــلھ بــــــــــابا_من
 .نمی ببنجای اایب_بابا
 امیچشم الا م_من

 ستادمی نشستھ بودن انای کھ باباو می و بغل کاناپھ انیی پارفتم
 بلھ بابا_من
 گھ؟ی می جون چنایم.... تورونمیبب_بابا
 ......بخدا بابا من اون منظور و نداشتم فقط_من

 ، وسط حرفمدی پرنایم
 ستھیمی تازه فالگوشم وانشیبب_نایم

 ن بخـــــ_من
 : وسط حرفمدی پربابا
  کنی رو ببوس و معذرت خواھنایزود دست م..خامــــــــــوش_بابا
 .... بابایول_من
  و کھ گفتم بکنیگفتم ساکت کار_بابا

 مثل ارباب ھا کھ بھ بردشون زل زده باغرور دستش و دراز دمی کھ دنای می جلورفتم
 گرفتتم دھنمو ی حرص بدیکرد کھ ببوسم منم دوا شدم و لبام  چسبوندم بھ دستش ول

 . کھ گوشت دستش کنده شھ گرفتمشی گاز محکم محکم طورھیباز کردم 
 غی ولم کن سگ ھارجــــــــــــــــــــغیج_نایم

 از رونی و ول کردم بابا اومد پاشھ کھوبا دو ھجوم بردم سمت درب و رفتم بدستش
 .قبل حاضر شده بودم

 گھی خونھ دیگردیبرم- گفتدی کھ باتحددمی بابارو شنی اخر صدادر
  شدمی بدو بدو رفتم سوار تاکسمنم

 
 :کامران

  بگم؟ی چطورزهی چینیِام _من
 اه گھی بگو دیری با ناخونات ور می ساعتھ ھمی نی کردمیاوف کامران روان_ھومن

 خستھ شدم
  کنمی از سوگل خاستگارخوامیاوف باشھ من م_من

 ؟یگی می؟جدیچ_ھومن
 ھوووووو اره_من

  بغلم و سفت فشارم داددی با خنده پردفعھی شدو رهید لحظھ با بھت بھم خ چنھومن
 ی ھومی ایا_من
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  دورت بگرده داداشی؟الھی داماد بشیخوای مزدلمی جونم عزیا_ھومن
  تر پدرم درومدواشیھھھھھ قربونت برم فقط _من

  ولم کرد و براندازم کردھومن
 یدی اصلا تو انگشتر خرنمیبب_ یھوم
  خوبھ؟نی نشونت بدم ببای دونھ گرفتم بھی؟اره  ھا_من

  و بردمش تو اتاقدمی و کشدستش
 نی ببناھایا_من

 ی الماس مانندش تونی انگشتر ساده با نگھی چشماش برق زد دی انگشتر و دی وقتھومن
 .کردی میی قرمز خودنمایجعبھ 

 کنھی مطمئنم قبول مھیعــــــــــال_یھوم
 ستی عاشق پولم نرهی عشق من چشم و دلش سوونھیھھھھ د_من

 اوھوع باشھ بابا عاشــــــــــق_ھومن
 . کتمبی جعبھ رو بستم و دوباره گذاشتمش تو جدر

 )ساعت بعد۴:(سحر
 چھارنفر چھار دمیکھ د.ی کردم و برش داشتم ورفتم سمت خروجدای چمدونم و پعیسر

 :تا تابلو گرفتن دستشون کھ روش نوشتھ بود
 _เ l๏vє ץ๏ย รคђคг 

  ھارووونھی برق زد دچشمام
  ھاوونھیسلاام د_من
تابلو ھارو . بابا رااادمــــــــــاااانیا..... فاطمھ بعد محدثھ بعد سامان و بعدشاول

 نییاوردن پا
 تاج ھی ھجوم اورد بھ سمتم و محکم فشارم داد تو بغلش بعد کھ ولم کرد محدثھ فاطمھ

 .گل انداخت رو سرم
 ھ؟؟ی چنی ایییھھھھھھ وا_من

  یبھ وطن خوش امد_محدثھ
 : دونھ زد پس کلھ محدثھھی فاطمھ
  وطنھ؟؟نجایاخھ عقل کل ا_فاطمھ
  یگیاوا راست م_محدثھ

 . دلم برا دعواھاشون تنگ شده بودیلی خدمی تھ دل خنداز
 ؟؟یسفر خوب بود خواھر_سامان

  راحت بودیلی خزمیاره عز_من
 دیخوش اومد_رادمان

 گھی گناه داره عاشق شده دمی اجچارهی ولش کنم بخاطر فاطمھ بدی باگھی داوف
 یی اقایمرس_من
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 ی ادم بددی داد شالمی تحوقی لبخند عمھی کرد کھ باھاش دعوا نکردم و فی کی کلرادمان
 .نباشھ
 . رستورانمیوووووو اخ جووون حالا بر_فاطمھ
 نا؟ی کامران ھومنی خونھ میِا نر_محدثھ
 .ھ کردن و چشم غره رفتن بھ محدثھ شروع کرد بھ سرففاطمھ

  اونا چرا؟یکجا؟خونھ _من
  بدون توجھ بھ فاطمھ روکرد بھ منمحدثھ
 . مامان و باباشونی مارو دعوت کردن خونھ یاررره وا_محدثھ
 .ی اجمیری ما نمیاره خب ول:فاطمھ

 چراااا؟_من
 م؟ی چرا بری چینی_فاطمھ

 .می و رد کنشنھادی پنی نداره ایلیالبتھ دل_من
  سحریول_فاطمھ

 .گذرهی تازه حتما بھمون خوش ممیری نداره عشقم میول_من
 . نگفتیچی و ھدی چشمک حوالش کردم اونم خندھی و

  بود؟خوجل بود؟؟پسری کردی مترجمی کی برانمیخــــــــــب سحر بگو بب_محدثھ
 . نھای خانوووم بھ توچھ کھ خوشگل بود ی اویاو_سامان
  نھای خوردهی بود کھ بدرد سحر منیمنظورم ا....ینی زهیچ.ھا؟نھ_محدثھ

 ــــــــــ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یجــــــــــد_من
 کار؟ی چخوامی دارم اون و می عشقولھیِا اره والا من کھ _محدثھ

  کمکایسامــــــــــان ب_رادمان
 یمن رفتم بابا.........اومدم_سامان

 یھھھھھھ بوبــــــــــو_ و محدثھمن
 م؟ین برخووووب الا_فاطمھ

 ساعت چنده مگھ_من
 ۶:٣٠_محدثھ

  خونھ دلم برا خونھ تنگ شـــــدهمیاوووووو ن بابا زوده الا بر_من
 .........نی طرف ماشمی و رفتمیدی خندیی سھ تاھر

 :کامران
من .ی و من و مجنون خودت کردمی تو زندگیسوگلم،تو اومد: بگمینجوریخب ا_من

 مادر بچھ ھام خوامی می خانومم شخوامیم. باتو دوست باشمخوامی نمگھید
 ؟یکنیم ازدواج بامن.یش
سوگل،با من : بگمینجوری لوووس نھ خوب پس ای چینی؟ی ن بابا مادر بچھ ھام شاه

  خوشــــــــــخوامی م؟منیکنیازدواج م
 .سلااام_سوگل
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  حالا کدوم و بھش بگم؟ی شدم وارهی اومدن سوگل چشمام و باز کردم و بھش خبا
 نیبش. زمیم عزسلا_من

   شدرهی صدا بھ من خی و بنشست
 ؟یخوب_من

 کشتمی داره می کنجکاویول..... اره خوبمیھ_سوگل
 ؟ی؟براچیکنجکاو_من

 .نجای ای چرا انقدر باعجلھ من و کشوندنکھیوا خب برا ا_سوگل
 یفھمیم.آھا_من

 . دادم و منو رو دادم دستشلشی لبخند تحوھی
 ؟یخوری میحالا اول بگو چ_من

 نویاوووووممممم کاپوچ_سوگل
  منم ھمونی عالمیلیخ_من

 . اوردننوی دوتا کاپوچنیم۵بعد .ارنی و دادم ومنتظر موندم بسفارش
 خب حالا بگو_سوگل

 گھی دگمی مایاوووو عجلھ دار_من
 رمای مشمی پامی بگو کامرمینخ_سوگل

 .یشی میباش حالا چرا عصب_من
  عشقمگھیبگو د_سوگل

 ادامھ ینطوری اخوامی نمگھی باھات دوست باشم دخوامی نمگھیراستش من د..باش_من
 بدم
 با تعجب و اضطراب نگام دمی دھی عکس العملش چنمی صورتش نگاه کردم کھ ببتو
 کنھیم

 می تمومش کنایب.گمیمن م_من
 با عی کھ سردی چکی غم بزرگ بود از گوشھ چشمش اشکھی کھ نگاه کردم توچشماش

 .دستش پاکش کرد
 ؟ی بودی ناراضمی بد بوده؟از چمیکم بودم؟دوست نداشتم؟چ_سوگل

 تیچیاز ھ_من
 شدم چرا باھام وونتی من دیپس چرا چرا؟من بھت وابستھ شدم لعنت_سوگل

 ؟یکنیم ینجوریا
 ھھ سوگل؟_من

  نگویچیھ_سوگل
 ی بھ بعد خانومم شنی از اخوامی ادامھ بدم مینجوری اخوامی نمگھیسوگل من د_من

 ؟یفھمیم.می از زندگیخانوم خونم مادر بچھ ھام جزو
 ھیتو .اوردی از تعجب داشت شاخ درمکردی نگفت فقط مات و مبھوت داشت نگام مچیھ

 .حرکت خودش و پرت کرد تو بغلم و تا تونست چروندم
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  تویسکتم داد.... خداجون شکرتی؟وایگی می کامران تو چیوا_سوگل
 .ھھھھ قربونت برم_من

 دراوردم جلوش زانو زدم و در جعبھ رو باز بمی و جعبھ رو از جنییا پگذاشتمش
 :کردم

 ؟یکنی ازدواج مم،بامنیسوگل_من
  از تھ دلم بــــــــــــــــــــلھــــــــــہلیبا کمال م_سوگل

 .اخ من قربون اون دلت برم_من
 کی و تبرزدنی و بغلش کردم چند دور چرخوندمش کل کافھ برامون دست مپاشدم

 .می ماھم غرق لذت بودگفتنیم
 :سوگل

 موجود خارق العادت واقعا ممنونم بابت عشق نی بابت داشتن ای مرسای خدایوا
 .مھربونم

 کردم فی رو تعرنای ھمون مای گاز گرفتن دست زن بابام ی ھی قضی وقتنی ماشتو
  گفت کھ نرم خونھیکام

 یوا. ھمھ ھستن سحر و دوستاشم شام اونجاننکھی مثل انای مامان شی شب برم خونھ و
 . بھشونمی خبر ازدواج و بدمیبر

 :سحر
 میری نمی اه حالا خوبھ عروسگھی ددیی بدویووا_من

  شدری دگھی دگھیراست م_سامان
 م؟ی وسط شام برسدیحتما با_رادمان
 اھھھھھھھ_محدثھ و فاطمھ

 کوووووووفت_وسامان رادمان و من
 کھ ھمون روز رفتن نمی رفتم سمت ماشرونی بمی و رفتمیدی بلند بلند خندمونیی تاھرپنج

 : درومد رادمان اعتراض یبھ کانادا کامران برام اوردش کھ صدا
 مایری من منیکجااا؟؟؟با ماش_رادمان

 .امیِا باشھ الا م_من
 . رادماننی برداشتم و رفتم سمت ماشنی و از تو ماشفمیک

 اھنگ بزار بدو رادمان بدو یوا_فاطمھ
  بعدنی تو ماشمیھھھھ باش خانوم بزاربرس_رادمان
 .ھھھھھ_فاطمھ
 گمایم_سامان

 و؟؟؟یچ_ سھ تا دختراما
  سھ تفنگدارخخخخخخخنی رو عیھھھ ھماھنگ_ورادمان سامان

  سامانیگی میھھھ حالا چ_من
 میری نگیزی چی اینیریاھا ش_سامان
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 شنین بابا ول کن پرو م_محدثھ
 ری بگی ناپلؤنینیری بستھ شھی زشتھ اره شنی میوا پرؤ چ_فاطمھ

 . رو فراموش کردنییای جغرافتی موقعنای انگار ایوا
 ھوس می؟ناپلؤنی خاستگارمیموبریخوایم مگھ بعدشم ستای نرانی انجای بابا ایییییوا_من

 خانوم کرده
 میریھھھھھ پس گل بگ_فاطمھ

 گل خوبھ  خانوم خلاقمنیافر_رادمان
 ریگل بگ دست ھیاره ھمون _من
 . سمت خونھمی بعد رفتدی رادمان رفت گل خرمیسادی جا واھی راه تو
 

 :کامران
 می برای خجالت نداره کھ عشقم بینچ چھ زشت_من

  نھ کامران من برم خونھیوا_سوگل
  اخھ تو؟یکشی خجالت م یک  کھ ازستنی نبھی بابا غریا_من

 از رادمــــــــــان، از ســــــــــامــــــــــان_سوگل
 گھی دمی برای بشمایِا اونا کھ دوستامن ناراحت م_من

 انای الان مگھی ددیایبچھ ھا ب_مامان
 میای جون الا مدهیباشھ فر_من

 بخاطرتو فقط می بریاوک. ھوو_سوگل
 .می قربونت برم بریالھ_من

 .می سوگل و گرفتم و از اتاق خارج شددست
  ّچھ عجــــــــــب_یکت

 !یکتــــــــــ_من
 ھان_یکت

 سیھ_من
بھ گفتھ خودش اصلا از سوگل . کردونیزی چشم غره رفت و روش و سمت تلویکت

 کھ انقدر دلش پاک و ی تو تعجبم کتیول.اشھیَ عی از اون دختراگھی مادیخوشش نم
 .ادیمھربون بود چرا از از سوگل بدش م

 َ کردم قراره کھ امشــــــــــی کھ من از سوگل خاستگاردوننیم ی و ھومی الا فقط کتتا
 نگی دنگی دنگینگ،دی دنگی دنگید_
 فرو یزی چھی شد و رفتم سمت در تا در و باز کردم ی افکارم متلاشفونی آی صدابا

 رمی و چشمم و بگادیرفت تو چشمم کھ باعث شد دادم در ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــیآ_من

 دستھ گل و ازم نی حالا پاشو ارهی مادتی یشی شد؟ اشکال نداره بزرگ میاوا چ_سحر
  دستم افتادریبگ
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  بود؟ی چسوزهی چشمم میری سحر درد نگیا_من
  گل رررررزی ساقھ ی رهیش_سحر

 و ی بلند شدم ورفتم رو کاناپھ نشستم پشتم کتتی من عاشق گل رزم با عصبانیوا
 .ت درمامان با ذوق بدو بدو رفتن سم

 ی اومد؟خکشیسلام سحرجون خوب_یکت
 زمی عزیمرس_سحر
  تودیی بفرمادیخوش اومد_مامان
 ن؟ی خوبدهیسلام خالھ فر_فاطمھ
  توای دخترکم بیمرس_مامان

َ اومدن تو و با بابا و ھومن دست دادن بعد نشستن رو کاناپھ سحر اد اومد ھمشون
 شق کلھ.  بدهخوادحرصمیم کھ نشست جلو چشم من مطمئنم

  سفر چطور بود سحرجان؟دی خوش اومداریخب بس_بابا
 عموجون.ممنون یلیبودخ یعال_سحر

   مارموزیا
 ؟یکامران خوب_سوگل

 . بھتر شدمزمیاره عز_من
منم . مشغول صحبت بودننایرادمان. زد و رفت تو اشپزخونھ کمک مامانی لبخندسوگل

 خورد تو سرم و افتاد رو پام برش داشتم یزی چھی کھ احساس کردم گردمینگاشون م
سرم .کنھی بھم نگاه متی سحر با اخم و عصباندمی گوجھ سبز اطرافم و نگاه کردم ددمید

بعد بلند شد و رفت .ای لحظھ بھی ینی اشاره کرد سر اونم با. تکون دادمھی چیو بھ معن
 .اطیسمت ح

 ی کتطونی و شنینگ لحظھ بعدش منم پاشدم رفتم کھ از پشت متوجھ نگاه سچند
  منحرفی ایوا.شدم

 ھوا دادی و خودش و تکون مکردی نگاه ماطی حی پشت بھ من داشت بھ درختاسحر
 . بودی سرد بودو دلش گرفتھ بود اسمون ھواش ابریلیخ

ِاھم اھم_من ِ 
 ی ماه تو چشماری بود کھ تصوستادهی ایی سمتم جادی رو پاشنھ پا چرخستادی حرکت ااز

 ادی حا نداشت بگھی شد کھ دکمیاروم اومد سمتم انقدر نزد.کردی جل توجھ مشیمشک
 ...دفعھیسرش و بالا گرفت و بزور خودش و تا صورتم رسوند .جلو

 :ھومن
 انقدر از رادمان بدم دای چرا جددونمی نمدادمی بابا و رادمان گوش می بھ بحث ھاداشتم

 دای اما جدگھی با ھزار تا کار دکردمیم با رادمان بودم باھاش تقلب میمن کل بچگ.ومدیم
 کھ داشت با لذت دمیفاطمھ رو د.کنمی مرگش و می کھ ارزویازش نفرت دارم طور

 . بھ لب اوردمیلبخند  ناخوداگاهکردی خورد ماریخ
  زنگ در درومدی کھ گذشت صداکمی
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 برزهی فرکنمیمن باز م_یکت
 .می و بھ خودش سپردمی نگفتیچی ھماھم

 :یکت
 کلی کھ ھدی نکشمی سمت طولنی اادی رد شھ و باطی از حبرزی در منتظر بودم فریجلو

 لحظھ سرجاش ھی سمتم کھ ومدی می شد داشت با سرخوشداری تو شب پددشیورز
 . شدخکوبیم

 گھی دای؟ب یفر_من
 ــــــــــشیھ_برزیفر

 کھ کمی و رفتم سمتش دمیکفشام و پوش. وااآاآااوردمی شدم از تعجب داشتم شاخ درملال
 گھی دبرزی فرشی رفتم جلو پادی اروم می پچ پچ و داد ھای صدادمی شدم دکیبھش نزد

 :نمی اون پچ پچ ھارو ببی صاحبای چھره تونستمیم
 !!!سحر و کامران؟_برزی و فرمن

 برزی رو کردم بھ فرباتعجب
 !!!!یشناسیتو سحرو از کجا م_من
 ویاومده بود استود_برزیفر
 .اھا_من

 .کردی اونم فقط نگاش مچارمی کھ با مشت و لگد افتاده بود بھ جون داداش بدمی و دسحر
 :سحر

 نمونده بود کھ باقدمام پرش یی جاگھی کھ دی کردم طورکی خودم و بھش نزدیلیخ
 ی تکونم نخورد مشت ھاھی ی بود حتنجایجالب ا.نشی با مشت زدم تو سدونھی دفعھی.کنم

 نبود فقط با لبخند بھم نگاه یچی اون ھی ورزشکلی من در برابر ھکیکوچ
 دستم و دوباره زدمیگھ فقط مشت میانقدر بھش لگد زدم کھ خستھ شدم حالا د.کردیم

 و ی کتدمی کھ دنمی دستم و از پشت گرفت با تعجب برگشتم پشتم و ببیکیاوردم بالا کھ 
  دستم و بزور گرفتھی پشتمن و کتبرزیفر
 ین داداشم و کشت ولش کشدهی سحر چیوا_یکت

 ھا؟چرا؟چرا پس کمکم ی حرف بزنی ولم کن بھش نشون بدم تو فقط بلدیاه کت_من
 .دمی نشونت م؟حالایندازی مردک و از فاطمھ جدا کنم؟من و دست منی اینکرد

 نی ایزی از پشت گرفتم بدتر از ھرچبرزمی فرندفعھی بھ سمتش ھجوم بردم کھ ادوباره
 . کنھتمی اذی از چھ راھدونستی انگار مکردیبود کھ ھنوز با لبخند نگام م

 انی بسھ الا ھمھ مسیھ_یکت
 میباش باش من ارومم وبر_من
 کنھی چونشھ و بھم نگاه مری دستش زدمی لحظھ اخر کامران و نگاه کردم کھ دتو
 شووووریب

 خواره؟ی تنت مھیھان چ_من
 .می بسھ برسیھھھھ ھ_برزیفر
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 دمی سمت خونھ کھ سوگل و دمیرفتی ممیداشت
 ؟ییکامراااااان؟کجااا_سوگل
 : خودمون دراوردمشی و پاداش

 دهی برسی دختره گ؟سرقبرتییکامرااااان؟کجااا_من
 باغ ی منم خندم گرفت بھ پلھ ھادنیخندی مزیزری رفتارام رنی از ابرزی و فریکت

 :دی سوگل رو پلھ ھا بودتا مارو دمیدیرس
 ن؟یدیو ند بچھ ھا کامران_سوگل

 کنھیھھ چرا داره فکر م_من
 !!!!!!!!!!!!!!؟یچــــــــــ_سوگل

 .می ھم بدون توجھ بھش وارد خونھ شدبرزی و فری و کتمن
  شام کامران کو؟دیاین؟بیا اومد_دهیفر
 .خورهی داره ھوا مرونیب_یکت

  نشستم وسط فاطمھ و محدثھرفتم
 یکجا بود_فاطمھ
  ھان؟؟ی کجا رفتیبا کام_محدثھ

   نبودم کھ بعدشم من با اون نبودمییاه جا_من
 اره جون خودت_محدثھ

  شدم کھ کامران و سوگل اومدن تورهی خھی حرف بھ بقیب
 ییییبھ بھ قورمھ سبز_کامران

 نی شکمووووو برو بشیا_دهیفر
 نی بشنجای اای بابا جون بایب_حجت

 . رفت بغل باباش نشست و سوگلم کنارشکامران
 .می و مشغول خوردن شدمیدی کشذاروغ

 خبر مھم بھتون بدم کھ مطمئنا ھمھ خوشحال ھی خواستمیِام راستش من م_کامران
 دیشیم

 . اب داد بھشوانی لھی سوگل سرفش گرفت کامرانم می منتظر بھش چشم دوختھمھ
  پسرمیچھ خبر_بابا

 من و سوگل... بگمممخواستمیاوم م_کامران
  خدا تپش قلبم دوباره رفت بالای؟وای و سوگل چاون

 .می ازدواج کنمیخوایمن و سوگل م_کامران
 در اخر بعد چند یی من بودم کھ سرفم گرفت بدو بدو پاشدم رفتم سمت دستشوندفعھیا

 چرا؟اه شدی می گونم جاری اشکام تند تند رودمی دست و سوت شنیلحظھ فقط صدا
  کامران ازت متنفرمامیم ب بھ خوددی باسی مھم نرمیسحر چرا برات مھمھ؟نخ

 رونی و اب زدم و رفتم بصورتم
  برگشتن سمتمھمھ
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  شاد بودمیلی من خیول.کردنی نگام می با نگراندخترا
 دیببخش_من
  دوباره سرجام نشستمو

 زم؟ی شد عزیزیچ_دهیفر
 .شھی پسرت داره دوماد ماره

 . شدی کلمھ ھم تو ذھنم اشکام جارنی با اوردن ایدوماد؟وا
  گلومدیفقط دندونم شکست پر.فقط.فقطنھ _من

 ی خوبنیھھ جالبھ درست بعد خبر بھ ا_کامران
 ادی مشی پگھیاتفاق د_من

  چشھ؟دختره نچسبکردی بھم نگاه می با لبخند و ناراحتسوگل
 د؟ی کنی عروسدیخوای میک_حجت

 ....دوی کنی شما برام بزرگتردی باسیھھھ معلوم ن_کامران
 دیباشھ فعلا شامتون و بخور_دهیفر

  و سوگل درررک دلم خنک شدی معلوم شد کھ خورده تو ذوق کامقشنگ
 وهی بعد مکمی. اشپزخونھمی و گذاشتمی بعد ظرفارو جمع کردمی صدا غدامون و خوردیب

 می و عازم رفتن شدمی خوردییو چا
 . فضا رو پر کرده بودی فلاحاری ارامش دار مازی راه ھمھ ساکت بودن فقط صدایتو
 سھم دستامھ کھ دستاتو یی جدارمی تو مشیدارم از پ. واسھ موندنری دگھید_
 رمی چھ دلگرمی حس تقدنی خداحافظ شده ارمی دارم میی بارون تنھانیتوا.رمیگینم

 .خداحافظ
 فعلا خدافظ_من
تم تو منم رف. کردن رفتنی زود تر از دخترا وارد خونھ شدم سامان و رادمانم خدافظو

 دمی خوابی اقھیدق۵ دوش ھیاتاقم و بعد از 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ھفتھ بعد٢

 .دارشووویسحررر سحرر ب_فاطمھ
 .بزار بکپم_من

 شگاهی ارامی بردی پاشو بادنھیچھ وقت کپ_فاطمھ
  بابامھ مگھ؟ی؟عروسی براچشگاهینچ ارا_من

  عشق سابقتھی عروسینھ ول_فاطمھ
 ی دو ھفتھ ھمھ کارارو کرده انگارنی اومد کامران تو اادمی ذھنم جرقھ زد و دفعھی

 ھول بود خاک تو سر
 ارمی اب بای یشیپا م_یفاط
  محدثھ کو؟شمی پامیاوک_من
 .اون با سامان جونش رفت_یفاط
 نرفتم  ھم پاشو تا منم با رادمان جونمتو
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  اوھو چھ لوووس_من
 شدم بعد از اتمام کارامون ھمراه فاطمھ از  و رفتم صورتم و شستم و حاضرپاشدم

 رونی بمیخونھ زد
 ؟یایحالا تو چرا بدون رادمان م_من

  مگھ؟ھیچ_فاطمھ
 !!بھیعج_من

 ھھھھھ اخھ اون ساق دوشھ_فاطمھ
  اھآآاا_من

 اما چون من قبول می داد ساق دوشش ششنھادی کامران بھ ماھم پنی تو ماشمینشست
 . گفتن نھاھمینکردم دخ

 :خوندمی کردم و ھمزمان میحمدسلو رو پل ااھنگ
 از بودن ی کھ منصرف شدیمتی بھ چھ قی رفتی مبارکھ بالاخره مستقل شدزمیعز_

 عشقم با لباس عروسھ نھ دمی دی سخت بود وقتیلی و خواست خنی قسمت ایمن گفت
 یزی شبات از حال و ھوات چھی برات فقط بھم بگو کنار اون چجورخونمیروزه نم

 تن پوش ایاسمش لباس عروسھ .ادی چقدر بھت مدتمی اون لباس سفی راستادی زدونمینم
 ی کنار من بودشھی موقع ھا ھمنی اصن اروم ندارم ھمش چشام بھ ساعتھ تو اانتھیخ

 کنھ فقط دارمی بیکی شھی من کھ باورم نمی خواب معمولھی کنارت نھ ھیحالا اون ک
 بازم بھ ی از ھرچزاری برهی من م مثلسوزهی شده کھ مگارمی لحظھ ھا سنیھمدرد ا

 گنی دلم امشب منی داره ایچھ حال"""""""""ی تلخیای عجب رودمیتھش رس
 دور و ورت شلوغ شده پشت شھی عشقم داره عروس مادی بنی شھر و خبر کنتھیعروس

 دلم ریدستش و سفت نگ.ی بھ آسونیکنی خبر دل می بشھی ھمنی از ایسرت چراغون
  نزن با لحن سرد خنده ھاتشمیلک زده واسھ اون نگات انقده ات

 
 

 ؟یدارشی بیخوایم؟نمیخواھر_من
  تروخدا بزار بخوابمیسحر_فاطمھ

 شھاایم بابا بلند شو وقتمون تموم_من
 ؟یچ_فاطمھ

 دی بھ اطرافش نگاه کردو چشماش و مالکمی شد و تو جاش نشست بلند
  منتظرهدهی بدو خالھ فری وااایا_فاطمھ

 ایھھھھھھ باشھ ب_من
 شگاهی تو سالن ارامی رفتباھم
  تنبلم چطورنیبھ بھ دخترا_دهیفر
 مییی جوندهی فرمی ھستیعال_من
 خودمم موندم. اول ترو درست کنمای بزمممیھھ عز_دهیفر
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 . جوندهی و صورتم و سپردم بھ فری رو صندلنشستم
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بعدنیم٢٠
 رنیگیاشتباه م  الا ترو با عروسی چقدر ماه شدیتموم شد وااا_دهیفر
 ییییھھھھ مررررس_من

ُ واو انھی و رفتم جلو اپاشدم  جون دهیچقدر خوشگل شدممم فر.گسی دیکی منم انگار نیَ
 خط چشم ھی فر داده بود بالا  رژ قرمز و مژه ھاممو یی و طلادی سفھیبرام دورنگ سا

 بغل چشمام زده نمی کھ توجھ کردم چندتا نگکمی دور چشم زده بود کمی باریمشک
 . کھ چقدر خوب شدمیوا.بود

 یامشب توبود  خوشگلم کاش عروسی اجیییینمت،وایبب_فاطمھ
 : کرد جمعش کنھی داده سعی ای چھ سوتدی خودش فھمبعدش
 ی کھ کاش توھم زودتر عروس بشنھی منظورم اینینھ _فاطمھ

  نشدی ولی تو عروسم بشخواستمی من مگھی روزگار دیھ_ دهیفر
 نشون بدم بازم الیخی تو چھرم بود ھرچقدرم خودم و بی زد غم بدمیشونی بوسھ رو پھی

  ھااااشھی باشھ عشقم داره دوماد می خب ھرچشھینم
 . خوشبخت بشنشالای خوشحالم ایلی من خیھھھھ ول_من
 شالایا..قربون دل پاکت گلم _دهیفر

 فاطمھ ھی سای من و کرد ولشی جون برا اونم ارادهی فری رفت نشست رو صندلفاطمھ
 . بودی مشکدیسف

 : سمتشونرفتم
 آمبولانس پشت سرمون راه بندازم جنازه ھارو ھی دی بندازادمی و نگاه کن می اجیوا_من

 جمع کنھ
 وووونھیھھھھھھھ د_فاطمھ

 .ی من کاش حداقل تو عروسم بشی خوشگلانی ماه تریکی از یکی_دهیفر
  کھشھینم.اوا خالھ جون من کھ با رادمانم_فاطمھ

  رقم زدشھی سرنوشت و نمزمیھھھ عز_دهیفر
 رادمان بود ی دوست داشتم ھومن جایلیراستش منم خ. ناراحت از جاش بلند شدفاطمھ

 شیییا.گفتھی می معلومھ کامران الکسی نیامارادمانم ادم بد
 ھاشو دور دامنش نی کھ دور استدی ساتن سفراھنی پھی دمشی سمت لباسم و پوشرفتم

  داشتیینوار طلا
 طرف موھام و ھی جون اومد دهی فری رفتم نشستم رو صندلدمی و کفش چرم سففی کبا

از  کھ من  ھھھھ چقدرمگھی شدم دگری جیلی فر درشت کرد خشویبافت و بق
 ھھھ میخودراض

  دختری امشب ناز شدیلی تو خیووو_دهیفر
 .گھی ھنر دست شماس دمی جوندهی فریمرس_من
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 دکلتھ ی لباس مشکھی بعد فاطمھ ھم با قھی چند دقدی اونم موھام و بوسدمی دستش و بوسو
 . اومدشی چرم مشکی شده بود و کفشای کارنی نگنشیکھ رو س

 .می عشقولیوا_من
 .می سمتش و ھم و بغل کردرفتم

 من ی خخ انگاردمی تو گلوم بود اون و قورت دادم و رفتم سمت شنل سفی بدبغض
 و شی کرد و لباس فسفورشی جونم خودش و ارادهیفر.عروس بودم نگاه کن تروخدا 

فاطمھ ھم شنل . بود برا خودشیگری ازش گذشتھ بود اما ھنوزم جی سننکھی با ادیپوش
 زودتر از عروس دوماد دی باونری بمیت رفیی و باھم سھ تادی تنش و پوشمی و نیمشک

دستم و بردم .انی زنگ بھ محدثھ زدم کھ گفت اونا از ھمون طرف مھیتوراه .میدیرسیم
 . کردمیسمت ضبط و اھنگ و پل

 ....... دلم لک زده واسھ اون نگاتــــــــــریدستاش و سفت نگ_
 خونھی ھنوز داره منی خاک عالم ااوا

 کردم و سھ ادی بود صداش و تا اخر زی ساسیای اھنگ ساغشی و زدم جلو بعداھنگ
 : و داد کردنغی با خواننده و جی بھ ھمخونمی شروع کردییتا
 ی گرکھ نرقصم گلھ مندسی بنوزی بری ،ھی ھی ھی ھی مایساغ......ھوووووووووو_

 ی ھرکھ نرقصد گلھ مندسی بنوزی برکیک،پی پکی پکی پکی پایساغ.سیبنو
  نوش کن باده رایشب ماجرا پس بدون معطل امشب امستیکس نداند چ.سیبنو
 ست امشبا یبی لبا من و محتاج طبنی شونوش توای من و تو و خال لبات باد صبا ایوا

 ی شووووو وااااااابمی طبزمی شو عزبمی شو تو حببمی طبزمیی شو عزبمیتو حب
 .......ایساغ

 :کامران
 خودش گفت شگاهی اراومدی مدی ساعت دو باومدهی کھ ھنوز نی چینی بابا یا_من

 توراھھ
 .گھی دومدهی اقا ندونمیمن چم_شگریارا
الا ....شگاسی امکان نداره خودم الا باھاش حرف زدم گفت توراھھ ارانی رفت تواو

 .زنمیدوباره بھش زنگ م
 دونمیھھھ نم( آفزی اسی دلی موبای دباشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_

 از رمیمی خدا دارم می خاموش باشھ؟واشھی م؟مگھی چینی)شنومی و منیدرستھ؟؟؟من ا
 !!!!ینگران

 ....ی انقدر زنده بمونم تا بھ جارمی از خدا بگی عمرنمیمن فقط عاشق ا_
 ِا ھومنھ.یگی می تو چاوف

 ؟یالو ھوم_من
 .نیومدی شما ھا بقال سرکوچھ ھم اومد شماھا ننییکجا_ ھومن

 ؟یھوم_من
 شده؟یچ_ھومن
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 سیل نھومن سوگ.سیسوگل ن_من
 ؟ی چینی یچ_ ھومن
 منم راه می بکنی فکرھی کردم و اونم گفت کھ برم باغ تا اونجا فی و براش تعریھمچ

 افتادم طرف باغ
 :                 سحر
 مشکوک ھومن شدم اول کھ با تلفن حرف ی کھ متوجھکارامیدیرقصی وسط ممیداشت

 مردم رفتم ی ازفضولگھی دبرهی بابا حجت و سامان  مادی میکی یکی الانم کھ زدیم
 ...سمتشون

 
 �.زننی حرف می دارن با نگراندمی شدم دکشونینزد
 بچھ ھا؟_من

  برگشتن سمتمھمھ
 شده؟چتونھ؟ی چدی بگدیخواینم_من

 �نجای امی تو برو زشتھ ھمھ اومدی ابجستی نیزیچ_ھومن
 ️☹نمیــــــــــرممم_من
 ️....سحـ_بابا
 نی ماشمیدی دمی و بھ طرفش برگشتمی ھمھ ساکت شدینی غژ غژ ماشی صدابا

  شد و اومد سمتمونادهیَ کھ کامران با ھول و ولا پمیسادی واقھیچند دق ️عروسھ
 ؟ی کردداشی پی کامشدیچ_یھوم

 .شمی موونھی دارم دسی نسی نسین_کامران
 دی کلافھ تو موھاش کشی دستو

  گم شده؟ی کدی شدم از دست شما بھ منم بگوونھی دشتریاه من ب_من
  کو؟سوگل

  نشست کنار جدولی توجھ و عصبی بھم انداخت و بی نگاه کسلکامران
  نگاه بود؟نیجواب من ا_من

 نی زمری اب شده رفتھ زستیسوگل ن_ھومن
 ؟ی چیعنی نیا_من
 پوووووووووووف_یکام

 ھومن بھ پشتم دمی براش اومدم و رو کردم سمت ھومن کھ دی غره اچشم
 . بعد فاطمھ و محدثھ اومدنھیچند ثان....رسیخ

 شده؟جلسس؟یچ_فاطمھ
  خخخکننیدارن مذاکره م_محدثھ

  روبھ رو شدنی کامی عصبی با چھره ی ولدنی خندباھم
  نگاتبااون میچتھ؟کشت یوااا_فاطمھ

 نیرزمی اب شده رفتھ زستی من نی سوگل سوگلستیچمھ؟چمھ؟بگو چم ن_یکام
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 سی کوچولو کھ نی نی نگھی دشھی مدای خب حالا پلھیخ_من
  زد و سرشو تو دستاش گرفتیشخندی نیکام
  تا نخوردمونمی برقصمی بردیایھا ب  بچھشیییا_من

 میی برای بییی رادیاوکککک_فاطمھ
  تو بروزمی عزمونمی منجایمن ا_رادمان
 یای بدی بالینخ_فاطمھ

 ھھھھ باش باش لوس نشووو_رادمان
 زی چھی دمی کھ دمیدیرقصی ممی داشتی دست سامان و گرفت و بزور اوردش ھمگمحدثھ

 ی روحی قلبم درد گرفت نکنھ جننی امام حسای ادی سمت منی داره از اون دور بھ ادیسف
  نھ ماماااانی باشھ وایزیچ

 بھ اون رسوندمی داشتم منی پاورچنی و خودم و پاورچرونی رفتم بستی از وسط پاروم
  شدهی خدا چای کھ سوگلھ نیِ کھ ادمھ ا انیِا ا.یدیسف
 ��!!!!!!!!ســــــــــوگــــــــــــــــــــل_من
 با ی فاصلھ اکشوندی سمت منی خودش و بھ اواشی بودو واری سمتش دستش رو ددمیدو
 زهیری خون منشی نھ داره از سی وامی کھ بچھ ھا نشستھ بودن نداشتییجا
  خداجونی شده؟وایسوگــــــــــل سوگل چ_من

 . و انداخت تو بغلمخودش
 �.کــــــــــــــــــــامــــــــــراااان؟ھوووومن_من

 کامران متوجم شد و با بچھ ھا بدو بدو زدمی رو دستم بود و من فقط داد مجونی بسوگل
  سمتنیاومدن ا
 �َسـ سحر.سَـ_سوگل
 :کردی رو زمزمھ میزی دھنش چکی و بردم نزدگوشم
 �ام کامران با باشُموا م مواظب ھھ ھھ کا ک_سوگل

 بھ ما ی اشکی من جون داد سرم و گرفتم بالا کامران با چشمای تموم سوگل تو دستاو
 نگاه بھ من انگار ھی نگاه بھ سوگل کرد و ھی.زل زده بود اومد و بغل سوگل زانو زد

 .. کامران ویاروم سر سوگل و گذاشتم روپا.دنی و شنی بودن ھمھ ھمچنجایھمھ حالا ا
 :سندهینو

 اتفاقا نی ادونستی نمی اتفاقات بود کسنی بلند شد ھنوز تو شوک اواشی سحر
  سحر خطرناکھیچقدربرا
 �ســــــــــــــوگــــــــــل سوگــــــــــلم_کامران

 یسحر دستش و رو قلبش گذاشت و عقب عقب.ختنیری اشک مھی کامران و بقھمونطور
 فاطمھھھھ فاطمھھھھ ؟سحرر_محدثھ
 سمت سحر و سحر تو بغل فاطمھ از رنی کنارو با محدثھ مدهی ھمھ رو ھل مفاطمھ

 رهیھوش م
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ساعت بعد٢
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 :فاطمھ
 شھی نمشیچی ھشھی نمشیچی من اون ھی خدایوا

  دکتر بھ ھوش اومد؟یاقا_من
  دارن؟ی قلبیماری بشونیا_دکتر

 .ترا گفتن خوب شده دکمیداشت اما قلبشو عوض کرد_من
  کردنی قلبستی الان اشونی برگشتھ بوده و ایماریاما دوباره ب_دکتر

 ؟یچ_من
  دکتری اقاھیچاره چ_رادمان

 رهی از دست مماری وگرنھ بدی کندای تر قلب پعی ھرچھ سردیبا_دکتر
 خواھش ادی سرش نیی بلاای نھ خدایشھ؟وای م؟مگھیچ. و گفت و رفتنیا
 کنمیخواھش م.کنمیم

  برگشتنای کامرانشی از پمحدثھ
 رون؟ی بومدی دکتر نشدیچ_محدثھ
 میختی و اشک رمی رو بغل کردگھیھم د.  کردم فی رو تعرماجرا
 یییاوھوم اوھوم سحر_محدثھ

 کن ھھ ھھ ھھ خداجون کمکمون_من
 ...جز. نداشتھ باشھاجی کھ بھ قلبش احتسی نیماری بچی ھنجای ادمیرفتم پرس_رادمان

  رادماانی جز کیجز ک_من
 .دستم و گرفت و کنارم نشست.ی کگفتمی و مدمیکشی کتش و منیی پاھی گربا

 یجز سوگل سپاھ_رادمان
 می بھ خانوادش بگمیبر.گھی دمی بری خب چرا نشست؟خبیچ_من

  سوگل و بھ کامران سپردن و رفتنستنیخانوادش ن_رادمان
 دمیاره کثافتا منم د_محدثھ

 گھی ددهیخب بھترررر کامران کھ جزو خودمونھ حتما قلب و م_من
  حالامی بردونمینم_رادمان

  اونجا نشستھ بودی سمت سردخونھ کاممی دو رفتبا
 کامران کامران_من
  خوب شد؟شد؟حالشیچ_یکام
 رهیمی می داره کامران اگھ بھش قلب نداجی کرده بھ قلب احتی قلبستینھ نھ ا_من

 کامرااان
  گفتمھی با گرنارویا

  و ؟یھا؟قلب بدم؟قلب ک_یکام
 . بھش قلب بدهتونھیسوگلو فقط سوگل م_من
 دمی نمیشکیحرفشم نزن من قلب عشقم و بھ ھ_یکام
 رهیمی سحر داره میفھمیکااااامراااان چرا نم_من
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  کھ گفتدی توچشمام دی چدونمینم
 باشھ.میکنیاروم باش باشھ باشھ قلبش و اھدا م_یکام

 :محدثھ
 نجاسیجالب ا..میھممون مضطرب. ساعتھ کھ سحر و سوگل و بردن اتاق عملکی نالا

  بدو بدو اومدنمی اھدا کنمیخوای قلب و مدنیخانواده سوگل تا فھم
 شھیاھھھھھ پس چرا تموم نم_فاطمھ

 .شھی تموم مزمیاروم باش عز_رادمان
 رفتارار نی تعجبھ کھ ھومن ایجا.... رادمان بودی ھومن ھم روی نگاه عصبنی بنیتوا

 ....و داره
 ی پس مردم از تشنگــــــــــومدیاوف چرا ن_من

 ایب...اومدم اومدم خانومم_سامان
 کردی مھی و گریفاطمھ نشستھ بود رو صندل...دمی و از دست سامان گرفتم و سر کشاب

 .ختمیری و اروم اشک مدمیمالیمنم از پشت شونھ ھاش و م
 ::::::::::::;::;:::::::::::::::::::::: بعدنی مچند
 شد؟خوبھ؟ی چنم؟قلبشی سوگل و ببتونمیشد؟می دکتر چیِا اقا_یکام

  از تعجب ابروھاش رفت بالاچارهی بدکتر
 مار؟ی بایقلب جنازه؟_دکتر
  سمت دکترمی تا اومد حرف بزنھ ما ھجوم بردیکام

  دکتر سحر خوبھ؟یاقا_فاطمھ
 ومدی نشی کھ پیمشکل_من

 تا بھوش می منتظر باشدی باگھیبعدش د..CCU  بھمیدی انتقالشون مگھی دکمینھ نھ _دکتر
 انیب
  خدارو شکری رفت واو

 اوف خداروشکر_فاطمھ
 لحظھ فقط بھ نی تو اھی انصافیچھ ادم ب. بودرهی کھ با اشک بھ سحر خدمی و دکامران

 عشقش شیعت پ چندسانی اونم ھمگھی دمی بھش حق بددیھرچند با.فکر قلب سوگل بود
 و از دست داد

 :کامران
 کاش قلب سوگل و گمی مکنمی الان کھ فکر میاول نگران سحر بودم ول.خداروشکر

 سحر ی نھی حالا تو ستپھیقلبش م. سوگل نمردهگھینھ نھ اتفاقا خوب شد حالا د..دادمینم
 دی بشم باکی بھ سحر نزددیبا.تپھی اون قلب پاک و مھربونش منھی داره مھم ایچھ فرق

  باشھکمیقلب سوگلم نزد
 یکی سوگل و یکی تو اتاق عمل و دوتا تخت ختنی مشت پرستار رھی بعد قھی دقچند

 CCU سحرم بردن سمت.سوگل و بردن سمت سردخونھ.رونیسحر و توردن ب
 . نداشتی مرده فرقھی شده بود لباش کبود بود با دی گچ سفنی عصورتش
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 :فاطمھ
 ا شده بود خدا سحر مثل مرده ھیوا
 اد؟ی نکنھ بھ ھوش نترسمیم

 ُمـ محدثھ؟_من
 ھوم؟_محدثھ

 ؟یدی صورتش و دادی نکرده نکنھ بھوش نیی خداگمایم_من
 شھی خدا نکنھ نھ خوب میوا_محدثھ
 عالمھ دستگاه بھ سحر وصل کرد و ھی از جلومون رد شد و رفت سمت بخش دکتر

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::روز بعد١............................  رونیاومد ب
 :کامران

 جز فاطمھ تو چکسیھ.ومدهیھنوز سحر بھوش ن.گذرهی روز از اون ماجرا مھی الان
  روز خونھ نرفتھ فاطمھ ھم بازور رادمان رفت خونھ تا استراحت کنھکی نیا

 سر ھی اومدن ی بار مامان و بابا و کتھی شبیھ بودن د استرس داشتن و ماتم گرفتھمھ
  برامون شام اوردن و رفتنکممیبھ سحر زدن 

  پاشدم رفتم سمتش.... سمت بخشرهی کھ داره مدمی رستاک و ددکتر
 دکتر؟_من

 ادی شده؟نگران خانومت نباش بھوش میبلھ جوون چ_دکتر
  دوستمھستیھھھ نھ خانومم ن_من

 دیای بھم میلی من فکر کردم خانومتھ اخھ خ؟ھھھیجد_دکتر
 نیی غم سرم و انداختم پابا

 نمش؟ی ببتونمیِام دکتر من م_من
 قھیدق۵ فقطیالبتھ ول_دکتر

 قھیدق۵آه باشھ حتما فقط _من
 پرستار و اون کمکم کرد لباس ھی و گذاشت رو شونم و رفت منم رفتم سمتکدستش

 تخت بود از ی جونش رویرفتم داخل جسم ب...شمCCUمخصوص و بپوشم و وارد
رفتم و کنار ...کشھی کھ نفس مدی فھمشدی رنگش برگشتھ بود و مکمی تاحالا روزید

  نشستمیتختش رو صندل
 ... قلبش انداختمگاهی نگاه بھ جاھی نگاه بھ صورتش و ھی

 دوست داشتم الانم ی من تورو بھ اندازه کتلیاره اون اوا. داشتمسحر؟من تورو دوست_
 وار مجنون وانھی وار دوانھی قلبتھ من دیاما تو الان قلب سوگل بجا...دارم اما تو اما تو

 اون قلبم
 ..............  کردم وکشی و از دست دادم و با اشک سرم و نزدکنترلم
 :فاطمھ
 نامردا من و گذاشتن خونھ خودشون رونی اومدم ب خبر دادن بھ بچھ ھا از خونھبدون

 کھ راننده گفت دادمی نشستھ بودم و تو دلم فحششون میتو تاکس...مارستانیرفتن ب
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کھ CCU راست رفتم سمتھی...... شدممارستانی پولش و دادم و بدو بدو وارد بمیدیرس
 بودن و با تعجب بھ داخل نگاه ستادهی اشھی شیجلو بچھ ھا.....تو طبقھ سوم قرارداشت

  شده؟شیزی محدثھ دستش زو دھنش بود نکنھ سحر چکردنیم
 .شھی رفتم سمت شعیسر

 ؟یکنی مکاری چنجایا فاطمھ ا_رادمان
 کنھ؟ی مکاری کامران داره چنی دھنم باز موند ادمی کھ دیزی چدنیباد

 کنھ؟ی مکاری داره چنیا_محدثھ
  سحر و با لذت مشغول گوش دادن بودی ھنی گوشش و چسبونده بود بھ سکامران
 شھی داره داغون مدی نداشتھ باششیتروخدا کار_ھومن
 اشک صدای بکردی مھی دوختم داشت گری و از رو ھومن گرفتم و دوباره بھ کامنگاھم

 دی کشی سختیلی واقعا خسوختی دلم براش مختیریم
 اما ھنوز کامران معلوم می نشستی صندلی رومی کامران بلند شد ھمھ بدو بدو رفتتا
 ..... کھشدی داشت از تخت دور مشدیم

 :کامران
 رمی برات بمی قلبش بودم الھتمی رنی برداشتم من عاشق انشی و از رو سسرم

 .... کھشدمیاشکام و پاک کردم و بلند شدم داشتم از تخت دور م.... سوگلم
 کا کاممراان_
  سحر ھجوم بردم سمتشی گرفتھ ی صدادنی شنبا
  دکتــــــــــر؟دکــــــــــتر؟ی؟وایسحر؟سحر؟بھوش اومد_نم

 فاطمھ و محدثھ رونیرفتم ب. کردنرونی دکترا بدو بدو اومدن تو اتاق و من و بی ھمھ
  شوقختن،اشکیریداشتن اشک م

 خب خداروشکر_رادمان
 اره خداروشکر_ھومن
  و ھمھ بجز دکتر رستاک رفتنرونی بعد دکترا اومدن بنیچندم
 . دعا ھاتون مستجاب شدگمی مکیخب تبر_دکتر

  رستاکیممنون اقا_سامان
  خونھ؟می سحر و ببرمیتونیالان م_فاطمھ
 دیتونی ممی مطمئن شدنکھی بھ بخش بعد از امیکنی و منتقل مشونیھھھ نھ نھ الان ا_دکتر

 نشونی ببردیتونی مدیازش تو خونھ مراقبت کن
 ھھھ ممنونم ممنون_فاطمھ

 گھ؟ی دمی سوگل و دفن کنمیتونی دکتر میاقا_من
 نشونی ببردیای بدیالبتھ ھروقت خواست_دکتر

 ممنون_من
 . رفت و پرستارا سحر و وارد بخش کردندکتر
 :سحر
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 خواب ھی برام تار بود بدنم خستھ بود انگار بھ زی و بزور باز کردم ھمھ چچشمام
 کردم ھرجور شده صداش ی کامران بود سعدمی کھ جلوم دیتنھا کس..... رفتمیزمستون

 کنم
 کا کاممراان؟_من
  صدام ھجوم اورد سمتمدنی شنبا

  دکتر؟دکتــــــــــر؟ی؟وایسحر؟سحر؟بھوش اومد_یکام
 چشمام یبعدش از خستگ... کردنرونی بالا سرم و کامران و بختنی عالمھ ادم رھی بعد

 ...............شدی چدمی ھم و نفھمیافتاد رو
 :مھ و محدثھ چشمام و باز کردم فاطی صداھادنیباشن

 خوبھ؟  حالتی قربونت برم توکھ مارو کشتی الھمی سحریوااا_فاطمھ
 �ــــــــــدهی برسی گذشت گی بھ ماچیدونیم_محدثھ

  دلممممیزایعز.ختنیری داشتن بخاطر من اشک میاخ
 َمـ من خو خوبمم_من

  استراحت کناری بھ خودت فشار نشیھ_فاطمھ
 شده؟ی چیچ_من

 اد؟ی مادتی یچ_محدثھ
 یچی ھیچیھ_من

 تنھا ستی نادمی یزی عالمھ سرم بھش وصل بود فشردم واقعا چھی کھ یی و تو دستاسرم
 شدی چمی بودیما عروس... سوگل گم شده بودیوا..... کھنھیا..... کھنھی اادمھی کھ یزیچ

 می دراوردنجایسر از ا
 � ششد؟دایسو سوگگل پ پ....یَعـ عروس_من

 داده بود چند قطره ھی تکواری نشستھ بود و بھ دنی زمیفت رو کامران کھ رو رنگاھم
 ی کامرانم؟کیکنی مھی چرا گرای خدای زد واشمی کھ بدجور اتدیاشک از چشماش چک

 �اشکت و دراورده؟
 ختمیری بغض کردم و اشک مگفتمی تو دلم مناروی ایوقت
 !؟!کا کامرااان؟_من

  و بلند کردو تو چشمام زل زد چشماش قرمز بود و اشک توشون جمع شده بودسرش
 ؟!یکنی مھی چرا گگرشده؟چیچ_من
 ����سوگل سحرر؟سوگلم مرد سحر_یکام
 فکر کنم دوتا کردمی شد بھ ھق ھق من ھمونطور مات و مبھوت نگاش ملی تبدشیگر

 اومد حلو لمی فھی نی عی ھمھ چدفعھی؟ی چینی نی اشھیشاخ رو سرم بود مگھ م
 �چشمم

 �!؟کــــــــــامران؟ھوومن!!!!!سوگــــــــــل_من
 �سحر؟.سـ.سـ_سوگل
 . دھنش کردمکی و نزدگوشم
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 �مُ مواظب کا کامران با باش_ سوگل
  تو دستام جون داد و تموم کردسوگل

 شھ؟َی بدترم منی مگھ از اای خدایوا
  کردنھی کردم بھ داد زدن و گرشروع

 جو جون داد اون تو دس دستام شھ؟اونی بدترم منی مگھ از ایسو سوگــــــــــل؟وا_من
 �جووون داااااد

 مرد ھی با قھی سامان رفت و بعد چند دقکردنی مھی ھمھ داشتن گرزدمی داد مھمونجور
 کھ دکتر بود اومد

 . اومد کنترلم کنھ کھ شروع کردم بھ تقلا کردن و از حصار دستاش دراومدندکتر
 کنن؟ی کمک نمونیآ اقا_دکتر

 بشی امپول از جھی و رادمان و کامران با دو اومدن سمتم و بزور گرفتنم و دکتر سامان
 دراورد

 ��ااااای لعنتــــــــــدی ولــــــــــم کنــــــــــدیولــــــــــم کن_من
 بازوم فرو کرد یــپول و بزور تو�دکتر امـــ...کردنی مھی و محدثھ بلند بلند گرفاطمھ

 و بدن من سست شد
 �  دـــــیُو ولـــــ م ک ن_من
 ........دمی نفھمیچی ھگھی دو
 

 �اد؟ی نمی کسمی دفن کنمیبری سوگل و ممیما دار_کامران
 دمی کامران و حرفش از خواب پری صدابا

 �امیمن مــــــــــن م_من
 �چرت نگو سحر بخواب_فاطمھ

 �رمیگفتم م_من
 �یای نمیول_کامران

 �امی بخوامیاخھ بھ شماھا چھ من م_من
 �؟یدی بھ بعد بھ من ربط داره فھمنیاز ا_یکام
 ھ؟یچ ؟منظورتی چینی؟یچ_من

  و فاطمھ پاشد اومد سمتمرونی حرف از اتاق رفت بی بکامران
 یکنی میزی خونرروزی بخواب الان دوباره مثل دری بگیسحر_فاطمھ

 ؟یزیخونر_من
 ھات باز شد و ھی دوتا از بخی اونور کوبوندنوری انقدر خودت و بھ اروزیبلھ د_فاطمھ
 ی کردیزیخونر

  من چمھ؟فھممی نمیچیمن من ھ_من
 سر مزار تو رمیمن دارم م... دوباره برگشتھ بودتیماری بی کردی قلبستیا_محدثھ

 �؟یاینم
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  سحرشی پمونمینھ م_فاطمھ
  پس فعلا بوس بوسیاوک_محدثھ
 یخخخ با_فاطمھ
 مامانم بغضم یاداوریبا �؟یی کجای نھ مامانی کردم؟وای قلبستیمن ا... رفتمحدثھ

 ...... کردمھی و گردیترک
  حالت خوب شدهگھیقلب  بھت اھدا شد الان د... جونمیاروم باش سح_فاطمھ

 �و؟یقلب ک.. قلب_من
 �سو سوگل_فاطمھ

 ھ؟ی چھ رسمنی اخھ اایونم؟خدای من بھ سوگل مدی؟سوگل؟وایچ
 �فاطمھ؟_نم

 �جونم_فاطمھ
 شم؟ی مرخص میک_من

 گھیشنبھ ھفتھ د_فاطمھ
 امروز چند شنبس؟_من

 کشنبھی_فاطمھ
 رانی ارمیاووووف من شنبھ م_من

 �؟ی شدوونھی؟دیچ_فاطمھ
 گردمی مامانم تنگ شده من برمی شدم دلم براوونھیآره آره د_من

 میزنی بعدا حرف مسیتو الان حالت خوب ن_فاطمھ
 دمی و خوابدمیمنم دراز کش..رونی و رفت بپاشد

 :١٤٠٠سال_تھران_رانیا
 :یھست
 ؟ی گرفتطیشد؟بلیچ_من
 اره برا پسفردا_یعل
 ️☹ وارم ادرس درست باشھدیاوف خداروشکر ام_من
 .درستھ نگران نباش_یعل
 ️؟ی فاطمھ خبر دادیبھ بابا_من
 فرار کرده بھتر ی براچچارهی محدثھ نگفتم معلومھ دختر بی بھ بابایاره ول_یعل

 ️برنگرده
 ️اره درستھ_من
 :ایفرنیکال;لوس آنجلس_کایامر
 ::::::::::::::: شنبھسھ

 :کامران
 ؟️☺ لطفادی شاخھ گل رز سفھی_من
 مارستانی و گرفتم و راه افتادم سمت بگل
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  و پارک کردم و رفتم داخلنی ماشمارستانی باطی حی محوطھ تو
 بھ بھ سلاااام دادا کامراان_رادمان

 رفتم بغل واشی � رادمان و سامان دست دادم و رفتم داخل اتاق سحر خواب بودبا
 صدا بھم نیا.....دادمی و بھ تپش قلبش گوش منشیسرم و گذاشتم رو س.تختش نشستم

  منی من بود فقط برایبرا � صدانی ادادیارامش م
 �؟؟؟!!!کا کامران؟؟؟_ سحر
  شدمرهی گرفتم و بھش خ و بالاسرم
 �؟؟؟یکنی مکاری چی چیدار_سحر

 �شییییھ_من
 کھ گذشت سرم کمی....کردی اونم با تعجب نگام مشینیانگشت اشارم و گذاشتم نوک ب 

 �.و برداشتم و شاخھ گل و بھ طرفش گرفتم
 �؟یخوب_من
 ️☺ و ازم گرفت و با لذت بھش نگاه کردگل

 ️ رز دوست دارمیلی خیمرس.....اوھوم_سحر
 .....دمی و بوسشیشونی پی بلند شدم و رویقابلت و نداره خانوم_من

 :سحر
 رمی خودم و بگشگونی نھی نم؟بزاریبی مای کامرانھ؟بازم دارم رونی من ای خدایوا
 ....نمیبب

 اااخ_من
 ؟یکنی مینجوری چرا ا؟اوایشدیچ_یکام
  خوبمیچی ھیچیھ_من

 ری تعبدارمی بستمی خواب نیوا... سحرجانیرفتگی مشگونی نواشی حداقل ی ای ایا
 ییییامھ؟وایرو
 

️ ️  :یھست️
 ۶٩پلاک_من
 نجااستیا_یعل
  بدو بزن طاقت ندارمیوا_من
 اروم باش ھل نکن_یعل
  ارومم بدو بزنگھیباشھ د_من
 نگییییی زنگییییز_
 دن؟یپس چرا جواب نم_یعل
 ستنی خونھ ندیشا_من
  موقع شب کجان؟نیا_یعل

  بالا انداختم و بھ دور و اطرافم نگاه کردمشونھ
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 د؟ی زدشد؟زنگیچ_شھلا
 ستنین_یعل

 ستن؟ی نی چیعنی_محمد
 !کنھی در و باز نمیکس_من
 ستنین_

 ومدی میی از پنجره روبھ روصدا
 کجان مادر؟_یعل
 ششنی ھم پگھی دی اونامارستانھی بشونیکی_

 ی براچمارستانی بنی امام حسای_من
 ھی چمارستانھی کھ بیاسم اون_محمد
 مارستانیکدوم ب_شھلا

شما از ...ھی بغلابونی کھ تو خیمارستانی کرده رفتن بی قلبستی انکھیمثل ا.....سحر_
 ن؟یاقوامشون ھست

 �دمی نشنیچی ھگھی رفت و دیاھیچشمام س � اسم سحردنی شنبا
 :یعل
 ؟ی؟ھستیھست_من

 مارستانی بمی بردی بلندش کنیوآا_شھلا
 باشھ_من

 مارستانی طرف بمی و راه افتادنی سمت ماشمی و در آغوش گرفتم و رفتیھست
 � داشتی خداکنھ حالش خوب باشھ قبلانم مشکل قلبیوا_من

 گفتی زنھ منیحتما حالش خوبھ وگرنھ ا_محمد
 نیاره بھ دلتون بد راه ند_شھلا
 و می شدادهیپ �کردی مھی بھوش اومد و گری ھستمارستانی بھ بمیدی بعد رسنی مچند
 مارستانی تو بمیرفت

 :سحر
  من خوبمیفاطمھ برو خونھ خستھ شد_من

 عمرا_فاطمھ
  تو برونجامی من اگھیراست م_کامران
 اخھ_فاطمھ

 رادمــــــــــاان؟.... اخھ نداره_من
  فاطمھھمیبرر_رادمان
 :فاطمھ

 توراھرو رادمان دستش و انداختھ بود دور گردنم و من و توبغلش می راه افتادبارادمان
 �........ بالا تا در اسانسور باز شدادی تا بمی اسانسور منتظر بودیجلو...گرفتھ بود

 :سحر
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 � بھتر شد؟ینجوریخــــــــــب ا_کامران
 � بالا ترکمی_من
 ️☺آھا خوبھ؟_یکام
 ️یاره مرس_من

 اوف کردمی بود بوش منجای کاش الا مامانم انمیالا تا بنش تخت و برام اورد بکامران
  ذره شدهھی دلم برات یمامان

 کردی داشت برام کمپوت باز مکامران
 ️ھ؟یاون چ_من
️بیکمپوت س_یکام ️ 

 ️: کردم وی جورھی و افمیق
 ️خورمای نمشیییییییا_من
 ️ی شتی تقوی بخوردی باخوووودیب_یکام
 ️ من شده؟تی تاحالا اقاکامران بفکر تقویاز ک_من
 ️ حالانیازھم_یکام

 .... برداشت و اورد سمت دھنمبی دونھ سھی قاشق اومد و کنارم نشست ھی با
 ️ دوست ندارمبینھ من س_من
 ️ی بخوردیبا_یکام
 ــــــــــشیا_من
️بازکن باز کن آآاااااااا_یکام ️ 
 ️مگھ من بچھ ام؟....اوووومم_من
 ️ خانوم کوچولوی از بچھ ھا نداریدستھ کم_یکام
 ️ا کامــــــــــران؟؟؟_من
 ️ و بخوریکی نی اایھھھھھ باشھ حالا ب_یکام
️اوم_من ️ 

 یی جاھی سالن سامان و محدثھ بھ ی شھی و برگشتم سمت شخوردمی رو مبی سداشتم
  بودنرهیخ

 ؟یکام_من
 ️ بخورمیکی نی اایب_یکام
 ؟؟؟؟یکامــــــــــ_من
 ھوم_یکام
 اونا چشونھ؟_من

 داری و نگران مامانم پدونی گری در چھره ی در با ضرب باز شد و تو استانھ دفعھی
 .....شد
️....سرفــــــــــھ_من ️ 

  بود؟ی امردییبفرما_کامران
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 ���� اون قلب خوشگلت گرفت؟شده؟دوبارهیسحرم؟مامان دورت بگرده چ_مامان
  سمتمومدی و مکردی مھی گرھمونطور

 �؟؟؟!!!!!!!!!!!ما ما مامان_من
 و سرم و فرو کردمی مھی عالمھ بوسم کرد و فشردم تو بغلش منم گرھی و بغلم کرد اومد

 کرده بودم تو بغلش
 برگشتم می کھ بھ خودمون اومدکمی...بعد بابام و بغل کردم...میکردی مھی ھردومون گرو

برگشتم سر خودمون بابا .. توانیمامانش دارن م�  فاطمھ ھم تو بغلدمی کھ ددر یجلو
 ️⁉رو مادوتا بود نگاش  مامانم باسوالکردینگاه م بھ کامران� تیداشت با عصبان

  پبود  وانداختھ سرش ھم چارهیب کامران
 

 ؟ی کنی معرفیخوایسحرجان نم_بابا
 کنھ؟ی مکاری چنجای کامران امی بدونمی ما کنجکاوقایدق_مامان

 ِا امممم_من
 زهیسؤتفاھم نشھ چ_کامران

 ؟یشما سحر_بابا
 .خوامینھ معذرت م_کامران

 ِ اوه اوضاع کسادهاوه
 آخ_من

 شد؟ی خدامرگم بده چنیھ_مامان
 میبخ_من
 سحر حالت خوبھ؟_یکام
 ....شدی نگرانم می بود وقتنیری چقدر شیوا

 خوبم خوبم_من
 دراز بکش_فاطمھ

  محدثھ ھم باسامان اومد تودمی کمک مامان و فاطمھ دراز کشبھ
  خونھ من خوبم پرستارا مراقبمندی برگھی خب دلھیخ_من

 نھ سحرر_فاطمھ
 دیییا فاطمھھ بر_من

 دیبد یحی توضھی دیقبلش با_یفاط مامان
 می و فاطمھ منتظر بھش چشم دوختمن

  باشن؟ی کونی آقانیا_ محمدعمو
 بابا؟-فاطمھ
  گردن توندازهی دستش و مھی کنیھ؟ایبابا چ_عمو

 .بابا من و رادمان قصدمون ازدواجھ...بابا رادمان_فاطمھ
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سکوت تلخ اتاق و .....می ماھم تعجب کردی لحظھ سکوت فضا رو پر کرد حتچند
  عمو محمد بھ فاطمھ شکستیلی سیصدا
 نیھ_من

  پرت شد تو بغل رادمان وفاطمھ
 بااجازه شما میخوای و ممیمن و فاطمھ بھ ھم علاقھ مند! لطفایی کمندلویآقا_رادمان

 می نداری قصد بدمیباھم ازدواج کن
 ... با خشم از اتاق خارج شد مامانشم پشت سرش رفتی فاطیبابا

 . رفت تو بغل رادمانھی با گرفاطمھ
  باباینچ ا_من

 دخترم؟_مامان
 جانم مامان_من

 ؟ی رو بگھی توھم قضیخوایم_مامان
 ما دی خودتون و نگران نکنستی ننمونی بیزیوسحر چ  منکزادیاوووم خانوم ن_کامران

  البتھ سحر خواھر منھمیفقط چند تا دوست
 پوف ممنون پسرم_بابا

 و جمع کن تی لعنتی اشکانی سحر اگھیاه بسھ د... لبخند بودھی کامران فقط جواب
  براش؟ینی از اشتری مگھ بگھی دگھیراست م

 دی بخوابم تنھام بذارخوامیم_من
 شت؟ی من باشم پیخوایم_مامان

 دین مامان لطفا ھمتون بر_من
  کھشھینم_بابا
 ًلــــــــــطــــــــــفــــــــــا_من

  از اتاق رفتن بجز کامرانھمھ
 گفتم ھمھ_من
  شد صدام کنیزی خودم ھستم چی خونھ ولفرستمی باو من ھمھ رو میاوک_یکام
  کردمھی و گردمید رفتنش خواب بھش نگفتم فقط بعیزیچ

 :کامران
 ی قلبش و نشنوم از دوری اگھ دوساعت صدای ازش دور بشم حتتونمی نمتشیواقع

 رمیمیسوگل م
 یلی و باھزار زور و زحمت ھمھ رو فرستادم خونھ فقط مامانش خرونی برفتم

 ھا و ی از صندلیکیخودم و ولو کردم رو ..... کردمی کرد کھ اونم راضیپافشار
 .چشمام و بستم

 :فاطمھ
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 باھاشون قھرم نامردا گفتمی نمیچی سمت خونھ ھمیرفتی بودم و منای باباانی ماشتو
 نشن یبخدا اگھ راض....نی بشھ و سنگ جلو پام بندازداتونی مونده بود شماھا پنممیھم

 ....کنمیفرار م
  مامان؟یزنیفاطمھ؟چرا حرف نم_مامان

 ستی برا گفتن نیحرف_من
 ست؟ی واسھ گفتن نی بعد دوماه حرفیعنی_مامان

 اریخستست بھش فشار ن_بابا
 با احساس توقف نیبعد چندم........ بھ جفتشون رفتم و چشمام و بستمی غره اچشم
 دمی بدو بدو رفتم تو خونھ و تو اتاقم خوابرونی بدمی شدم و پرداری بنیماش

 :محدثھ
 ینی من دنبالم نگشتن؟ی مامان باباینی کردن؟دامونی پی چجورنایُ تو شکم اھنوز

  نداشتمتیبراشون اھم
 ؟ی بخوابیخوایعشقم نم_سامان

 رمیچرا الا م_من
 ...مارستانی بمی دنبالت برامی خونھ رادمان صبح مرمیم.باش منم دارم_سامان

 ری شب بخیاوک_من
 ...دمیتو اتاقم و خواب.رفتم

 :کامران
 رفتم سمت اتاق سحر نی پاورچنیپاورچ..... شدم اه مردم ازاراداری پرستارا بی صدابا

 تازه ینی....زدیاشکش گوشھ چشمم برق م...خواب خواب بود....و وارد شدم
  و گوش دادم بھ تپش قلبنشی و سرم و دوباره گذاشتم رو سکشیرفتم نزد.....دهیخواب
 اخ_سحر

 کردم تو چشماش از درد  سرم و بلندعی شد سرداریب. گوشم و فشار دادمیلی خیوا
 اشک جمع شده بود

 ؟یکنی منکاروی چرا ھمش اھ؟ی کارات چنی الیکامران؟دل_سحر
 ... تو بخوابیچی ھیھ_من

  نرمش صورتم و گرفتی دوباره گوشم و بچسبونم کھ با دستاخواستم
 شمی متیکامران نکن اذ_سحر

 گھی دارمی خب فشار نملھیخ_من
  گوشمخواستیشتم و گوش دادم اما دست خودم نبود دلم م جوابم بود سرم و گذا.سکوت

 شدمی مکی کار تحرنیو فشار بدم بدجور با ا�
 ییی کامـــــران بلندشو کامیا_سحر
اما من ...دی نفس راحت کشھی... زورم و جمع کردم و سرم و از روش برداشتمی ھمھ

 از ی انجام ندادن کار اشتباھیحبور شدم برا مدادیھنوزم ھوس تو سرم بود و قلقلکم م
 رونیاونجا برم ب
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 ترسمی میلی خنمیبیمن کابوس م.....کامران؟نرو_سحر
 ی بمونم سحر نخواه نخواه لعنتتونمینم_من

 شد؟یمگھ چ_سحر
 .......  ھجوم بردم سمتش ودفعھی...اااااااه _من

 :سحر
 ترسمی من م بمونھتونھی خب چرا نمکنھی منکاراروی چرا ادونمینم

 شد؟یمگھ چ_من
 وحشتناک و تند و محکم خودش رسوند بھم و سرش ی برگشت سمتم و با قدم ھادفعھی

 روم بود داشت با ولع تمام بو شینینفسام تند شده بود تموم سنگ...و فرو کرد تو گردنم
 �دیکشیم

 ؟یکنی مکاریکا کامران ولم کن چ_من
 واشی نگفتم فقط یچیھ...�دی لبام کشیو انگشت اشارش و رو.........شیییھ_یکام

 سرشو از رو گردنم برداشت عرق کرده نی بعد چند مختمی چندتا قطره اشک رواشی
 ختھیجلوچشمش ر  شونیموھاش پر..بود پوست صورتش قرمز شده بود داغ داغ بود

 بود
 ...رونی بادو از در رفت بھوی

 رد؟ کنکاروی اخھ چرا اکشمی ازش خجالت میلی خداجون خیوا
 تو دستش اومد تو تاری گھی کامران با دمی با خجالت سرجام نشستھ بودم کھ دقھی دقچند
 تار ھاو شروع ی رودی وبھم زل زد انگشتش و کشینشست روبھ روم رو صندل...اتاق

 :بھ زدن و خوندن کرد
 راه ھی روز و شب دنبال سوزمی من ھنوزم دارم تو حسرت چشمات مینی کھ ببییکجا_

 شده تورو ی کھ ھرجورنمیھمش کلافم و توفکر ا...چارم کھ بازم پام و تو قلبت بزارم
 امی میی وقتاھی....دی نفھمچوقتیدلم حرف تورو ھ..دی کھ بھت بگم ببخشنمیبب..نمیبب

 کنارخونھ
 حالم خرابھ و دارم رمیگی چندوقتھ بھونت و مھی کھ دارم بھونھ یی وقتاھمون

 مثل غصھ یمونیپش... منی ذره از من و از حرفاھینتونستن بفھمن  ھا بھیغر...رمیمیم
 سوزونھی تموم خنده ھات و ممونھیم

 باتو نبودم تو ی و ولی برات مغرور بودم توبودمونمی پشمونی پشمونمی پشمونمیپش
 ) ٢( و من از تو دور بودمیبود

 و گذاشت کنار تخت و صاف تاریگ...کردمی و بھش نگاه مختمیری اھنگ اشک مھمراه
 روبھ روم نشست

 اون خواستمینم...یشناسی تو من و مستمی نی ادمنیسحر؟منو ببخش من ھمچ_کامران
 خوامیکارو بکنم معذرت م

  با دست پاکشون کردعی رو گونش سردی قطره اشک چکھی
 بخشتم؟یبھ نظرت سوگل م_یکام
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 ؟!سوگل_من
 کردم انتی من بھش خگھیاره د_یکام
 کنھی سوگل و فراموش نمچوقتی ناراحت شدم اون ھیلیخ

 ؟یذاری تنھام مادی خوابم میلیخ_من
 ریاره اره حتما بخواب شبت بخ_یکام

 دمی خوابعیمنم سر.رونی روم بعدشم رفت بدی سمتم کمکم کرد بخوابم و پتو رو کشاومد
 :شنبھ

  بزار کمکت کنمواشی واشی_مامان
با ..... و انجام بدهصمی ترخی تا کارامی و منتظر بابا بوددمی کمک مامان لباسم و پوشبا

 .... شد مارو ببره خونھی کامران بابا راضیاصرارھا
 م؟ی منتظرن برنی تو ماشنییِام پدر پا_یکام

 می برزمیاره عز_مامان
 ی از کامران خوششون اومده البتھ اخھ کامیلی بابا و مامان معلوم بود خی رفتارااز

  خخخکنھی مجون ھمھ رو جذب
 می و سوار بنز اوجلش شدنیی پامی مامان رفتبا

 زم؟ی عزیخوب_بابا
 اره بابا بھترم_من

 ی شد کامرانم نشست و بعد از راه افتادن اھنگ و پلرهی گفت و بھ جلو خیخداروشکر
 :جالبھ ھمون اھنگھ کھ اونشب خوندش....کرد

 راه ھی روز و شب دنبال سوزمی من ھنوزم دارم تو حسرت چشمات مینی کھ ببییکجا_
 شده تورو ی کھ ھرجورنمیھمش کلافم و توفکر ا...چارم کھ بازم پام و تو قلبت بزارم

 امی میی وقتاھی....دی نفھمچوقتیدلم حرف تورو ھ..دی کھ بھت بگم ببخشنمیبب..نمیبب
 کنارخونھ

 حالم خرابھ و دارم رمیگی چندوقتھ بھونت و مھی کھ دارم بھونھ یی وقتاھمون
 مثل غصھ یمونیپش... منی ذره از من و از حرفاھی ھا نتونستن بفھمن بھیغر...رمیمیم
 سوزونھی تموم خنده ھات و ممونھیم

 باتو نبودم تو ی و ولی برات مغرور بودم توبودمونمی پشمونی پشمونمی پشمونمیپش
 ) ٢( و من از تو دور بودمیبود

 کرده بھ می دوسش داره البتھ معلومھ کھ دوست داره اخھ تقدیلی اھنگ و خنی ایانگار
  واسھ ھمون اه اه اهشیسوگل

 م؟ی غذا بخورمینی جا بشھی می قبل از خونھ بردیخوایم_یکام
 ھ؟ی سحرجان نظر توچدونمینم_بابا
 ً خونھ فاطمھ زنگ زد غذا درست کردن ھمھ اونجا جمعامینھ بھتره بر_من

  خانواده شمانیھمچن
  اونجان؟نای؟مامانیجد_یکام
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 بلھ_من
 ھ؟ی بھم نگاه کرد کھ منم با سر گفتم چنھی دوتا ابروھاش و انداخت بالا و از تو ااول

 میشی ھم آشنا مناتی با مادرھیا پس عال_مامان
  مامان ماھمنی اورده اری وقت گاوف
  ھم دوست دارن باشما اشنا شننایمامان ا....حتما_یکام

 دی من و بوسی زد و موھای لبخندمامان
 کھ نی شدم محدثھ اومد در و باز کرد ھمادهی و من با کمک مامان پمیدی بعد رسنی مچند

  شدانی خندونش جلو در نمایدر بازشد چھره 
 خونھ؟؟ی کبکت خروس مھیخخخ چ_من

 ِ ذوق ضد حالی بشییا_محدثھ
  دستم و گرفت و برد تو خونھبعد
 عمومحمد و خالھ نی ھمچندنیخندی و مگفتنی جمع شده بودن دور ھم و مھمھ

 و ھومن و رادمانم پاسور ی فاطمھ و کتنداختنیباباحجت و سامان داشتن مچ م.شھلا
محدثھ دستم و ول کردو بدو بدو رفت سمت ....کردنی ھم صحبت مھی بقکردنی میباز

 نایفاطمھ ا
 د؟یتقلب کھ نکرد_محدثھ
 ؟ما؟ینھ بــــــــــابــــــــــا ک_فاطمھ
  از محدثھ گرفتشگونی نھی محدثھ ھم دنی خندی ھمگوبعد
ِاھم اھم_من ِ 

  من بھ سکوت فرو رفتی باصداجمع
   کردم وی موزی خنده ھی

 خوش اومدم مگھ نھ؟_من
  سحر جونی خوش اومدیوا_دهی فرمامان
  با داد کامران مواجھ شدنھوی سرم کھ ختنی باذوق رجوونا

 لبش چتونھ؟قــــــــــواشی_یکام
 : چشم غره بھش رفتوھی فاطمھ

 شھیوااا نترس قلبش خراب نم_من
 ی ناراحت بھم زل زد منم با بچھ ھا رفتم پاسور بازکامران
 ادم رفت کنار ی کامرانم مثل بچھ وستنی و بابا ھم بھ جمع مامان باباھا پمامان

 باباحجت
 ؟ی خوبیوا_فاطمھ

 اوھوم_من
 تنگ شده بود برات خونھ دلش_ھومن

 خخخخخخخ_ما
 میبلا دور باشھ خواھر_رادمان
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 ی داداشیمرس_من
 .... کردنی بھ حکم بازمی دوباره پخش کردن و شروع کرددستارو

 
 

 :کامران
 کنھ اما من واقعا نگران یزی دوباره خونردمی لحظھ ترسھی سرش ختنی بچھ ھا ریوقت

 ی ھای رفتارا و نگرانگھی دنکھیاما مثل ا...خودش بودم و سوگل و فراموش کرده بودم
  کھ فقط نگران قلب سوگل باشمستمیمن اونقدرام بد ن...کننیمن و باور نم

 کھ داشت ی دخترشیپ... پاسور بودزی ھمش حواسم بھ سمت می ولنای بابااشی پنشستم
 نیری گرچھ شزنھی حرف می باھام مؤدب و کتابیوقت...دیچیباذوق و شوق دستاش و م

 ھنوز ینی باھام سرد برخورد کرد نمی امروز تو ماشکنھیاحتم م واقعا ناری ولشھیتر م
  اونشب و فراموش نکرده؟ھیقض

 دفعھی رفتارش دونمی چندروزم ازش دور بودم نمنی شدم اخھ تواجی من کھ گاووووف
 نھ؟ی از ھمونشب ھمای کرده رییتغ

  بابایا_سامان
  پسررری جوونیلیھھھھ ھنوز خ_بابا
 من بردمش کھ اونم فکر کباری نداشت واقعا پرزور بود فقط فی تو مچ انداختن حربابا

 .... باختیکنم از قصد
 ناھار حاضرھھھھ_مامان

 اخ جون ناھــــــــــارررر_ھا بچھ
 خخخخخخخ_ھمھ

 از چھرش معلوم بود ومدی مواشی واشی سمت سفره سحر داشت دنی و پسرا دودخترا
  بد برداشت کنھ و نرفتمدی خواستم برم کمکش کھ گفتم شاکشھیچقدر درد م

 اخ_سحر
 : دو رفتم سمتشبا

 ؟یخوب:من
 ستی نمیزیچ.. درد گرفتمی بخی جاکمیاره اره _سحر

  سر سفرهمی بغلش و گرفتم و کمکش کردم برریز
 ؟یخوب!ا سحر؟_فاطمھ
  راه برمسختمھ کمی...خوبم.اره_سحر

 ؟یزی بریتونی سس و نمھی شی اگھی ھومن بدو دیییوا.............اھــــــــــا_فاطمھ
 گھھھھی ددمیوا الان بھت م_ھومن
  ھستنمی ادیای بدیھھھھ دعوا نکن_مامان
  شدھی بقی کھ باعث خنده دی سس و از مامان قاپعی سرفاطمھ

 نیدی خانوم زحمت کشدهیدستتون درد نکنھ فر_فاطمھ یبابا
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  ینھ بابا چھ زحمت_مامان
َ سلمنی گفتھ باشم من از ایول_سحر مامان  امشب دی بادمی شنیلی کامران خان خسی راویْ

 درست کنھ
 ھھھ حتما_من

 چقدر بد شده ی واخورهی تفاوت داره غذاشو می بدمی برگشتم سمتوسحر کھ دناخودآگاه
 اخلاقش

 :سحر
 خودم ی بود اما بھ روی غذا درست کنھ تو دلم عروسی مامان گفت امشب کامیوقت

 ....اوردمین
 ھیبق... رو مبلمی نشستمی از خوردن غذا و جمع کردن ظرفا بھ کمک مامانم رفتبعد

 از تو ی دستھی کھ متوجھ شدم کردمیشروع کردن بھ حرف زدن و منم فقط نگاشون م
 ... کامرانھدمی برگشتم دخورهیاتاقم داره تکون م

 :کامران
کھ فکر کردم تو  کمی..... رابطمون گرم بشھدی بشم دوباره باکی بھش نزددی بااوف

  بالادمی بشگن زدم و پرھی... زدیذھنم جرقھ ا
 :ــــــــــدممممیفھم_من

 ھا؟چرا؟چرا پس کمکم ی حرف بزنی ولم کن بھش نشون بدم تو فقط بلدیاه کت_ سحر
 .دمی نشونت م؟حالایندازی مردک و از فاطمھ جدا کنم؟من و دست منی اینکرد
 تو اتاقش و بھش علامت دادم کھ بالاخره متوجھ من شد و پاشد اومد تو واشی رفتم
 اتاق

 ؟یکنی مکاری چنجای توای کامــــــــــنیھ_سحر
 نی بشای بــــــــــسیھ_من

 دمی و بھ وضوح تو چشماش دترس
 ن نھ م من ب برم_سحر
  کھرفتی مداشت

 ؟ ی ساختوی ندارم چرا از من تو ذھنت دتی؟من کھ کار!!سحر_من
 .. فقطسی نیزیچ نینھ ھمچ نھ_سحر

 فقط؟؟؟_من
  بگویپووووف اوک_سحر

  اومد رو تخت کنارم نشستو
  بھت دادم؟ی قولھی ادتھیاوووم _من

 ؟یچھ قول_سحر
 ؟!نچ مگھ چندتا قول بھت دادم_من

  بگوویی نکن کامتیا اذ_سحر
  جداکردن رادمان و فاطمھ از ھمی اوکیاوک_من
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 دی از جاش پرھوی سحر
  اونا از ھم جداشنخوامی من نمھینھ نھ اصلا رادمان ادم خوب_
  و بگمتیاوف بھتره واقع.. کھ نظرش عوض شدنی بابا ایا

 سحر؟_من
 ھوم؟_سحر

  بودستادهی شدم رفتم سمتش کھ وسط اتاق ابلند
 ؟ی شدینجوریچرا بامن ا_من
  عقبرفتی جلو و اون مرفتمی من میھ

 ؟یچـ چجور_سحر
 سرد_من

 بازو بلندش رو ی بھش موھادی پشتش برخورد کرد و چسبواری کھ بادمی راه رفتانقدر
  پخش شده بودوارید

 ستمینھ نھ نھ مـ من سرد ن_سحر
 یسرد_من

 ستمین_سحر
 پس چرا قبلا رفتارت بھتر بود؟_من

 رمی باھات گرم بگتونمی نمنجاسیخو خب بابام ا_سحر
 ؟ی انقدر راحتھیپس چرا بابق_من

  تو حلق من؟یای بیخوای مگھی دایی جا واھین اه کامرا_سحر
 شدی بازم زبونش کوتاه نمی بود لدهی ترسنکھی بااشی ھمھ بلبل زبوننی گرفت از اخندم

 امی بخوامیاره م_من
 نوک چرخوندمی کنم چشمام و خمار کردم و تو صورتش متشی لحظھ دلم خواست اذھی
 انقدر بھش یوا.... سحر کم شده بودی چشمای بودو گرددهی ھامون بھ ھم چسبینیب

  شدم کھ خمار خمار شدکینزد
 سحر؟_من

 ھا_سحر
  دست خودم نبودیچی بخار دھنش توصورتم خورد و سستم کرد ھیگرم
 ....دوسـ_من
 تق تق_
 دیلرزی و سحر دست و پاش ممی از ھم فاصلھ گرفتمیدی در از جا پری صدابا

 اروم باش سحر_من
 ــــــــــدیش بـ ببختونمینـ نـم_سحر

 سحر؟سحرر من اومدم تو_ 
  در و باز کرد و اومد تومحدثھ
 ؟یکنی مکاری چنجای تو ای کامی وایا_محدثھ
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 میزدی حرف ممیھا؟داشت_من
 اھا_محدثھ

 رونی تموم شد من برم بگھید_من
  بودای خدا چھ صحنھ ای وارونی از اتاق رفتم ببادو

  توھم حکمای بیکام_ھومن
 اومدم_من

 وستنی ومحدثھ ھم بھ ما پبعدسحر قھیچنددق.می بچھ ھا و حکم باز کردشی نشستم پرفتم
  کنشی چشمات و دروی اوی اویاو_سحر

 دمی ندیزیخخخ من کھ چ_من
 دمی دروغ گو خودم دشیا_سحر

 شاه_فاطمھ
 ــــــــــنیھ... دو انداختم وگرنھ تک داشتمی حواسم و پرت کردیدی دــــــــــغیج_سحر

 میدی فھمی؟اوکیخخخخ کھ تک دار_من
 من بردممممم....خخخ_فاطمھ
 ده؟ی می چلو کباب و کیول_محدثھ
 خب معلومھ_سحر

 ؟؟؟؟یکــــــــــــــــــــ_ما
 ی جعفرونی از اقایکی_سحر

  من؟ینی پدرسوختھ یا_بابا
  دوتا شازده ھات بودننیاوا نھ باباجوون منظورم ا_سحر
 دهی می ک من و کھ معلومھیخب خرج_ھومن
 ؟!!!!!!دهی میکام_فاطمھ
  کھ نــــــــــــــــــــھ الان ارھــــــــــیکل_ھومن

 دی مھمون منیھھھھ اوک_من
 اخ جــــــــــــــــــــووووووووون_ھیبق

 ...می بتورتزای پمیخب پس بر_سحر
 ی بامزه ای چھ لحن بچھ گونھ ھھھ
 میخوری متزایپ_من

 نھھھھھ فلافل مخصووووص_فاطمھ
 میخوریفلافل مخصوووص م_من

  جوووننیلی ھمبرگر مخصووص آرمینخ_محدثھ
 میخوری جووون منیلیھمبرگرمخصووص ا_من

 ؟یکام_سحر
 جونم؟_من
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 یا....زمممممییی لپاشووو گل افتاد عزییی وانیی آن متوجھ شدم کھ سرش و انداخت پاھی
 خودت و جمع کن انقدر قربون صدقش نرو خجالت داره ھنوز چھل گھی بسھ دیوا

  گفتمیبا ناراحت....نامزدتم نشده
 د؟ی بگدیخواستی میزیچ_من

 مــــــــــــــــــــــــــــــن؟_سحر
 ی نشو کامــــــــــی انقدرم کتابگھی داوا
 ؟ی کھ صدام کردی بگیخواستی می چگمیاره تورو م_من

 یچیھ_سحر
 رفتار ینجوری ناراحت شدم کھ ایلی خدمی چشماش دی رو بھ طور واضح تویناراحت
 کردم

 مممیخوری میبالاخره چ_سامان
  سمت مامانشرفتی و از پشت بھ سحر دوختم کھ لنگون لنگون منگاھم

 تزایپ_من
 دی سمتم و با دو اومد بغلم کرد و لپمو بوسبرگشت

 ممم جووون من بردممممی عاشششقتمممم کامیوآآآآا_سحر
 ھھھھھھھ_ من

  بھ سحر رفتن و رفتن حاضر شنی و محدثھ چشم غره افاطمھ
اصلا دوست نداشتم ...کردی ھنوز رو پام نشستھ بود و بھ فاطمھ و سحر نگاه مسحر

 من گھی من چم شده؟حتما بخاطر قلب سوگلمھ اره دیصداش کنم تا ازم دور شھ وا
اتش از درون قلب بھش حس دارم چون قلب سوگل زندش کرده چون احساس

 ... نداشتمی حرفام اعتمادنیخودمم بھ ا......سوگلھ
  بپوشم؟؟یمن چ_سحر

  چونشری زد زی دستاشو بھ صورت بچگونھ او
 ی مشکی مانتوھی_من

 نجای؟عجبا اخھ مانتو اونم ا!!!من گفتم مانتو!؟!!مانتو...... باتعجب برگشت سمتمسحر
 یشی میرتی غنیاصلا چرا برا ا

 ؟؟؟!!!!!!مانــــــــــــــــــــتو؟؟؟؟؟_سحر
 رینھ لباس ز_من
  نشستم و بعد رفتم تونی تو ماشکمی.....رونی رو پام بلندش کردم و رفتم از خونھ باز
 ومدن؟یھنوز بچھ ھا ن_من

 شنینھ دارن حاضر م_خانوم یھست
  پدر کو؟یراست_من

 رونیبا اقا محمد ب رفتھ_خانوم یھست
 دیایشمام ب_من

  نوش جونتونستی جورنتزاینھ نھ ما معدمون با پ_خانوم یھست
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 ــــــــــــــــــــمممممیبر_سحر
  متر باز موندھی دھنم دنشی کھ بادمی سمتش تا بگم بربرگشتم

 یییییی قورتم دادیھو_سحر
 کشتتی منتیاوا خدا مرگم بده الا بابات بب_خانوم یھست

  بچھ پروووکنھیباتوام ھنوز داره نگاه م...میای کھ زود مستین_سحر
 ؟!!یای بیخوای منیسحر باا_فاطمھ
 بود و پشت گردنش بستھ بود ی کھ بندی رنگری لباس زھی نگام روش بود ھنوز

 ... رژ بنفشم زده بودھی بود و ختھی دورش رشونیموھاشم پر
 ١......یکنی لباسات و عوض مشمرمیتا سھ م_من

 بھ توچھ؟_سحر
 ؟یچ_من

 بھ توچھ مربوطھ؟_سحر
 لب رفتی مینجوری ھم ای کتی حساس شدم حتیادی بھ من چھ زگفتی راست مھھ

 ساحل
 گھ؟ی لب ساحل دی فست فودمیریم.... گلمیھرجور راحت_محدثھ

 اوھوم_من
 منتظر نی تو ماشرونی از خونھ زدم بدیلرزی کنترل کنم دستام متونستمی و نمتمیعصبان

 بچھ ھا شدم
 نی بزار تو ماشناروی اایم؟بیدیا بھ موقع رس_ھومن

 ھ؟ی چگھی دنایا_من
 ....  انداز و نوشابھ وریز_رادمان
  بخورنتزای پننی خانوما ھوس کردن لب ساحل بشنکھیمثل ا_سامان

  بده منیاوک_من
 م؟یری سفارشارو بگمی تا کجا رفتیدونی مامان کمرم میا_رادمان

 کجا؟_من
 می تقسدونیم_ھومن

 نی دفعھ کلم و اوردم بالا کھ باعث شد بخوره بھ سقف ماشھی
 اخخخ_من

 شد؟یاوا چ_سحر
 تیبا عصبان...کردی و بھم نگاه مشینی و اورده بود نوک بنکشی سمتش عبرگشتم

 کردنی مات و مبھوت نگاش مدمیبرگشتم سمت پسرا کھ د
  برداشتم و پرت کردم سمتشون کھ خورد تو کلھ ھومنبی دونھ سھی

 ؟یزنی چرا میییا_ھومن
 گھی دمیبر_من

 یرتــــــــــی غمیھھھھھ بر_رادمان
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 تو راه ھمش چشمم روش بود پوست برنزه روشنش و می و راه افتادنی تو ماشمینشست
 کردی میی و خوشگلش تو اون لباس خودنمافی ظرکلیھ

 ؟ی اھنگ بزاریدوس دار_سحر
  کردمی و گذاشتم رو دکمھ و پلدستم

 : کھ عاشقش بودم پخش شدی ھمون اھنگی اھنگ از نصفھ نیاول
 .... کھ دارم بھـــــیی کنار خونھ ھمون وقتاامی مییوقتای

 : جلو اھنگ بعدو ھمشون باھم خوندنزدم
تکون بده او او تکون بده بدن و تکون بده او او تکون بده بگو بھم تنگ ....ھووووووو_

 پسرا تو یھمھ .. ھنرت و بھ من نشون بده اومد جلو بگو برهیشده واسم بگو دلت کس
 رھنتنیکفتن تو نخ دامن و پ

 ...... بگم تکون بده او او تکون بدهنوی تو دلم مونده بود اگرتمی کھ دنبال جمنم
 میدیرس_من

 اخھ ی نگاش نکنھ وای کھ کسدیچرخی چشمام ھمش دور و اطراف ممی شدادهی پیھمگ
 ؟؟یییبھ توچھ کامــــــــــ

 انداز و ری لب ساحل زدی شما دختراھم برمیری بگتزای پمیریا مم_رادمان
 دینیدوبنشیبنداز

 یّاوکــــــــــ_دخترا
 دی شما برمونمی تنھا من باھاشون ممی سھ تارو بفرستنی کھ اشھی نمگمایم_من

 ...ھھھھ باش_سامان
 : در گوشمواشی بعد

 برو برو نخورنش_سامان
  بزنمش کھ در رفتاومدم

 میبر_من
 مایای از پس خودمون بربمیما بلد بود_سحر

 ّوالــــــــــا_فاطمھ
 می برمیبر..  ضرر نداره کھدیحالا من و نزن_من
  اندازری رو زمی نشستای فاصلھ از درکمی و با می افتادراه

 می صدف جمع کنمی بردی پاشیوآآآ_فاطمھ
 نمیشی منجای ھمکنھی درد مکمیمن کھ اصلا حال ندارم تازه زخمم _سحر

 میی برامی من مگھیراست م_محدثھ
 پوووف کننی کھ بھ کمر لخت سحر نگاه مدمی ھم پاشدن رفتن چندتا پسر و پشتمون دبا
  الانھ کھ برم بزنمشوناگھید

 ؟؟؟یکامــــــــــ_سحر
 بلھ؟_من

 ؟یبولشت دار_سحر
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 دیببخش...ارمی رفت بادمی یوا_من
 بخوابم؟ رو پات تونمی خستم مکمینچ اشکال نداره فقط _سحر

 زمیاره عز_من
 و نازش دمی سرش کشیناخودآگاه دستم و رو... و چشماش و بستدی پام دراز کشیرو

 ..کردم
 :سحر
 فاطمھ جان اخھ وقت ی اه لعنتشھی اتاق تو ذھنم تکرار می حرف اخرش توھمش

 اومدن بود؟حرف نصفش و مثل پازل تموم کردم
 دوست دارم_

  شکرتای خدای دوست دارم واگفتی مداشت
  وات؟؟؟یھ_یکام

 خودم و جمع و عی سری وای ازدی داشت باچند تا پسر حرف می و باز کردم کامچشمام
 ستمممی ساحل نی نفر لخت تونیجور کردم حالا خوبھ من اول

 ؟ییید؟کریکنی نگاه میبھ چ_یکام
 *...کـ* اندام سـنیبھ ا_پسر

 پسر کھ ھمشون در  مشت زد تو صورتھی کنترلش و از دست داد و پاشد کامران
 رفتن

  تنت کنیزی چھیپاشو _)با داد(یکام
 کردمی مھی من فقط گراما
 دِ پاشو با توام_یکام
 ..با باشھ_)ھیباگر(من

 وردمی اومد من کھ لباس نادمی گذشت کھ کمی
 کا کامران؟_من
 ...ھان؟پس چرا_یکام
 وردمیخب لباس ن_من
 یکنی لج می بھ کیپوووف اخھ دار_یکام
  و در اورد و داد بھمشی مشکشرتیسو
  تنت کنریبگ_یکام

 دمی گرفتم و پوشازش
 امیالا م_یکام

 ی شلوار طوسھی بعد با نیچندم.....ترسممممی تنھا گذاشت منجای من و ای رفت واو
 اومد
 ایب_یکام
 ھ؟ی چنیا_من
  شلوارگنیتوداھات ما بھش م_یکام
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 ؟؟ی ازکجا اورددونمی خودم میداھات_من
 ..دمیمطمئن باش ندزد_یکام
 مسخره_من

 دمیو پوش. و ازش گرفتمشلوار
  چقدر گشادھھھییووووووو_من
  بودزمی شرمنده ساگھید_یکام

  رفت بالاابروھام
 شلوار تؤ؟_من
 پ ن پ شلوار غضنفر_یکام

 دی بخورتزای پدیای بدیحالا دعوا نکن_رادمان
 اخ جووون گشنمھ_فاطمھ

 میعشقم الا ناھار خورد_رادمان
  خب گشنم شدشیا_اطمھف

 جونت  نوشمی بخور خواھرایب_سامان
 میجم ترد ِندا تون چدد شدف_محدثھ
  صدفاشووویوا_سامان

 خخخخخخخخخخ_ و فاطمھمن
 می رو تموم کردتزای پھی ی نفریخلاصھ جاتون خال...تزای بھ خوردن پمی کردوشروع

  بباز باشھ؟شھی جون ھمی کامشیاخ_من
 میی مھمون شمای بعدعیِا؟ ھمش من ببازم؟سر_یکام
 ھھھھ خنده داربود من عمرا ببازم_من
 مینیبیحالا م_یکام

 می دارسیورای شبم سلمییوووو_فاطمھ
  شکمووووویا_رادمان

 اگھ نسوزه_ من
  خانومایکنی صحبت مکی اشپز درجھ ھی بایدار_یکام

 ــــــــــھی دادام عالسی راوی سلمیوا_ھومن
 ھھھھھ_یکام

  ساکت شدم و نخواستم بحث و ادامھ بدمگھید
 چسبھی خواب راحت مھی الا شییییاخ_سامان

 ومدهی نمیَ خونھ تا ددمی برلیخیحالا خواب ماب و ب_من
  سرو وضعتو نشونش بدمادی بتونیَ ددمیستی می اتفاقا وارینخ_یکام
 شمی مچارهی بآااای نکنی کامنیھ_من
 گمممیم_یکام

  کھ دلم غش رفت کردی اخمنیھمچ
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  جلوتاخودم و براش لووس کنمرفتم
  ژوونمممممیکام_من

  تاخندش گرفتدمی عالمھ گونش و بوسھی
 ھھھھھ سحررر_یکام
 اینگ_من
 ھھھ ولم کن_یکام
  تا ولت کنمیاول قول بده نگ_من

  سمتم و با اخم نگام کردبرگشت
 رمایگیگازت م_من
 ؟یتونیم_یکام
 ....خب معـ_من
  بسھمی بردی پاشدیپاش_یفاط

 ی ایبوشھ حالا چرا عصب_محدثھ
 انی دارن منایاه بابا باباا_یفاط
 ؟ییییچ_من
 بــــــــــلھ_یفاط

  التماس برگشتم سمت کامرانبا
 گمینم_)بالبخند(یکام
 یی مرررسییووووو_من

 د؟یاینم_رادمان
  سمت خونھمی و راه افتادمی با عجلھ بساط و جمع کردھمھ

 :ضبط
 فصل ی تازه یتوھوا...خوامی تنھا تورو می تا ابد تنھاخوامی تورو مای تموم دنشترازیب_

من چقدر دوست دارم چھ عاشقانھ اونقدر ...یاری می و خوشبختی باخودت خوبیبھار
 از عشق و شھی پر مامونی دنتی نھای خودت تا بشی پمونمی مدونھی کھ خدامیتو خوب
دارم بھ چشمات .. تودنیبھ د کنمی و خوش مدلم  تو مندنیعطر تن تو رس...محبت

 ......شمی پی کھ تو بموننھی بھتر از ای چشمیوابستھ م
  پارک بودنای باباانی در ماشی جلومی شدادهی کھ پنی ماشاز
  بدبخت شدممنی امام حسای_من
 نھیبی لباسا تنتھ نمنیاروم باش تو کھ ا_یکام
 ترسمی میول_من
 یریخو انقدراسترس نداشتھ باش لو م_یفاط

 
 :کامران
 می دست سحر و گرفت وماھم پشتشون باھم وارد خونھ شدفاطمھ
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 سلام_ما
 ؟؟؟؟کجا؟!!مــــــــــامــــــــــان_سحر
 می برگرددیزود حاضرشو با_یھست
 ھ؟یچھ عجلھ ا_من

 می بھتره برگھید_یھست
 سحربدو_على
 َتند تند بھم سر بزنید ددى_سحر

 ؟ی چینیاونوقت _یعل
 امی نمجای من ھینی_سحر
 سحررر_یھست
 استغفرالله...ی  دخترهیتو غلط کررد_یعل
 دیلطفا لطفا نزن_من
 شق_

 یآ_سحر
 نی زمی افتاد روو

 سحر؟سحر؟ســــــــــحــــــــــر_یھست
 کامران تو اروم باش تو محکم باش اون فقط ازھوش سیھ... پشت سر ھمی ھاغی جو

 رفتھ
 نی اب بدوانی لھی.....سحر سحر بابا چشمات و باز کن_یعل

  اورداب وانی لھی رفت وعی سرمامان
  سحر؟ی وایا_ و محدثھفاطمھ
 فی حی کھ بابافینچ ح... بزنم لھش کنم مردکھخوادیاخ دلم م..... نھ دوباره نھدوباره
 ؟یابج...یمی ابجی کھ بابافیح.... بھترهنی خب ای کیاه بابا...یکھ بابا
 ــــــــــااامی مـن نمامیمـ من نم_سحر

 زدی ھوش اومد و داد مبھ
 میریباشھ باشھ دخترکھ خوشگلم اروم باش نم_یھست

  تو بغل مامانش اروم گرفتکمی
 . سفر کنھتونھی دخترم تازه عمل کرده نمنیدای بمونگھی دکمی گمی اقا میعل_بابا
 پووووف_یعل

 ی سحر ھارهی من و در بشرتیی سوخواستی می مامانش ھنای رفت رو سحرنگام
 ردکی میپافشار

  گرمت شدهاری و دربنیا_یھست
  لباسام ونھیبی نده بابا مری مامان گسیھ_سحر
  نداد و سحر و برد تو اتاقشری گگی ددی و شننی تا ایھست
 : کھمی لحظھ رو کاناپھ نشستچند
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیج_یھست
 ــــــــــــــــــــغیج_سحر

  سمت اتاقمی ھجوم بردھممون
 شد؟یچ_یعل
 حالتون خوبھ_من

 نبود فقط علائم ترس تو صورتشون موج شیزی چی و تو بدن سحر چرخوندم ولنگاھم
 زدیم

  جون؟یشده؟ھستیسحر؟چ_من
  گوشھ اشاره کردھی خانوم بھ یھست

  نبودیچی اون سمت اما ھمیبرگشت
 ســـــو سوسسکک_سحر

  زدن اما جمع ما از خنده منفجر شدغی ھرجفتشون دوباره جبعد
  خدای وایوا_رادمان
 سوسک خخخخ_فاطمھ
  نگاشون کنایھھھھھ خدا_محمد

 دی بابا زھرمون ترکیا_یعل
 ؟ھھھھھھھھیترسی میھھھھھھھھ از از سو سوسک م_من

  دررررررد اخھ خنده داره؟یا_سحر
 گھیا بسھ د_یھست
 .....میدی و دوباره خندمی نگاه بھم کردھی می ساکت شدھمھ
 یخب پس منم برم سمت اشپز_من

 ھھھھ برو پسرم مواظب باش_مامان
 چشمممم_من

 و کردمی لب اھنگ زمزمھ مریز.... سمت اشپزخونھدمی بوسھ روگونش زدم و دوھی
 کردمی و اماده می درست کردن خورشت قرمھ سبزیمواد لازم برا

 کھ ی وقتکھیجھان کوچ....شھی کھ با اسمت شروع مییای روشھی منیریچھ ش_من
بزار اغوش ... من باشھی کھ تو قلبت جای وقتکھیجھان کوچ...شھیباعشقت روبھ رو م

  من باشھھھیای من باشھ رویایارومت فقط رو
 یییینسوزون_سحر

  اومدنی باز ایوا_من
 ..ادی بالاسرت می سر آشپزنی ھمچھیھھھھ دلتم بخواد _سحر

 ه خب سرآشپزکوچولوار:رلبمیز
 ؟ی گفتیزیچ_سحر

 نوووچ_من
  مــــــــــامــــــــــان؟؟؟؟یییی چشمم ای ایا_سحر
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 شیی خدای ولسوختی ھھھھ من چون عادت داشتم چشمم نمرونی از اشپزخونھ رفت بو
 و کردمی رنده مازیھمونجور پ......ھی چازی پدمی بار کھ چشمم سوخت تازه فھمنیاول
 : کھھی کنمیبب. پشتم شدم برگشتمیکھ متوجھ حضور کس....دمیخندی مزیر

 سوگــــــــــل؟_من
 ؟یچ_سوگل

 نجایسوگلم؟سوگل تو؟ا_من
 کامران تو چت شده_)بابغض(سوگل

 انقدر باھاش راحت دی نبایکردم زندگ. غلطدی؟ببخشیگیم.بخاطر سحر_من
 من و ببخش....بودمیم
 سوگل جاش و ی جادمی کھ گذشت دکمی کردن ھی سوگل شروع کرد بھ گردمی ددفعھی

 داده بھ سحر
 ) بلنــــــــــدیھق ھق ھا(_سحر

 ؟ی اومدیسحر؟تو توک_من
 شده؟یسحر؟سحر چ_محدثھ

 ...دادی از سوالارو نمچکدومی و جواب ھکردی مھی فقط گریول
 ؟!!! اخھشدیسحررر؟چ_من

  بــــــــــاآااازی کردکارشیچ_محدثھ
 دی ببخشمی نھ؟بازم توھمات لعنتی سحر از اولشم تو بودی وایا...من......بخدا منـ_من

 زمی عزدیببخش
 ...خواست پسم بزنھ کھ مانع شدم... سمتش و تو اغوشم گرفتمشرفتم
  اروومششششیییھ_من

 ؟یخوب_محدثھ
  اره تکون دادی و بھ معنسرش
  ولم کنگھیخوبم د_سحر
 اب برداشت و وانیل ھی.محدثھ ھم....رونی کردم کھ پاشد از اشپزخونھ رفت بولش
 رفت

  نکردمدای قورمھ پی گشتم سبزی و گذاشتم سرخ شھ اما ھرچازیپ
 بچھ ھــــــــــــــــــــا؟؟؟؟_من

 ؟یخوای میداد نزن چ_سحر
 ؟یا اومد_من

 ؟یگردی می دنبال چگیخب اومدم د....رمین دارم م_سحر
  قورمھیسبز_من

 ....ـیکشو دوم_سحر
  شدم تا بردارم کھ حرفش و کامل کرددولا
 ینھ سوم_سحر
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 مردم آزار_من
 من کامران ازارم_سحر

 یزمی عزلیعزرائ_من
 ؟یکام...ستیخخخخ اونم بدن_سحر

 جانم_من
 : مکث کرد وکمی

  بده من درست کنممیزی چھیحوصلم سررفتھ _سحر
 ه چھ زودم سرپا شدی اومدمارستانی صبح از بنیبرو استراحت کن بچھ ھم_من

 شد؟ی چدمی ھفتھ کپھی...گھی نکن دتی اذیا کامــــــــــ_سحر
 یخوب شد_من

 بدو... بامن بحث نکن_سحر
  کاراھی زمزمھ وار رفتم سمت بقساوی واازای پنی بالا سر اای بای بیھھھ اوک_من
تموم عشق و ... توالی جز خیچی بھ ھسی اصلا حواسم نــــــــــــــــــــنیبب_من

  تووووی کھ دارم باشھ پایاحساس
 بـ

 ؟یگی میچ_سحر
 خونمیاھنگ م_من

 شنوهینم_سحر
 ؟یچ_من

 شنوهی اھنگت و نمگمیسوگل و م_سحر
  رفتم سمتشاروم

 خونمیاما من کھ برا اون نم_من
 ؟یخونی میپ پس براک_سحر

  اومدم جوابش و بدم ھومن اومد تو اشپز خونھتا
 دی کنیطونی اب بردارم بعد شوانی لھی لحظھ من ھی_یھوم

 ھــــــــــومــــــــــن_منوسحر
 دی من رفتم راحت باشی اوکیاوک_یھوم
 پوووف_ سحرمنو

  ھومنمنی اوونسی دمیدی بعد خندو
 .....خوندمی می بھش نگم براکگھی گرفتم دمیتصم

  شد؟یی طلانمیخب بب_من
 اوھوم_سحر

 می خب بزار گوشتارو توش تفت بدلھیخ_من
 ؟یکنی درست مینجوریا_سحر

 بلھ خانوم_من
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  خوب بشھدیاوووومم با_سحر
  آشپزش منماشھیمعلومھ کھ خوب م_من

  ھھھھھ اعتماد بھ سقف و_سحر
 ھھھھ_من

 تابھی تو ماھختمی رو ری خورشتی گوشتاواشی و سادمی پشتش وارفتم
 یا_سحر

 ؟ی سوختشدیچ_من
  عقب کھ باھام برخوردکردادی باومد
 دستمم_ سحر

 ؟یاووووف سوخت.....نمیبب_من
 سوزهیمسخره خب م_سحر

 صبرکن بزار فوت کنم خوب شھ_من
و فوت کردم ھمش نگام تو چشماش بود تو چشماش درد   و اروم اوردم جلو دھنمدستش

 و تعجب بود
 خوب شد؟_من
 : چشمام نگاه کردو گفتتو
 اوھــــــــــوم_

 و احساس نشینگاه سنگاز پشت .... انگشتش و بوس کردم و رفتم سمت گوشتانوک
 ادی کھ داره از تعجب ازکاسھ درمکردمیم

 ھ؟یھھھھ چ_من
 ؟یچ_سحر

 ؟یکنی نگام مینجوریچرا ا_من
 ؟؟؟ی تو تو جنیکام_سحر

  سمتشبرگشتم
 ؟یھھ چ_من

 ی ھستیزی چی نکنھ جنکنمی دارم نگات میدیازکجا فھم_سحر
 ی باھوشیلیتو خ_من

 دیترس
 ؟یچـ چ_سحر

  من جنمیدیاخھ از کجا فھم_من
 ؟؟؟؟؟یتـ تو ج جن_سحر

 یآره خانوم_من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیج_سحر

 رونی بدو بدو از آشپزخونھ رفت بو
  خدا ھھھھیھھھھھھھھھھھھھھ وا_من
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 شدیاوا خدامرگم بده سحر چ_یھست
 ؟یدیمگھ جن د_یعل

 با   بابا او اون ج جنھ_سحر
 دادمی داشتم گوشتارو تفت مالیخیمنم ب... اشاره کرد سمت اشپزخونھو

 ؟یچ_بابا
 ؟یگی و میکام_مامان
  جنھ؟؟؟یھھھھھ کام_ھومن
 یگی می سحر چنیھ_فاطمھ
  خو خودش گفتگمیب بخدا راست م_سحر

 ھھھھھھھھھھھھھھ_ھیبق
  نگنیزی چھی شدم و علامت دادم بقکی از پشت بھش نزدواشی

  ھــــــــــا ھــــــــــا ھــــــــــاوھــــــــــای_من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیج_سحر
  شده بودخکوبی و سرجاش مدیلرزی مدی بنی عبدنش

  جن؟؟؟یگی بھ من مگھیخوب حالا د_من
 �...غـ غلط کر_سحر

 �غلط کر؟؟؟؟_من
 .... برگشت سمتم و بھ خودش اومددفعھی

 �یغلط کرد_سحر
 �  بالادی پرابروھام

 �ا سحر؟_یھست
 �شییییا نداره مادر من ا_سحر

 ���دمیالان بھت نشون م_من
 �����غیج_سحر

 خخخخخ_ھیبق
 : عالمھ قلقلکش دادمھی نکھی از ابعد

 غذات سوخت...ادی می سوختنیکامرآآآاآان بو_مامان
 ااااد دایا_من

 می سوختھ بخورگی تھ ددی امشب بایوا_فاطمھ
  شدیی کاکائوکیخخخ نھ ک_ھومن

 ھھھھھ_ھمھ
 دی باشکمتونیشمادوتاھم کھ ھمش بھ فکر ش_رادمان
 ھ؟یحالا خورشتش چ_محدثھ
 ییقورمھ سبز_مامان
 کنھی خودش بخواد درست می ھرچگھیاره د_سحر
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 امآآآیم_من
  مامانی وویوو_سحر

 ھھھھھھھ_
 ::::::::بعد ساعت۴

 شام حاضرھھھھھھھ_من
 ھووووورآاآآااآ_دخترا

 فیموقع شام ھمھ ھمش از غذام تعر...می و مشغول خوردن شام شدمیدی ھمھ خندو
 دمی شنفی تعرھی بشنوم فقط یادی زی ھافی کھ دوست داشتم تعری از کسیکردن ول

 دی چسبی کامزی دمت جیوا_فاطمھ
  بودادیاره چسبش ز_من

 خخخ_دخترا و پسرا
 : گفتنی دو سھ اکی خودشون شی پپسرا
 ھ؟یحالا وقت چ_پسرا
 پاسووورررر_سحر
 نھھھھ_پسرا

 خواااب_فاطمھ
 نھھھ_پسرا

 ظرف شستن_مامان
 ھھھھ_ما

 اه تانــــــــــگووو_پسرا
 ھوورااآآ تانگوووو_محدثھ

 انی تو سالن تا بزرگترا بمی و جوونا جمع شدمی ظرفارو جمع کردمیپاشد
 ادهی زتی تموم شد جمعشیاخ_شھلا
 نیدیدستتون درد نکنھ زحمت کش_مامان
 ھی چھ حرفنیا_شھلا

 دییی برقصدیخــــــــــب حالا پاش_ما
 ؟یچ_یھست

  غذاھم ھزم شھدی تانگو برقصکمی دی پاشگنیھھھ راست م_مامان
 اخھ_شھلا
 ؟یدی افتخار مزمیعز_محمد
 ھا؟_شھلا
 م؟یبرقص_محمد
 ھھھھ باشھ_شھلا

 .. شروع کردنمی کھ گذاشتیکی افراد بلند شدن و با اھنگ کلاسنیاول
 دنیرقصیھمھ داشتن م.... سحری مامان بابا و بعدش مامان بابابعدش
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 م؟یعشقم برقص_رادمان
 اوھوم_فاطمھ

  بلند شدنو
 خانومم پاشو پاشو کھ نوبت ماست_سامان
 می بترکونمی برولیا_محدثھ

 : کھمیبردیجو لذت م نی و ماھم از ادنیرقصیشتن م  داھمھ
 دهی جونم بھم افتخار میاج_ھومن

 ... ھومنھی آیآ
 معلومھ_سحر

 ای کھ ھومن چشمک زد بکردمی رفتن و من باحسرت نگاشون مپاشدن
 من دستش و گرفتم و شروع کردم باھاش بھ دفعھی دست ھومن رد شد و ری زسحراز

  و عاشقونھ گذاشتتی اھنگ لاھیھومنم رفت اھنگ و عوض کرد و ...دنیرقص
 ی بدیلیاھھھھم خ_سحر

 ؟ی بھ من افتخار بدیخواستی نمینی_من
 : گوشم شدوگفتکی نزداروم

 نھھھھ_
  رفت عقب و مشغول رقص شددادی می گوشم و بازی  کھ نفساش لالھیطور

 اد؟یدلت م_من
 چرا؟_سحر

 ی بکننکارارویبامن ا_من
  مگھکارکردمیچ_سحر

 تو من و رام یکنی می دستت و بھ من امرو نھی تو افسار منو گرفتــــــــــشیھ_من
 یکرد

 یوونیوا کامران؟مگھ تو ح_سحر
  گوشش و گاز گرفتمی کردم و لالھ کی اخم سرم و بھش نزدبا

 آخخخخ_سحر
  برگشتن سمتمونھمھ

 ی کامیکنی چرا پام و لگد مزهیام چ_سحر
 ؟!دیببخش_من

  لگد محکم زد بھ پام کھ اخم درومدھی
 یا_من

 اوھووومممم_سحر
 : ادامھ دادندنی ھمھ ساکت شدن و بھ رقصدوباره

 دلم ارومھ تو ینفسات عشقھ خندھات جونھ تو چشات انگار نم نم بارونھ تو کھ باش_
 بامن بمون تا صدات کنم نمی و نبچکسیبامن بمون تتبجز تو ھ...... دلم ارومھیکھ باش



                                  اختصاصی کافھ تک رمان        ھنوزدوستت دارهقلبمرمان 

@Cafeetakroman 101 

بامن بمون تا تنم گرمات و کم .. برقرارهای دننی بامن بمون تا کھ انمیبھتر
 ارررررررھھھھین

 :چند روز بعد:١٤٠٠/١٢/٢٩
 :سحر

 ی کتگھی بدو دیوا_من
 اومدم اومدم_یکت

 مونھی نصفھ مدمونی خرشھیپوف چھ عجب الا دوباره شب م_من
 گھیا اومدم د_یکت

 : کھرونی بمیرفتی از خونھ ممیداشت
  سحرر؟یی کتنیصبر کن_ھومن

 میسادیوا
  شدری بدو دی ھومییووو_من

 برمتونی مک میاوردی ننتویتوکھ ماش_یھوم
  بدویباشھ ھوم_یکت

  اومد جلوموندشی سفی کھ ھومن با پورشھ میستادی جلو در اقھی دقچند
 خانوم خوشگلابرسونمتون_یھوم

 مییییھھھھ بر_ما
 ــــــــــدی عــــــــــدی خری بھ ســــــــــوــشــــــــیپ......می و راه افتادمی شدسوار
 :ضبط

  و حالم خوبھی خوشنمیبیم
  حالم خوبھو یکشی و ممن
  تو تنھا کارمدنی دشده

  ساده بگم دوست دارمبزار
 عاشقتم رگم یتو سرم تو تنم تو  دلمتو

  چرا نگم عاشقتم؟ی وجود منتوتمام
 عاشقے من یبرا من بھ یدیم کھ یھرعذاب

 ........ھ؟یک رهیمیم  توجھان بگواونکھ تو  من واسھمثل
  داداش گلمممممیمقس_یکت

 نجای ھمگھی گفت دوساعت دی تو پاساژ ھوممی و رفتمیدی و بوسی ھومی  گونھجفتمون
 ......میمنتظرش باش

ُواو_یکت   و نگاهنیا.....َ
 بھش اشاره کرده بود نگاه کردم دور کمرش با کش ی کھ کتی ای گل گلدیسف رھنی پبھ

 ھم ی صورتی گلادبای کمربند سفھی ھم کوتاه بود نشی جذب بود استیلی و خشدیجمع م
 روش بود

  اوجلھھھھیلیخ_من
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 تو بخرش_یکت
 ؟یخریچرا تونم_من
  و حرس بدمی لباسم تو چشم باشھ کھ فرخوامیمن م_یکت

 وونھیھھھھھ د_من
 پی ستش کلا تفی البتھ با کدمی قرمزم خری باگلادی سفی کتونھین  اون مدی از خربعد

 :یو اما کت.... بودکدستیمن ھمش 
  رونشی تا بالای لباس پشت گردنھی

  ستشفی قرمز و کی بود با کفش پاشنھ ده سانتی نارنجکھ
 :ایکی سراغ اون دی برگھی بسھ دحالا

 :محدثھ
  ژون اونوی سامییووووو_من
 روش ی خرگوش صورتھی تنھ بود و عکس می کھ تاپش نی ای تاپ شلوارک طوسبھ

 بود اشاره کردم
 ؟یخوای اون ومزکمیقشنگھ عز_سامان

 اوھوم_من
  بخرشمیبدو بر_یسام
 برا ی و کفش ست صورتفی کھی دی بعد خرمیدی تو مغازه و تاپ شلوارک رو خرمیرفت

 دیحالا بر..... شاپی کافھی بھ می سامان رفتی برای و شلوار لی طوسرھنیمن و پ
 سراغ فاطمھ

 :فاطمھ
  خانوم سخت پسندمنی مغازرم ببنی اایخب ب_رادمان

 یاوک_من
  توجھم و جلب کردی تاپ دامنھ لھی یییی وامی مغازه شدوارد

 ؟؟؟؟ییییراد_من
 ؟؟ی خوبشدیھآاآآا چ_رادمان

 ھا؟؟؟؟؟_من
 ؟؟ی جون دل راددمی ترسزمی عزدیببخش_رادمان

 اون و موخام_من
 ھی لختیلیاوووو خ_یراد
 خوامی من مسی اصنم نرمیا نخ_من
  نکنھی گرخرمیاوف باش پدرسوختھ ھمون و م_یراد
 ی خوودممیھوووورا راد_من
 و رادمانم دمی خری و کفش لفی دست کھی کھ خندش گرفت بعد از اونم دمی لپش و کشو

 ی طوسشرتیو ت...ی مشکی با شلوار لیکت تک سرمھ ا
 می باھم ست کرده بودکلا
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 :سحر
  سرقرارمیاوووف بالاخره تموم شد بر_من
  حال ندارمیوا_یکت

  بدووووغییییج_من
 کھ ی رو صندلمی نشستکمی دنبالمون ادی قرار بود بی کھ ھومیی سر ھمونجامی دو رفتبا

  ازجا پروندمونینی بوق ماشیصدا
 ..... نـی بھ تو گـــــواھیخھ ک اکھی خدا مرگت بده مرتــــــــــــــــــــنیھ_من
 دی بود حرف تو دھنم ماسنی کھ تو ماشی شخصدنی دبا
  توروخداکمک ای؟بییی کآآامیوا_یکت

 ؟؟ی نامھ چیگواھ..  خانومدیگفتیخووووب م............یاوک_یکام
 زهیاوم خب چ_من
 ممممیییحالا اول بر_یکت

  جون قربون اون زبونتی بده کترتی اخ خدا خمی سوار شدمیرفت
  مگھ ھومن کجاس؟ی تو اومدشدیخب چ_یکت

  دنبالتونامی سپرد من بدییرفت خر_یکام
 ؟؟؟؟؟ی نکرددیتو خر_من
 نچ_یکام
  ھاادهی ع؟فرداشبی کندی خریخوای میپس ک_من
 فردا_یکام
 اھا_من
 دی بزرگترا باھم رفتھ بودن خرمی خونھ،ھمھ طبق معمول دور ھم جمع بودمیدیرس
  شده بود رانندشون خخخخبرزمیفر

 د؟یدی خریخب چ_مامان
 ..پوشمممممی مرمیالا م_من
 می تو اتاق و لباس عوض کردمی رفتی کتبا

 :کامران
 ھم اومدن نای گذشت کھ رادمانقھیچند دق.... بخرم ھھھھی لباس چشھی الا معلوم مخب

  ھنوز تو اتاق بودنیاما سحر و کت
 گھیسحررررر بدو د_سحر مامان
 اومدم_سحر
 کوتاه نی استرھنی پھی من ھمراه در اتاق باز شد و سحر تو چارچوب ظاھر شد بادھن

 ️❤��� و قرمزززی صورتی گلادبایسف
 

 چطوره؟_سحر
 مبارکت باشھ...زمی خوشگلھ عزیلیخ_خانوم یھست
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  قشنگھیلیاره خ_اقا یعل
 قشنگھ مبارکت باشھ_ھی و بقمامان
 ی مرررسیمرس_سحر

 یلی خدمی تا بالاخره دکردمیاما من ھمونجور مات نگاھش م... منتظر زل زد بھ منو
 :ام ھیزا
  مبارک باشھباسی زیلیاره خ_من

 یمقس:  لبخند پسرکش زد و گفتھی
 منم اومدممممممم_یکت

 کھ بھ زور تا رونش ی نارنجی لباس پشت گردنھی می تعجب کردی کتدنی با دھممون
 ی مطمئنم قرمزی ولمی قرمز شده بودتی از عصبانبرزیفرمن و ھومن و ....دیرسیم

 . .شمی قرمز معی سریلیمن کاملا معلومھ چون من خ
 !!!!یکت_یفر
 اوجلھ نھ؟_یکت
 ؟یکنیلج م_یفر
 ؟من؟نھھھھ نھ لج_یکت

 د؟ی دعوا کردی تو و فریکت_ھومن
 نــــــــــھ_یکت
  انقدر لج کنھکردمی اما فکر نممی کردی جروبحثھیبلھ _یفر

 ستــــــــــااای بد نادمیز_فاطمھ
 :دی ترسچارهی سمتش کھ بمی برگشتتی تا با عصبانماسھ

  بدتر نبووووود؟؟؟؟نی لباس از ایواه واه کت_فاطمھ
 ...میدی حرفش ھمھ خندنی با اکھ
 میدی پسش ممیریقربونت برم برو لباست و عوض کن فردا م_یفر
  دووووستنویاما من ا_یکت
 فکرشم نکن_یفر
 گھی دگھی راست میکت_من
  کنھی دنبالش رفت تا منت کشبرزمی رفت تو اتاق و فرھی با گریکت

 ھمھ لباساشون و پرو کساعتیبعد ....نمی ببدیخــــــــــب حالا نوبت شماھاس پاش_سحر
 .می کردفیکردن و ماھاھم ازشون تعر

 ھ؟؟ی شام چییییوا_فاطمھ
 یماکاران_مامان
 ناخ جووووو_سحر
  دوست دارهی ماکارانیلیھھھ سحر خ_یھست

 شھی اماده مگھیھھھھ الان د_مامان
 قھ؟یچند دق_محدثھ
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 دی سفره رو بندازدیای بدی پاشدیپاش... شکموھــــــــــــــــــــااایا_مامان
 ی بردس بازی مشغول انگرمی و اماده کنن منم با گوشزی پاشدن و رفتن تا میھمگ

 .....کردن شدم
 شاممم حاظرھھھھ_سحر

 اخ جون غذاااااااااااااااااااا_سامان
 ھھھھھھھھھ_ھیبق

 ؟یدیسامان اون دوغ و م_محدثھ
 دییبفرما_سامان
  نمکیراد_فاطمھ

 ایب_یراد
 ن؟؟؟؟یسس قرمز دار_سحر
 دهی سفزمینھ عز_مامان
 خوااامممینچ من سس قرمز م_سحر

 رمیگی مرمیمن الا م_من
 ....دنی خندی بھ چدونمی نمھی حرفم بقنی ابا

 دیخیدستت درد نکنھ بدو بدوغذام _سحر
 پرووووو_من

  بعدش برگشتم خونھدمی سس کچاپ خرھی و رونی برفتم
 ایب_من

 یووووو مقســــــــــــــــــــ_سحر
 ....می خنده نشستم و مشغول خوردن شدبا

 جون دهی فریمقس  دستتشیاخ_من
 نوش جونت_مامان
   کارردیتقل_سحر

  کردم؟دی کردم کھ تقلرکایچ_من
  تو نگوی مقسگمیمن م_سحر

 گمی میول خخخ!! اشناسگمیا؟م_من
 ــــــــــخودیب_سحر

 کنمای می باھمون سس صورتتو خط خطامیم_من
 ن بابا؟جون من؟...کنمای می با ھمون سس صورتتو خط خطامیم_سحر

 دمیالا بھت نشون م_من
  بودبی نشون نداد عجیالعمل  عکسچی اون ھیرفتم سمتش ول.پاشدم
 :دنیخندی مزی و رکردنی داشتن نگامون مھمھ
 خووود؟؟؟یکھ ب_من

 : و برام مثل گربھ ھا کردچشماش
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 ؟یُ تنی شورتم و خط خطادیدلت م_سحر
  دلم ضعف رفت براشیوا

 نکن_من
 نیھمچن_سحر
 گھی دکمی اگھ ختی تفاوت رفتم سمت مبل اعصابم بھم ری از دستم افتاد و بسس

 ی ادمنی تو چتھ؟تو کھ ھمچیاوا کام....کردمی حلو مامان باباش بوسش ممموندیم
 تورو تونستی نمچکسیھ... روز بندازهنی تورو بھ اتونستی نمچکسیھ...ینبود

از کجا ...؟یدی فھمستی ھوس ننی دارم ای اگھی حس دھیاما من ...وسوسھ کنھ بھ ھوس
اه اه ....نیافر...یبھ من چھ خود دان... وجدان جون؟یشی خفھ مستییییھوس ن..معلوم؟

 ... ھمھ شدن ضد منمیاوردیاه از وجدانم شانس ن
 .. پاسوووررررنیایبچھ ھا ب_محدثھ
 ....می نکردیاره از اونروز تاحالا باز_فاطمھ

 ....دمی محی دوبھ دو رو ترجھیاما من باز_من
 ؟؟؟!!!!دوبھ دووو_ ھابچھ
 ...بعلھھھ_من

 ؟ی بازیحالا چ_سحر
  کباب ببرارینون ب..اومممم_من

 موافقممممم_محدثھ
 ی بایخــــــــــبـ بروبچ با_برزیفر
 ا کجااااا_ما
  برمدی زنگ زدن باتیمامور_یفر
  شدفی حینچ اوک_من

 می کنی بازمیخواستیم تازه اره_یھوم
 ی باشھ برا بعد بالیخیب_یفر
 یبابا_ما

 خب جفتا باھم_محدثھ
 میخب ماھا کھ جفت ندار_من

  ھم کھ رفتیاره جفت کت_یھوم
 گی ددی شمی تقسدینفر۴خب _یفاط

  ھم باھمی و کتی باھم کامیمن و ھوم.. خبلھیخ...خـ_سحر
 ؟ی کنی بامن بازیترسی مھیچ_من

 ھھھھ باحال بود از تو؟_سحر
  کنیپس بامن باز_من

  تو وجودش بوددی تردی گفت باشھ ولارهی کم ننکھی بود برا امعلوم
 یشرط_سامان
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  شدی عالولیییا_من
 برمتی من مگھی خودش مشی زد خخخ الا پیشخندی باتعجب بھم نگاه کرد و نسحر

 نشو خوشحال
 ھ؟ی شرطت چیخب ھوم_یکت

  حالاگمیم_یھوم
 یھوم.....سیپ_من

 ھوم؟_ھومن
 ایب_من

 کھ دل یزی اخرشم چمیدیکشی و نقشھ ممی ما پسرا گرد شدشمونی بدو اومد پیھوم
 ی جمع شدن و ادادنی وضع و دنیدخترا ھم تا ا....می و شرط کردخواستیھممون م

  ما شدیمارو دراوردن کھ باعث خنده 
 اد؟ی می کی روادهی پمیری ممیخب بچھ ھا ما دار_مامان
 میکنی می بازمیما دار_محدثھ
  فعلامیباش پس مارفت_مامان

 یبا_ما
 حواست و جمع کن_سحر یبابا

 ..رونیکرد و رفت ب ی اخمھی
 ھ؟یخب شرطتون چ_سحر

  کھمیگینم_یراد
 ؟ی چینی_محدثھ

 ھی جر زننیا_یکت
 

 �گھ؟ی میک_یسام
 �مــــــــــن_محدثھ

 �... تو جاش تکون خورد و گلوش و صاف کردکمی دست بھ کمر شد سامان و
 �ھی جر زنگھی دگھیا خب راست م_یسام
 : زد پس کلھ سامانیکی یراد
 �اخ_یسام
 �لتیخــــــــــاک تو سر زن ذل_یراد

 � رادمانھیشرط چ_فاطمھ
 ..�. نگاش کردتی دولا شد دست بھ کمر جلو صورت رادمان و با عصبانو

 � کھسی بھ خشونت نازی بھت گلم نگمی بخدا برو عقب میچی ھیھا؟ھ_یراد
 �ھھھھھ_ی کتسحرو

 �میگی شرطم نمگھی دھیاه مسخره ھا باز_من
 �بھ دررررک_سحر
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 �شرطتون؟_ما
 �میگی شرطم نمگھی دھیباز_دخترا

  باحالت مسخره ادامو دراوردنو
 ️▶ شروعیاوک_یھوم
 ️نمی جلو ببایب_یسام

 ️ایاروم بزن_محدثھ
 ️ھھھھ چششششمم_یسام
 ️☺  دست ونمیخب بده ب_یراد
 ️گمی بھ پاپام می بخدا اگھ محکم بزنشیا_یفاط
 ️ خدایھھھھھھ ا_یراد
 ️ایب_من

 ️ حساسھھھھ منم کھ حساااسفمی ظری دستاواششی فقط ریبگ_سحر
 ️اوھو ناخونات نشکنھ_من
 ️زمینگران نباش عز_یسح
 ️...... دستات و سرخ کنممممنی ھمچیکت_یھوم

 ️ گلتم انقدر دوست دارمی کھ ابجاد؟؟منی دلت مییوووو_یکت
 ️زینر زبون  جلو انقدرای باجلویب_یھوم
 میدیخندی می دخترا درومده بودو ما گاھغی فقط جی ولمی و ساکت بودمی مشغول شدھمھ
 ️ دارم براتشوووری بییییییییییا_یمح
 ️اوه اوه اوه غلط کردممم_یسام
 ️☹ بکنشتریب_یمح
 ️؟!ویچ_یسام
 ️یشوری بیلیِا ااا سامان خ_یمح
 ️ھھھھھھ_یسام

️تمم نگفیھومــــــــــــــــــــن اگھ بھ فر_یکت ️ 
 ️شششیبگووووو ا_یھوم

 ️ھھھخخخ_ھیبق
 ️حالا نوبت ماست_سحر

 ️ا من فکر کردم نوبت دوغ_یکام
 ️نمکدوووون_یسح
 ️خانوم خوشگلمممم_یراد
 ️ بزنمتنی ھمچشمیخر نم_یفاط
 ️شیا_یراد
 ️لوووووس_یفاط
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 �بده من اون دستتو_یکت
 �دی مارو بزندیتونینم_یھوم
 �شھیھھ معلوم م_یسح

 یدخترا سھ بار اومدن دستمون و بزنن کھ جا خال....می شروع کرددوباره
 با تعجب برگشتم سمتش کنھی محدثھ داره ھق ھق مدمید.... پنج دور بودیباز.....میداد
 .... سحر کوبوند بھ دستمدونھیکھ 

 ��ھورآآآآآآآ زدمت_سحر
 � توروحتی محییییا_من

 � ب من چھیوا_محدثھ
 �یکنی مھی گری فکر کردم داریرت کردحواسم و پ_من

 �ھھھھھھھ_ھمھ
 ️☺می جوون چون مابردیخوشحال نشو اج_سامان

 ️تو روحتون_یمح
 ️دیشعوری بیلیخ_یکت

 ️دی بھ ماچھ شما عرضھ نداریوا کت_یکام
 ️ھ؟ی با عرضھ حالا شرطتون چیاقا_سحر

 ️ بھ جفت خودش بگھدی بای اون و ھرکگھیخب د_یراد
 ️ باشھتونھی می چیوا_یفاط
 ️. اتاقھی تو دیزوووود زوووود زوود بر_یسام
 ️ اتاق البتھ شرط من فرق دارهھی ی ھرجفتگھیخب اره د_یھوم

 ️ھ؟یچ_یکت
 ️ من بخوابم روشی شب بالشتتو بدھی دییییبا_یھوم

 ️عمرررررررا_یکت
 ️ی بددی باھی جرزننیا_یھوم

 ️ من بالشتم و دوس دارمممممییییھووووم_یکت
 ️ب من چھ_یھوم

 ️..کنمی می تلافشوری بیپووووف اوک_یکت
 :سامان

 می برایپاشو ب_من
 کجآآآا_محدثھ

 تو اتاق_من
 دی بگنجایوا خو ا_یمح
  گھیا برو د_یراد
 ااااااااااااااایب_من
 یاوک_یمح
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 .... تو اتاقمی باھم رفتمیپاشد
 نیخب بش_من
 گی بگو دیسام_یمح
️�؟یخوری میی چازهی چگمای مگمیباش م_من ️ 
️اه برو بابا من رفتم_یمح ️ 

  تو بغلمدمشی دستش و گرفتم و کشدفعھی
 ....️. بند اومده بود تو شک کارم بود کھ لبام و چسبوندم بھ لباشزبونش
 :رادمان

 ھ؟ی شرط چی بدونیخوای تو نمینی یکنیا چرا ناز م_من
 ....دیزنیک م خب شما مشکویچراااا ول_یفاط
 ای بیمن رفتم کنجکاو شد_من
  جووون کجا اومدم باباییرادمااآآن راد_یفاط

  سمت اتاقمی و باھم رفتاومد
 ؟ینیشیم_من
 نھ بگو_یفاط

  اعتراضش گوشم  پاره کردی صداقھی بھم زل زده بود کھ بعدچنددقکنجکاو
️؟یرادمــــــــــــــــــــــــــــــاننننن لال شد_یفاط ️ ️ 
 ️ ادبیا ب_من
 ️گھیاوھوم اوھوم بگو د_یفاط
️دی مارو ببوسدی کھ شما دخترا بانھی خب شرطمون الھیخ_من ️ 
 ️یییییچ_یفاط

️ لبام و رو لباش حس کردی نکرد و داغدای فرصت ادامھ دادن پگھید ️..... 
 :کامران

 ️ اتاق؟میبر_من
 ️ بگونجای نمونده ھمیخخخ اتاق_سحر
️دنیخندی بھ ما مزی کھ داشتن ردمی و دی و کتیھوم ️ ️ 
️ تو اشپزخونھمی پاشو بریھھھھ باش کت_یھوم ️ 

 ی حرفشون رو کامگنی زود ممیستی و مجنون نیلی بابا ما کھ مثل اونا لخوادینم_سحر
 ️جان
 ️ی من و ببوسدی کھ بانھی شرط ایاوک_من
 ️ کرد  شک و تعجب نگام با

️..وونھیھھھھ د_ سحر ️ 
 ️م؟یخواینم_من

 ی ما کھ رابطھ ای کامران؟اونا دوس پسر دوس دخترن باشھ قبول ولیخوب_سحر
️بوسھی خواھر کھ برادرش و نممیندار ️ 
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خواھر؟برادر؟بھ درک  �مردمی داشتم می نگاه بھش کردم از ناراحتھی حسرت با
 �ییسوگلم کجا

ش رو کاناپھ نشستم دستاش و کنار....�انی کھ اونا بمیشیمنتظر م... حق باتؤسی_من
 ...دیلرزیداشت م

 گھ؟ی میک_یسام
 مــــــــــن_محدثھ

 ... تو جاش تکون خورد و گلوش و صاف کردکمی دست بھ کمر شد سامان و
 ھی جر زنگھی دگھیا خب راست م_یسام
 : زد پس کلھ سامانیکی یراد
 اخ_یسام
 لتیخــــــــــاک تو سر زن ذل_یراد

  رادمانھیشرط چ_فاطمھ
 ... نگاش کردتی دولا شد دست بھ کمر جلو صورت رادمان و با عصبانو

  کھسی بھ خشونت نازی بھت گلم نگمی بخدا برو عقب میچی ھیھا؟ھ_یراد
 ھھھھھ_ی کتسحرو

 میگی شرطم نمگھی دھیاه مسخره ھا باز_من
 بھ دررررک_سحر

 شرطتون؟_ما
 میگی شرطم نمگھی دھیباز_دخترا

  باحالت مسخره ادامو دراوردنو
  شروعیاوک_یھوم
 نمی جلو ببایب_یسام

 ایاروم بزن_محدثھ
 ھھھھ چششششمم_یسام
   دست ونمیخب بده ب_یراد
 گمی بھ پاپام می بخدا اگھ محکم بزنشیا_یفاط
  خدایھھھھھھ ا_یراد
 ایب_من

  حساسھھھھ منم کھ حساااسفمی ظری دستاواششی فقط ریبگ_سحر
 ات نشکنھاوھو ناخون_من
 زمینگران نباش عز_یسح
 ...... دستات و سرخ کنممممنی ھمچیکت_یھوم

  گلتم انقدر دوست دارمی کھ ابجاد؟؟منی دلت مییوووو_یکت
 زینر زبون  جلو انقدرای باجلویب_یھوم
 میدیخندی می دخترا درومده بودو ما گاھغی فقط جی ولمی و ساکت بودمی مشغول شدھمھ
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  دارم براتشوووری بییییییییییا_یمح
 اوه اوه اوه غلط کردممم_یسام
  بکنشتریب_یمح
 ؟!ویچ_یسام
 یشوری بیلیِا ااا سامان خ_یمح
 ھھھھھھ_یسام

  نگفتممیھومــــــــــــــــــــن اگھ بھ فر_یکت
 شششیبگووووو ا_یھوم

 ھھھخخخ_ھیبق
 حالا نوبت ماست_سحر

 ا من فکر کردم نوبت دوغ_یکام
 نمکدوووون_یسح
 نوم خوشگلممممخا_یراد
  بزنمتنی ھمچشمیخر نم_یفاط
 شیا_یراد
 لوووووس_یفاط
 بده من اون دستتو_یکت

 دی مارو بزندیتونینم_یھوم
 شھیھھ معلوم م_یسح

 یدخترا سھ بار اومدن دستمون و بزنن کھ جا خال....می شروع کرددوباره
 با تعجب برگشتم سمتش کنھی محدثھ داره ھق ھق مدمید.... پنج دور بودیباز.....میداد
 .... سحر کوبوند بھ دستمدونھیکھ 

 ھورآآآآآآآ زدمت_سحر
  توروحتی محییییا_من

  ب من چھیوا_محدثھ
 یکنی مھی گری فکر کردم داریحواسم و پرت کرد_من

 ھھھھھھھ_ھمھ
 می جوون چون مابردیخوشحال نشو اج_سامان

 تو روحتون_یمح
 دیشعوری بیلیخ_یکت

 دی بھ ماچھ شما عرضھ نداریوا کت_یکام
 ھ؟ی با عرضھ حالا شرطتون چیاقا_سحر

  بھ جفت خودش بگھدی بای اون و ھرکگھیخب د_یراد
  باشھتونھی می چیوا_یفاط
 . اتاقھی تو دیزوووود زوووود زوود بر_یسام
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  اتاق البتھ شرط من فرق دارهھی ی ھرجفتگھیخب اره د_یھوم
 ھ؟یچ_یکت

  من بخوابم روشیتو بد شب بالشتھی دییییبا_یھوم
 عمرررررررا_یکت

 ی بددی باھی جرزننیا_یھوم
  من بالشتم و دوس دارمممممییییھووووم_یکت

 ب من چھ_یھوم
 ..کنمی می تلافشوری بیپووووف اوک_یکت

 :سامان
 می برایپاشو ب_من

 کجآآآا_محدثھ
 تو اتاق_من
 دی بگنجایوا خو ا_یمح
  گھیا برو د_یراد
 ااااااااااااااایب_من
 یاوک_یمح

 .... تو اتاقمی باھم رفتمیپاشد
 نیخب بش_من
 گی بگو دیسام_یمح
 ؟یخوری میی چازهی چگمای مگمیباش م_من
 اه برو بابا من رفتم_یمح

  تو بغلمدمشی دستش و گرفتم و کشدفعھی
 ..... بند اومده بود تو شک کارم بود کھ لبام و چسبوندم بھ لباشزبونش
 :رادمان

 ھ؟ی شرط چی بدونیخوای تو نمینی یکنیا چرا ناز م_من
 ....دیزنی خب شما مشکوک میچراااا ول_یفاط
 ای بیمن رفتم کنجکاو شد_من
  جووون کجا اومدم باباییرادمااآآن راد_یفاط

  سمت اتاقمی و باھم رفتاومد
 ؟ینیشیم_من
 نھ بگو_یفاط

  اعتراضش گوشم  پاره کردی صداقھی بھم زل زده بود کھ بعدچنددقکنجکاو
 ؟یرادمــــــــــــــــــــــــــــــاننننن لال شد_یطفا

  ادبیا ب_من
 گھیاوھوم اوھوم بگو د_یفاط
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 دی مارو ببوسدی کھ شما دخترا بانھی خب شرطمون الھیخ_من
 یییییچ_یفاط

 ..... لبام و رو لباش حس کردی نکرد و داغدای فرصت ادامھ دادن پگھید
 :کامران

  اتاق؟میبر_من
  بگونجای نمونده ھمیخخخ اتاق_سحر
 دنیخندی بھ ما مزی کھ داشتن ردمی و دی و کتیھوم
  تو اشپزخونھمی پاشو بریھھھھ باش کت_یھوم

 ی حرفشون رو کامگنی زود ممیستی و مجنون نیلی بابا ما کھ مثل اونا لخوادینم_سحر
 جان
 ی من و ببوسدی کھ بانھی شرط ایاوک_من
  کرد  شک و تعجب نگام با

 ..وونھیھھھھ د_ سحر
 م؟یخواینم_من

 ی ما کھ رابطھ ای کامران؟اونا دوس پسر دوس دخترن باشھ قبول ولیخوب_سحر
 بوسھی خواھر کھ برادرش و نممیندار

 خواھر؟برادر؟بھ درک سوگلم مردمی داشتم می نگاه بھش کردم از ناراحتھی حسرت با
 ییکجا
 کاناپھ نشستم دستاش و کنارش رو....انی کھ اونا بمیشیمنتظر م... حق باتؤسی_من

 ...دیلرزیداشت م
 ...دونمی و نملشی فقط دلشھی موونھی داره دمعلومھ

 رون؟ی بمیبر_یسام
 ن؟یاومد_سحر

 ی باور نکردنی ای با انرژسی_یراد
  فاطمھ و محدثھ توجھم رو جلب کردی افھی باحال کرد قی خنده ھی و

  شده بودنرهی جا خھی کرده بودن و بھ تعجب
 ......د؟یدخترا خوب_من

 .......سکوت
 دختــــــــــرااااا_من

 ــــــــــــــــــــــــــــــغیج_ی و محفاطمھ
 د؟یاوا خوب_یراد
 شمیگرمھ گرمھ دارم خفھ م_یمح
 رونی بدیاره مارو ببر_یفاط

 ...میدیخندی و ما پشتشون بھشون مرونی بردن بواشی و سامان اونارو رادمان
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 :محدثھ
 من نی فاطمھ ھم عینی رو ازش نداشتم ی کارنی ھمچھی شوکھ شده بودم انتظار یلیخ

 رمیمی کھ خنکھ وگرنھ میی جاھی برم دی گرمم شده بایلیشده بود؟خ
 ای درمیبر_من

  بارمیری ما مای دردیشما بر_رادمان
 یاوک_یسام

 بار   اونام رفتن سمتایدر می و رفتمی سامان شدنی سوار ماشما
 :سحر

 دیاه حوصلم پوک_من
 میکنیھم نگاه م  ھمش بھمی نشستگی دگھینچ راست م_یکت

 م؟یخب تو بگو کجا بر_یھوم
  ساعت چنده؟دونمیچم_یکت

 سھ_یکام
 ومدن؟ی چرا ننایاوووف ساعت سھ نصفھ شبھ پس مامان_من

 زنمی زنگ بھشون مھیالا _یھوم
 .... جون و گرفت کھدهی رو برداشت و شماره فریگوش

 تق_
  اومدنی وای باز شدن در اومد ایصدا

 سلام_ما
 سلام_مامان

 میھووووو خستھ شد_بابا
 نیشیھھھھ عوضش لاغر م_من
  پدرسوختھ الا چاقم؟یا_بابا
  شما؟یھھھھ خدا نکنھ ک_من

 فاطمھ کو؟_ محمدعمو
 می بدبخت شدی وایا

 ای حوصلشون سر رفت با محدثھ رفتن درزهیام چ_یھوم
 رفت؟؟ی مدی از شما ھا نبایکی  وقت شب دوتا دخترنیا_محمد

 سامان ھست_من
 پس حتما اون پسره ھم ھست......بلھ؟_محمد

 ن؟یگیرادمان و م_من
 اره_محمد

 نھ بابا عمو جون اون رفت خونشون_من
  رفتیاره راد_یکام

 انی دخترا بنی ادی بگدی زنگ بزنھی_شھلا
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  تازه الا رفتنگھی دانیم_من
  کردن و نشستنیپوف
 می ماھم رفع زحمت کنگھیخب د_جون دهیفر

 ا کجا؟_مامان
  خونھمی برگھید_بابا حجت

 نیموندیم_بابا
  عمو جونیمرس_یکام

 خورنی مخ منو منای اانی کنم دخترا کھ الا نمکاری چیی داد حالا تنھای داد بیا
  کردن و رفتنیخدافظ

 :سندهینو
 ھی عالیلی خیوا. ھوووووو_فاطمھ

   خوبھیلیاره خ_رادمان
 رادمان؟_دختر

 بلھ؟_رادمان
 رادمان تو؟_دختر

 شناسم؟ی من شمارو مدیشما؟ببخش_یراد
 ی قرار بدچھی من و بازی تونست؟چطوری رادمان چطور تونستی پستیلی خیلیخ_دختر
 ....و بعد

  موندی مات و مبھوت فاطمھ باقی تحمل نکرد رفت فقط نگاه ھاگھید
  بود؟یرادمان اون ک_یفاط

 نشناختم_رادمان
 ؟یکھ نشناخت_یفاط
 فاطمھ؟ا فاطمھ صبرکن_یراد

  چھ خبر بودهقھی پنج دقنی تو اای لب درمینی ببمی کھ اشوبھ برنجایا
 ؟یمح_سامان

 ٺسکــــــــــو_
 ؟!یمحــــــــــ_یسام

 ھا؟_محدثھ
 یبھ جمعمون خوش اومد_یسام
 یمرس_یمح
  دوباره سرش و گذاشت رو زانوش و بھ فکر فرو رفتو

 ستایمحدثھ حالت خوب ن_یسام
 ــــــــــستیدلم خوش ن.....ستین_یمح
 کردی باران و زمزمھ مستی و آھنگ دلم خوش ندی شن ھا دراز کشی روو

 .یکنی نگرانم میدار_سامان
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  دوشــــــــــــــــــــتی سرم باشھ روشمی سبک مشتی کنم پھی اگھ گرشمیسبک م_یمح
 من رفتم_سامان

 ... کھرفتی پاشد داشت مارهی محدثھ رو بھ خودش بنکھی ای بره اما براخواستینم
 سامان؟_یمح
 .دیدیچھ عجب شما مارم د_یسام
 نی بشایمسخره نشو ب_یمح

 ...دی کنارش رو شن ھا نشست محدثھ سرش و گذاشت رو شونھ شو  خوابرفت
  دعوآااامی برییووو

  استغفرالله انگار من ھالو ام....یپسره _فاطمھ
  بدمحی صبرکن بزار توصیری بابا کجا میا_ادمانر

  بدهحیخب توض_یفاط
 ...یکنی بد برداشت میفاطمھ اروم باش تروخدا اخھ دار_یراد

 ــــــــــلــــــــــےیس_
 ای دنبال من نگھی دشوریب_یفاط
  ختیری ھا و اشک می افتاد سمت تاکسراه
 :ساعت بعد١٢

 :سحر
 نگی زنگیز_

 کنمیمن باز م_محدثھ
 ی جعفری گرامی کھ خانواده دمی جون فھمدهی فری رفت در و باز کرد با صدایمح

  البتھ از خدامھ ھاااانجانی کھ ھمش انامی اشیاومدن ا
  مبارکدتی جوووون عی سحیییییوا_یکت

 :شدمی سفت بغلم کرد داشتم خفھ ماومد
 د؟ی جون؟ھنوز کو تا عیکت_من
 گھیساعت مونده د۶ ضد حال حالا شیا_یکت

 م؟یبر_یکام
 کجا؟_من
 دیخر_یکام
 ؟ی چدیخر_من

 ی کامیلباس برا_یکت.
 گھیوا خب برو بخر د_من
 دیای بدی ھم بایتنھا؟نچ نچ نچ تو و کت_یکام
  حوصلھ ندارمیوا_من
  ماشالای بجنب حاضرم کھ ھسنخودیب_یکت
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 بودم دهی کھ تا مچ پام بود پوشی با شلوارک لی اسمونی تاپ ابھی گفتی راست مخخ
 کھ تازه از حموم اومده سمی خی زده بودم و موھایگری رژ جھی کامل بود و شممیارا

  بودمختھیبودم و دورم ر
 می بریاوک_من
 می بزن برولیا_یکت
 بابا ی کرد و چشم غره رفت ای وضع اخمنی من تو ادنی بابا با درونی بمی خنده رفتبا

 گھیپدر من عادت کن د
 رونی عالمھ بوسم کرد و فرستادم بھی برعکسش مامانم یول
 ... قشنگھیلی و بزار خی کھ گرفتدی اھنگ جدیدادش_یکت

 درست کردم ی از اون روز کھ قورمھ سبزستای ندمی حدنیھھھھ پدرسوختھ ھمچ_یکام
 گرفتمش

 ی حالا ھرچشیا_یکت
  ھست؟یحالا چھ اھنگ_من
 :یپل
 کھ با عشقت ی وقتکھیچ جھان کوشھی کھ با اسمت شروع مییای روشھی منیریچھ ش_

 من باشھ بزار ی کھ تو قلبت جای وقتکھی جھان کوچشھی روبھ رو مشھیروبھ رو م
 بھ سی اصلا حواسم ننیبب..... من باشھ یای من باشھ فقط رویایاغوش ارومت فقط رو

  توالی جز خیچیھ
 یچی بھ ھستی اصلا حواسم نــــــــــنی کھ دارم باشھ مال تو ببی عشق و احساستموم

 ّ بگم ساکتای دنکیجز دل پاکت صدا کن اسممو تا من بھ 
 ا اون رادمان نبود؟_من
 ومد؟یپس چرا با سامان ن....چرا خودشھ_یکت

 میفھمی بعدا مالیخیب_یکام
  حال فاطمھ خوب نبودشبمید_من
 چارهینچ چھ بد شد ب_یکت

 :فاطمھ
 ادم انقدر شھی اخھ مگھ مکردمی مھی بودم و بھ حال خودم گردهی تخت دراز کشرو

 بدشانس چرا؟چرا رادمان بھم دروغ گفتھ بود؟اخھ چرا من انقدر بدبختم؟
 تق تق_

 بلھ؟_من
  تو؟امی بتونمیم_ھومن

 ایالبتھ ب_من
 بود و ختھی لختم دور صورتم ری رو تخت بلند شدم و اشکام و پاک کردم موھااز

 کردی می ھومن و چارخونھ اریتصو
 م؟ی باھم حرف بزنیخوایم_ھومن
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  ندارمیمن حرف_من
 سی برات خوب نینجوری ای حرف بزنیکی با دی تو باشھی کھ نمینجوریاما ا_یھوم
 ھومن؟_من

 جونم_یھوم
 ؟یتو روانشناس_من

 نھ_یھوم
 ؟یروانپزشک_من

 نھ_یھوم
 سی نمیزی نده من چلمی حرفارو تحونیپس ا_من

  شکر آبھی با رادونتیاما انگار م_یھوم
 سی ننطوری اچمیھ_من

 ؟یکنی فکر منجوریا_یھوم
  مطمئنمستیفکر ن_من

  مزاحم نشمگید...باوش_یھوم
 ناراحت نشو ھومن_من

 ستمی باشھ محرم رازات کھ نی چرا ناراحت شم ھرچزمین عز_یھوم
 ا ھومن؟_من
 نگی زنگیز_

 ی کمینی بود تا ببرونی اما ھمھ تمرکزمون بمیکردی تو سکوت بھ ھم نگاه مقھی دقچند
 ومدها

  بالاخره؟یا سلام اومد_سامان
 یای نممیفکر کرد_یمح
 ھ؟یک_من

 س؟یفاطمھ ن.... بھترهیی از تنھاامی گفتم بگھیاره د_رادمان
 ؟ی دارکاریتو با فاطمھ چ_بابا
  کنجکاو شدمینی زهیام نھ چ_یراد
  نشوگید_بابا
 : بھ ھومنرو
  تنھا باشمخوامی منجای اادی بی کس؟نزاریھوم_من

 کنمی مدارتیب٧:٣٠ ساعت یراست...باشھ پس فعلا_یھوم
 یاوھوم مرس_من

 ... بخوابمی کردم کمی رفت و منم سعھومن
 :سحر

  پاساژھی بھ میدی رسنی م٢٠بعد
 میبر_یکام
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 لباس کی بوتھی سمت می و رفتمی شدادهی پی کھ تو صداش بود خندم گرفت با کتی ذوقاز
  مردونھ

ُواو چھ لباسا_من  ی بدن نما و اوجلیَ
 جذب رھنی پھی داخل می نگام کردن کھ لال شدم رفتی تفاوتی با بی با خنده و کامیکت
 میاز مغازه زد....شدی مگری کھ واقعا با اونا جدی خری شلوار مخمل صورتھی و دیسف

 ی مغازه کفش فروشھی سمت می و رفترونیب
 دی ھم خرداسی آددی سفی کتونھی

 ھی عالپتی تی کامیوا_یکت
 اره خب_یکام

 زمی عزی کرد واطونی نگاھش و شو
 تموم؟_من
 رهی نمرونی بنجای از ارهی و ساعت نگنکی کامران تا ع؟تموم؟ھھھیچ_یکت

 ھم دست من و یکت... پاساژی کرد و بدو رفت طبقھ بالادیی با خنده حرفش و تایکام
  و برد بالادیکش
 تی و رضادی خردی سفیشگل با بندا خوی ساعت مچھی با َبنیِ ری مشکنکی عھی یکام

 میداد بر
 داشتم ومدی اشنا میلی خورد کھ خی ای فروشی کھ چشمم بھ بستنرونی بمیرفتی ممیداشت

 ...: کھکردمیبھ اونجا نگاه م
 خوااآامی می من بستنییی کامییییوا......؟ینگری می چ؟بھیسح_یکت

  برات عشق داداخرمیم_)باغم(یکام
 ...ی فروشیکامرانم رفت سمت بستن...دی و بوسی زد وگونھ کامی لبخندیکت

  بودیچھ شب شوم_من
 ؟یچ_یکت
  باز بلند فکر کردمی وایا

 یچیھا؟ھ_من
 منظورت کدوم شبھ؟_یکت

 یولش کن کت_من
 نھ بگو_یکت

 می کھ سوگل اومد تو زندگی ھمون شبمی بار با سوگل اشنا شدنی کھ اولیھمون شب_من
 ــــــــــــــــــــنیھ...... و نابود کردمیو زندگ

  و دوس دارمی کامفھمھی حد الا منی درای سوتی تو دھنم وادمی ضرب کوببا
  نابودشد؟تیچرا زندگ..سحر؟_یکت

  لطفاری بگدهی حرفام و نشنیکت_من
 تو دلت با کامرانھ؟.........دارمی بھ من بگو من رازت و نگھ میاج_یکت

 !!!یــــــــــــــــکتــــــــــــــ_من
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  برا شما خانومای دوتا بستننمی ادییییبفرما_یکام
  ھاااآاشھی خراب مدمی داره روز عی چجورنی رو گرفتم ببی زدم و بستنیپوزخند

 ساعت چنده؟_من
 ٧_یکام
 لاسی واوستمی ننھی ببادی الا بابام بمی بردی بادییاوه اوه بدو_من
 ...میدی پاشو گذاشت رو گاز و رسدی و شننی تا ایکام
 برزی بود با بابا حجت رفتھ بودن استقبال فرومدهی روشکر بابا ھنوز از فرودگاه نخدا

 کنھی دعوام می کلمی اونم با کامران بودمی اومدریاگھ بفھمھ انقدر د
 بودم دهی خرلی سال تحوی کھ برای تو اتاق و لباسدمی پرعی تو سرمی و زدن و ما رفتدر

 ی کوتاھش کھ رونی و استشدی مدهی کھ تا زانوھام کشی لباس سرمھ اھی دمیو پوش
 رژمم کھ سرجاشھ فقط کمرنگ شده بود کھ پررنگش ی با ساپورت مشکفتادیبازوم م

 رونیکردم و رفتم ب
 یلی بستھ بود خی موھاشم دم اسبدهی پوشی مشکراھنی پھی حاضر شده بودن فاطمھ ھمھ

 کردی اشاره میده بود رو مبل و تو فکر بود رادمانم رو بھ روش ھ داھی حال تکیب
 بلند نی لباس استھیرفتم اشپزخونھ محدثھ اونجا بود .... نبودای دننی توای انگار فاطیول

 کھ زنگ و میخلاصھ ھمھ اماده بود. بوددهی پوشیمشک ی قرمز با شلوار دمپاریحر
 عالمھ ھی برنج با سھی کھی داشتن دیلمھ خر عاھی اومدن رفتم استقبالشون نایزدن بابا ا

 یماھ
 من کھ عاشقشم...ھی پلو باماھی امشب غذا سبزمعلومھ

 سلام سلام_یفر
  مسافریسلام خوش اومد_ما
  خندهری زمی زدی ھمگدفعھی کھ
  بوددهی بماچمت دلم برات تنگکمی ای شوھر جونم بیوا_یکت
  استقبالمیاره معلومھ چقدم اومد_یفر
  براش نازک کردی پشت چشمو
 دادی و روشنش کردم داشت برنامھ مونیزی خنده رفتم سمت تلوبا

 ھی بقشی گذاشتمش و رفتم نشستم پھمونجا
  کلا؟؟؟ی تو کارت و ول کردی فاطمھ راستنمیبب_شھلا

 
 شھی کھ کنسرت برگزار می ساختمونی مطب روبھ روھی بود شینھ دو سھ ماه پ_فاطمھ

  نرفتمنی نبود برا ھمی درستی جانی ھمچدمی رفتم دی وقتی کرده بودم ولدایپ
 اھا_شھلا

  کمکدیایبچھ ھا ب_جون دهیفر
 وستی بعد ھم فاطمھ بھ ما پقھی تو اشپزخونھ چند دقمی رفتی و محدثھ و کتمن
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محدثھ و ... سالاد خورد کنایفاطمھ توھم ب....نی بچنیسحر تو برو ھفت س_جون دهیفر
 کنمیذا درست مخودمم غ..شورنی می ھم ماھیکت

 فاطمھ نی منم رفتم سمت ھفت سای رفتن سمت ماھی با اکراه و حالت بدی و کتمحدثھ
 کردی خورد ماریھم نشست و خ

 ی سفره و گل ھا رو ھم تو گلدون بغلش گذاشتم ھمھ چی و شمعدان رو گذاشتم بالانھیا
  شده٩ ساعت دمیرو اماده کردم کھ تا بھ خودم اومدم د

 لھی سال تحوگھی ساعت دمین
 لھی سال تحوگھی ساعت دمی نگھی سفره دی پامینیبش_مامان
 دور سفره من وسط مامان بابام و فاطمھ ھم وسط مآمان باباش نشستھ می نشستیھمگ
 عشقمون شی پمیتونستی ھم کاش ما ھم مشی پی و فری ھم کتشی سامان و محدثھ پمیبود
  مامان چرا؟دی اخھ چرا اومدمینیبش

 کھ از ی کسشی عشقم پشی با لذت پتونستمی من نمومدنی اگرم نمکردینم ی فرقھرچند
 ندا فقط ھی قسم اگھ تی بھ بزرگایخدا. نمی بششھی ممی اون مرد زندگکردمی فکر میبچگ

 خداجونم من دوسش دارم ی اای خدازنمی کامران و بزنم مدی قدی کھ باادی ندا ازت بھی
سالھ ٨ من ھی اخھ نامردیدونی و تو منی اکننی فکر مم کھ دوستایزی از اون چشتریب

 ازدواجش و عاشق ی رو جلو چشمم اوردزای چنی تو بدترسوزمیدارم تو تب عشقش م
 ھی حل شد درستھ جون ی اخرشم ھمھ چی خطاب کردنش و ولیشدنش و من و اج

ھمھ   کھی سالنی تو ادی سال جدنی تو اخوامی ازت مایدختر گرفتھ شد اما حل شد خدا
 نیآم.... ازت تقاضا دارمی عشقم و بھم بدشنیدوباره متولد م

 اشک ینجوری خدا داشتم ھمی واسھی صورتم خدمی رو صورتم کھ ددمی و کشدستم
 و حواسشون نبود بھ ساعت نگاه کردم کردنی ھمھ داشتن تو دلشون دعا مختمیریم

 . بودقھیدق٩:٢٠
 :کامران

 ی خداروشکر چشماکردی مھی مثل ابر بھار گر کھکردمی مدت داشتم بھش نگاه متمام
 عی دستش و گذاشت رو صورتش سردمی گذشت کھ دکمی.کردنی بستھ بود و دعا مھیبق

 ....کردمیچشمام و بستم کھ نفھمھ بھش نگاه م
 :محدثھ

 ھمھ ی ازت برادی سال جدنی تو اخوامی می بزرگ ازت خوشبختی خدای اایخدا
 دعا نی کنار سامان خوشبخت باشم لطفا اخوامی مخوامی میمخصوصا خودم خوشبخت

 ....نیرو اجابت کن ام
 :فاطمھ

 گھی جور دھی ستی تو قلبم چھ خبره اگھ صلاح نیدونی تو مرمیمی دارم مای خداایخدا
 دروغ ای کرده باشھ انتی تحمل کنم رادمان بھم ختونمی نھ نمینجوریمارو جدا کن ا

 و خنده رو ازمون دور ی خوشبختدی سال جدنی تو اکنمی من خواھش میگفتھ باشھ خدا
 ...نینکن آم
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 :سحر
 از اون زدی فاطمھ داشت بھش لبخند می چشماشون و باز کردن رادمان روبھ روھمھ

  بگذرونھری شده بود خدا بخادیطرفم خشم عمو محمد ز
 ھی ثان١۵ا ا ا بچھ ھا _یکت

 میشماردی ھمھ با ھم بلند مدی بھ ده کھ رسمی منتظر بودیھمگ
 ھوووووووو....٣.٢.١.۶.۵.۴.١٠.٩.٨.٧_
 ..کی و چھارصد و کھزاریآغاز سال _
 کی و سال و تبرمی کردی و باھم روبوسمی از جامون بلند شدد،ھمھی اھنگ ھرسال عو

 شییی کنم کھ با اخم بابا روبھ رو شدم ای ھم روبوسی خواستم با ھومن و کاممیگفت
 ھزار تومن ٢٠ ی من وعمو محمد و باباحجت نفری فقط بھشون دست دادم بابانیبنابرا

رفتم سمت ...می دوست داریدیخخخ خب ع.بھمون دادن و مارو ذوق مرگ کردن 
  و روشنش کردمکریاسپ
 غصھ نخور فردا روشنھ گھید... بھ خدا باشھدتی امنی کھ گذشت امروز و ببروزید_
دوباره سال  دهیچی ھمھ جا عطر محبت پیاز لطف الھ.... بھ خداباشھدتیام

 دهی اره عدهی بھ ارزوت اره عی لحظھ ھا برسنی ای دعا کن تورهی خییھردعا..دهیجد
 تو دل تک تک ھرکدوم از ما پر دهی عیدونی مگھ نمدهی عیدونیمگھ نم...دهی عدهیع

 مھربون ی خدای از برکت دستادهی عیدونی مگھ نمدهی عیدونیمگھ نم...دهیعشق و ام
 ــــــــــدی عیدونی مگھ نمدهی عیدونی مگھ نمدهی رسیروز

 ھمزمان با اھنگم میدیرقصی و ممیدیپری ننیی بالا پایی چھارتای و محی و فاطی و کتمن
 دهییی خب عدنیخندی و مامان باباھا بھمون مکردنی مسخرمون می پسرا ھم ھمیخوندیم
 ی سمت ھوممی رفتی و اھنگ اخرمیدی اھنگ رقصی بعدش با کلمیستادی اتمام اھنگ ابا

  برقصھمیتا بلندش کن
 یی از اونجامی بلندش کرددفعھی کھ کردی تعجب سرش و بالا گرفتھ بود و نگامون مبا

 ..می بود بلند شد و ما دورش گرفت١بھ۴ و نیکھ ما چھار تا بود
  برقصھ از داداشش نترسھدی برقصھ از داداشش نترسھ ھومن بادیھومن با_ما

ھومنم شروع کرد با اھنگ ..کردنی نگاه مین و بھ ھوم از خنده منفجر شده بودھمھ
 دادی قر می وھدنی رقصیگی بی و سامی تھیرقصیبامن م

 و چشم از روت برنداشتم ی گمشدمی مھی منم واست کم نذاشتم نمی تو زندگیاومد_
 صورت فرشتھ با ھی... قطرهھی باشھ یچشمات اسمونھ بغضت ابره اشکات بارونھ حت

 جون ی جون ایا.. جوونی اگمی منم مخوادی با نگاش من و مطونی شیچشا
 ���ی بھ دلم نشستدای من ازت خوشم میرقصی می وقتیرقصیبا من م...طوونیش
 

 :::::::::روزبعد٢٠
 :کامران

 ؟یاری بیری جا موند منیکامران بابا ساک مامانت تو ماش_بابا
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 ارمیاره بابا الا م_من
 داده بھ ھی پشت بھ من تکیکی دمیک مامان و بردارم کھ د سانی تو کوچھ تا از ماشرفتم
 نیماش
 ا؟یکامل_من
  بود تعجب کردم کارنا؟دهی چسبنی کھ بھ ماشی برگشتن کسبا

 ؟ییکارنا تو_من
  شدهی چیاره کامران منم اگھ بدون_کارنا

  شدهیچ_من
 حالش اصلا خوب ترسمی بگم منای بھ مامانتونمی تصادف کرده کامران نمایکامل_کارنا

 سین
 امی و بزارم بالا منی خب الھی خب خلھیخ_من

  نگویزی چناییبھ عمو_کارنا
 باش_من

 شی کارنا با سانتافھ مشکرونی اومدم بی ساک و دادم مامان و کتم و برداشتم وقترفتم
 می سوار شدم و راه افتادعیجلوم ترمز کرد سر

 حالش خوبھ؟_من
 ینھ از لحاظ روح_کارنا

 . و گفتمشیمن جسم_من
  کھ آتل بستندهی دبیخوبھ فقط گردنش اس_کارنا

 خب خداروشکر_من
 مارستانی بمیدی بعد رسنی مچند

 نگیری دنگیرید_
 الو جانم_من

  تؤ؟شی پدهی و جواب نمیام کامران؟ھومن گوش_سحر
  خونسی ھوممارستانمی من بزمینھ عز_من

 ؟!!!مــــــــــارســــــــــتـــــاااانیب_سحر
  تصادف کردهایاره کامل_من

 امیمنم الا م_سحر
  سحرسیلازم ن_من

 مارستان؟ی کدوم بامینھ من م_سحر
 ی سپاھیاوک_من

 یباوش با_سحر
 یبا_من

 مارستانی و قطع کردم و پشت کارنا راه افتادم طرف ساختمون بیگوش
  معروف بود؟یمعشوقھ _کارنا
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 ؟یچ_من
 زدی دربارش حرف مایھمون دختر کھ کامل_کارنا
  حرص دادنش گفتم ارهی زدم و برایلبخند

 بگم کھ نانی با اطمتونمی مدیدی مونیزی کھ داشت تلودمی رو دای تو اتاق کاملمیدی رسیوقت
 حالش از منم بھتر بود

 ؟یعشقم؟اومد_ایکامل
  کھ بھ حرفاش عادت کرده بودم سر تکون دادم و نشستم کنارش رو تختمن
 یرد تصادف کشدیچ_من

 گھی برخورد کردم دنی ماشھیبا _ایکامل
 اھا_من
   شد و دستم و گرفتکمینزد
 یممنون کھ ھست_ایکامل
 کنمینچ خواھش م_من
 اوقات ی کھ بعضی با من گرمھ طورشھی اون ھمی واکنمی سرد باھاش برخورد میلیخ

 کشمیاز رفتارم خجالت م
کردم و دادم بھ . کمپوت بازھی براش خچالی منم رفتم از تو رونی رفت از اتاق بکارنا

 اونوقت من دارم ادیالانا بود کھ سحر ب...گذشتی از اومدنم مقھی دق٢٠خوردش حدود 
 ای کاملی و قاشق و انداختم رو پادی فکر دستم لرزنی با ادمی کمپوت منیبھ ا
 کردمی کمپوت و جمع ماتی بود و داشتم محتونیی حواسم نبود سرم پادی ببخشنیھ_من

 حرکت شوکھ کننده ھی صورتش با یکھ با دوتا دستاش صورتم گرفت و برد روبھ رو
ھمون موقع احساس کردم در ... از تعجبمردمیلباش و چسبوند بھ لبام کھ من داشتم م

 ولم ای دوباره در اتاق بستھ شد و کاملھی چند ثاند بعکردی ولم نمای کاملیاتاق باز شد ول
 کرد
 ؟یکنی می چھ غلطیدار_من

  دست خودم نبوددیببخش_ایکامل
 ی کسدی من نبارونی گوشش و از اتاق زدم بری خوابوندم زیکی ی حرکت ناگھانھی با

  نھی از عشقم ببوسم واریرو بغ
 :ایکامل

 مردی کھ اومد تو سحر بود و داشت می کھ اوندمی ددمی بالاخره بھ خواستم رسولیا
  شد حالش و گرفتم دلم خنکدی صحنھ رو دنی ایوقت

 :سحر
 یلی کھ نسکافھ خدونمی ببرم می کامی نسکافھ گرفتم کھ براوانی لھی نیی پای بوفھ از

رفتم سمت ... اتاق چنددونمی اومد نمادمی کھ رفتمیدوس داره داشتم از پلھ ھا بالا م
  از پشت زد بھ شونمیکی کھ دمی شماره اتاق و پرسمارستانیاطلاعات ب

 سادهی ناز و خوشگل البتھ معلوم بود باعمل روبھ روم وایلی خانوم خھی دمی دبرگشتم
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  درستھ؟یسلام تو معشوقھ کامران_
 کردمی کردم معشوقھ؟فقط بھش نگاه کردم و با سوال نگاش متعجب

 ایمن کارنام خواھر کامل_
 طرف و نی از اای بدون توجھ بھ دستم گفت بی زدم و دستم و دراز کردم ولیلبخند

 لاپشتش و کرد و رفت با
 اتاق توقف کرد منم با ھیجلو در . پشت سرش راه افتادم بالا... کردمی زاشوووریب

 دامی رو سرم خراب شد تمام امایتمام دن... بھ در زدم و درو باز کردمی تقھ ایسرخوش
 و فی کرد با قلبھ من قلب ضعکاریاون چ.. درونم فروکش کردی شد خوشحالدیناام

 نتونستم اون صحنھ رو گھی رو ببوسھ دایامل کتونستیشکست خورده من اون چطور م
  پوزخند دمی ساختمون دورونی تمام راھرو رو تا برونیتحمل کنم و از اتاق رفتم ب

 ی قوتونمی نمگھی دتونمی نمگھیمن د.... گرفتمدهی مردم و پشتم نادنی سنگیکارنا و نگاھا
  خداای عذابم بدیخوای کجا م؟تای تا کگھیباشم د

 سحر؟_کامران
 حالا من جلو کامرانم شکستم نھی برگشتم سمتش اره ھمکردمی کھ ھق ھق مھمونجور

 ...جلوش شکست خوردم شکست
 :فاطمھ
  دختره؟نی اادی پس چرا نماکف

 سلام_
  و بالا گرفتم و بھ صورت سادش چشم دوختمسرم
 ری تاخقھی دق١٠سلام _من
  بودکی ترافخوامیمن معذرت م_

 ی مسخرت داشتھ باشی اون شوخی برایحی توضدوارمیام_من
 ؟!یشوخ_

 ؟ی واقعا با رادمان بودی بگیخوایتوکھ نم..معلومھ_من
 اما بودم_

 ؟یدی فھمیدی محی و توضیاز اول ھمھ چ_من
  کنمی خب بزار اول خودم و معرفاریبس_

 .شنومی خب ملھیخ_من
 با شی شرکت معروف بھ اسم راندوو ھستم دوسال پنگھی مدلیمیمن روژان کر_

 ی از اھنگھایکی یرادمان تو
 

 و می باھم لج بودیلی خلی اشنا شدم اوایخوامی کھ می ھومن بھ اسم خود ھمونکامران
 و وقتامون و باھم می رفتھ رفتھ انقدر باھم کار کردی دشمن ولمی شده بودییجورای

 روز کھ من سرما خورده بودم ھی می باھم بد نبودگھی کھ رابطمون گرم شد و دمیگذروند
 خامم یی با چھ حرفاشھی تو باورت نمی عاشقم شده واکھ  و بھم گفتشمیرادمان اومد پ
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 گذشتھ رو داره انقدر ی نھی ھنوزم کدونستمیکرد اون بھ من گفت دوست دارم اما من نم
 ...خوب بود کھ من و بھ خودش وابستھ کرد اخرشم کھ.باھام

 روژان؟ ی چ؟اخرشمیاخرشم چ_من
 نتونم بھ کارم چوقتی ھگھی سرم اورد کھ باعث شد من دیی بلاھیاخرشم کھ _روژان

 خبر نوشتند نی بھ من ھمھ جا پخش شد کل روزنامھ ھا از ایادامھ بدم خبر تجاوز مرد
 کھ بھ من گفتی کار شدم معلوم نبود بھ مرد چقدر داده بود کھ مرد میمنم از کار ب
  تجاوز کرده

 نتونستم بھ حرفاش گھی رادمان من؟رادمان مھربونم انقدر پست بوده؟دشدی نمباورم
 ... بلند شدم و رفتم سمت خونھزیگوش کنم از سر م

 _سحر
 ستی ما ننی بیچی ھیچی ھگمی میفھمیسحر چرا نم_یکام
 شیدی کھ بوسدمی ددمیدروغ نگو خودم د_من
 زدمی حرفا سرش داد منی و با اکردمی مھیگر
 کارش نی برو بپرس منم از ایکنیسحر گوش بده اخھ چرا زود قضاوت م_یکام

 .شوکھ شدم و زدم تو گوشش
 ... بازم ھضمش برام سخت بودی و باورش داشتم ولگھی راست مدونستمی منکھی ابا

 ... تنھا باشمکمی دی خب بسھ لطفا بسھ بالھیخ_من
 ھ؟ی چتی ناراحتلیدل_یکام
 ؟یچ_من
 تی واقع؟چرای انقدر ناراحت شدیدی رو تواون صحنھ دای من و کاملیچرا وقت_یکام

 ؟یگیو نم
 ؟یتیچـ چھ واقع_من
  بگوخواھدیھرچھ دل تنگت م_یکام
 خخخخ کامران؟_من
 ی تنھا باشدیباشھ باشھ فکر کنم با_یامו
 ی تنھا گذاشت و رفت تو منو دوست ندارشمی ھمی ھایی غم و تنھای رفت من و باکلو

 گفتمی مدی و بایدونستی مدی ھا بود کھ باتی واقعیلیحرفا داشتم خ یلیوگرنھ خ
 :کامران

 کشی نزدگھی قرار نبود د؟مگھی تو چتھ کامران؟مگھ قرار نبود فراموشش کناخھ
اخھ چرا .... لعنتی بھت کام؟لعنتی دوست دارم، داردنی ازش توقع شن؟حالاینش

 حس ی کھ سحر بھم بستمی مطمئن نادی کھ زنی شدم کھ بھم علاقھ نداره با ایعاشق کس
 ی دوراھنی منو از ادی باگفتی مدی بافتگی میزی چھی دی اگھ دوسمم داشت بایباشھ ول
 . حرفا باھات داشتمیلی خی اگھ دوسم داشتدادینجات م

 :فاطمھ
 .... مشت شده رفتم تو خونھی شد و با دستتی رادمان چھرم عصبنی ماشدنی دبا
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 دی منم تنھاگذاشتدی اومد کجا رفتتونیکیخره  چھ عجب بالاییووو_محدثھ
 رادمــــــــــــــــــــــــــــــان؟؟_من

 شده؟یا فاطمھ چ_ مامان
 سادی من از رو مبل بلند شد و سرجاش وادنی با درادمان

 شده؟یفاطمھ چ_بابا
 نمی سرم و کامل بالا گرفتم تا بتونم صورتش و ببستادمی جلو صاف جلو رادمان ارفتم

 کردیاونم با تعجب نگام م
 ..گورت و از خونھ ما گم کن_من

 فاطمھ؟_رادمان
 ) گفتمغی با جنویا(ــــــــــــــــــــــــــــــعیسر_من

 بستھ ی تکون نخوردم با صدای کتش و برداشت و رفت از جام ذره اعی سررادمانم
 ...زدمی مغیشدن در تو جام افتادم و زانو زدم ھق ھقم بلند شد و ج

 فاطمھ اروم باش_بابا
 اروم باش گلم اروم_مامان

 چھ وونھیمن د_دهی دی چھ سرابدونستینم__ امادیتورو از دور دلم د_
 ھו یسו__ عشقی ایدونی نمیدونینم__دهی دی برام چھ خوابیزندگ_دونستمیم

 ی چھ عذابیچھ عذاب__ تورو از دست ندهھזنیواسھ ا__ بھ پاتختھی و رشیجوون
اروم باش _ معلوما حــــــــــآل نیا___ دل مغموم اروم باش اروومیاه ھ__دھھھھید

 اروووم
 :سندهینو
 تق_

 قرمز و ی توجھ ھمھ را جلب کرد سحر ھم با چشماندی کلی باز شدن در و صدایصدا
 سحر مادرش را پس زد و خودش را دنیاز اشک پر وارد خانھ شد فاطمھ با د

 ... اش گم کردنھیریدرآغوش دوست و خواھر د
  بودی رادمانم چھ ادم پستیدی؟دیدیسحرررر اوھوم اوھوم د_فاطمھ
 گذراند و ی امروز را بھ سختشانی ھر دوختیری فقط درآغوش فاطمھ اشک مسحر

 خودشان را در اتاق حبس کردند
 گلم  شامایسحرجان مامان؟ب_یھست

 شام؟ یایفاطمھ؟خوشگلم؟نم_شھلا
 نھھھ_سحروفاطمھ

 انی لج کردن با اطرافکردندی ارام منگونھی خودشان را ای کودکاز
 دیبچھا بچھ ھا درو باز کن_محدثھ
  در را باز کرد و محدثھ وارد اتاق شدفاطمھ
  در و قفل کنعیسر_سحر



                                  اختصاصی کافھ تک رمان        ھنوزدوستت دارهقلبمرمان 

@Cafeetakroman 129 

 ی نامعلومزی بھ چییھرسھ تا.. درو در را قفل کردیخودش را پرت کرد رو_محدثھ
 را بغل کرده بودند و یفاطمھ و سحر ھرکدام بالشت... و دوباره ساکت شدنددندیخند

 وستی تخت محدثھ ھم ھمراه بالشتش بھ جمعشان پی ھم نشستھ بودند رویرو روبھ
 گشنمھ_سحر

 منم_فاطمھ
 ...برم شامـ_محدثھ

 :دندی حرفش پرانیم
 نــــــــــــــــــــھ_

 دیالحق کھ لجباز_محدثھ
 ↯برق و خاموش کن_سحر

 ..نوکر بابات_محدثھ
 اهیسامان س_سحر

  از سحر گرفتشگونی خونش بھ جوش امد و چند تا نمحدثھ
 گھی ددیاه بچھ ھا بکپ_فاطمھ
 از فکر چکدامیھرسھ در فکر بودند و ھ.. برق وخاموش کردی با گفتن اوه اوھمحدثھ

  باخبر نبودیگرید
 .. کھیرو بودو رادمان  روبھیبزرگ ییابرو ی کھ با بی روژانی در فکر حرفھافاطمھ

 
 ... ان دختر بودیی بھ ابروسبب
 در دلش می عظی و داغدی عشقش را بوسی رحمی کھ با بییای در فکر کاملسحر

 ... کھ بدجور سوزاندشیی کامران حرفھایگذاشت بھ فکر حرفھا
 چند روز است کھ سامان را ای آنکھی درفکر اشی در فکر سامان در فکر دورمحدثھ

 ...ارشی ی صدای دلش تنگ بود براده؟چقدریند
 ::::::::بعددوروز
 :فاطمھ

 نگیییییییییییییییییییییییییییز_
  تورو کوک کرد؟ی کشعوری کوووووووووووووفت بیا_من

 مــــــــــن_محدثھ
  رو ساعت کھ ھم اون شکست ھم دستمدمی محکم کوبدستمو

 ییییییآ_من
 ھاااا یسمی صبحونھ ساددیایب_)رونیاز ب(سحر

 ) لبریز( عمتھیسمیساد_من
 خخخ_محدثھ

  اومدیی چاینی سھی بعد سحر با ھیچند ثان... دور سفرهمی و نشسترونی بمی رفتباھم
  کوشن؟نایمامان_من
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 ی کامیرفتن خونھ مامان بابا_یمح
  چپ چپ نگاھش کرد کھ گفتیسح
  ھومنیمامان بابا_یمح

 ... زدم و لقممو چپوندم تو دھنمیلبخند
  دلم براش تنگ شدهدمشی وقتھ ندیلی جون خنیلی اشی برم پخوامیمن امروز م_سحر

 خوشبگذره_من
  قرار دارمیمنم با سام_یمح
 ؟! تنھا برووینی... الحمدالله_یسح
 بعلھ_من
 ؟یریتو چرا نم_یمح
 ادیحال و حوصلھ ندارم خوابم م_من
 و بخاطر اون نابود تی اه بزار بره گمشھ زندگگھیاھھھھھ افسرده بس کن د_یسح
 یکرد
 تمومش کن_من
 مرده ھی جز یچی ادامھ بده کھ ازت ھیی توھم تا جاکنمیاره باشھ من تموم م_یسح

 ..متحرک نمونھ
 روز چند نیاصن تو ا احمق  رادماناون فاطمھ گھیم سحرراس_یمح

  نکردنگا سرشم پشت زد؟رفت سربھت ھی
  ھارو بشنوهتیولش کن اون دوست نداره واقع_یسح

 :کم و پاک کردم و بھ خوردنم ادامھ دادم پاشد رفت تو اتاق منم چند تا قطره اشو
 یبچھ ھا بابا_یسح

اونام رفتن تنھام من ... و رفتدی رفت و بعد اون محدثھ ھم حاضر شد گونم و بوسسحر
 ی ھمھ شھی دردام تموم می تنھام حالا وقتشھ حالا وقتھ انجام نقشس امروز ھمھ یتنھا

 ....دردام
 :سحر

 رمی بگکی کھی تا ی شدم و راه افتادم سمت سوپرنی سوار ماشرونی خونھ زدم باز
 : برداشتم وکی کھی یرفتم داخل سوپر...بخورم صبحونھ کھ کوفتم شد

 دی و حساب کننیھم_من
 ا سحر؟_

 ؟یکنی مکاری چنجایا!!ھومــــــــــن_من
  خونھ شماومدمیداشتم م_یھوم
 ؟؟؟؟ییتنھا_من
  نھای تنھاس نمی سرم و پشتش چرخوندم ببو

 ومھی استادیکام_)طونیبا خنده ش(یھوم
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 خودمم راه افتادم سمت ششی بھش رفتم و گفتم فاطمھ خونھ تنھاس بره پی غره اچشم
 یفست فود

 :ھومن
جلو در پارک کردم و زنگ و زدم ... فاطمھشی شدم و رفتم سمت خونھ پنی ماشسوار

دوباره ! درو باز نکردیکس... نگاه کردم و موھام و صاف کردمنی ماشنھیخودم و تو ا
 از مردمی می باز نکرد داشتم از نگرانیچندبار زنگ زدم کس...زنگ زدم اما سکوتـ

 در باز خونھ رفتم خونھ ساکت بود ھمھ جا رف و بدو بدو بھ طاطی تو حدمی پروارید
 ... پشت بھ من نشستھ بود ودمشیرفتم سمت حموم د...رو گشتم اما فاطمھ نبود

 :محدثھ
 ؟!؟!ـــــامــــــــــان؟ســـــ_من
 جــــــــــانــــــــــممم؟_یسام
 ھھھ من لواشک موخوام_من
 ؟ی بچھ شدکاری چیخوای پدرسوختھ لواشک میا_یسام
 خوآآاآآاااآمیاااااا م_من

  برات خانوووووممخرمیم_سامان
 ی کھ ظرفاش پر لواشک و الوچھ ابونی وسط خی گوشھ نگھ داشت و رفت از چرخھی

  و اومددی ابدار خری کاسھ بزرگ پر لواشک مشکھیابدار بود 
 دییبفرما_یسام
 یی اقاییییسیم_من

 :کردی مکاری فاطمھ تو حموم چمینی ببمی برحالا
 :ھومن

 ؟!!!!!فاطــــــــــــــــــــمــــــــــھ_من
 ستادی بلند شد با فاصلھ از من ادی داد من از جا پربا

 زنمی وگرنھ مای جلو نایھومن جلو ن_فاطمھ
  اون و بزار کنارامی باشھ باشھ نمسیھ_من

 کردی مھی و گردادی دستش فشار می و روغیت
  قربونت برم اون و بزار کناریالھ_من

 رمممیمی شده من مری دگھید_فاطمھ
 ی  از دستش پرت شد گوشھغی کھ حملھ کردم سمتش و تدیکشی و رو دستش مغی تداشت

 کردیم ھی و گرزدی مغی جحموم تو بغلم گرفتمش
  ارومزمی اروم باش عزشیھ_من
 کھ نبود یدی رسی ادما خستھ بودم وقتی کھ شکستھ بودم از ھمھ یدی رسیوقت_
 ادما یاز ھمھ _  کھ شکستھ بودمیدی رسیوقت___یدیاما تومثل معجزه رس_یدیام

خوب _ من فرستادیخدا تورو برا__ادی عالم اشک و بغض و فرھیبعد _ خستھ بودم
 ی قصھ ھایادما_سین نی فرق تو فقط ھمھیلی خسی ننی تو رو زمی جادونمیم
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 نجاات تو جون ازم ی نجات فرشتھ یفرشتھ __ فرشتھگنی مثل تو میسוبھ _گذشتھ
 تو فقط تو قصھ ھا بود تو ھی جا کھ اشنا بود شبھی از یدیرس)٢(بخواه اونم کمھ برات

 ..........ی مثل نور اومدی قفل و شکستی دور اومدیلی خی جاھیاز 
 :سحر

 بعد دمشی اومد استقبالم سفت بغلش کردم و بوسنیلی خالھ ای تو فست فوددمی رسیوقت
 می و باھم ھمبرگر خوردزی مھی سر مینشست

 
  اونجارفتیم. برم خونھ ھومنم داشتگھیخب من د_من

 باشھ گلم برو_نیلیآ
 ھومن جلو نیماش... شدم و رفتم خونھنی سوار ماش جوننیلی با آی بعد از خدافظو پاشدم

 ..در بود
 :ھومن
 زاسی چیلیخ  وقتشھ حالا وقت ابراز علاقس حالا وقت روشن شدنحالا

 بد گفتی و مکردی مھیتوبغلم داشت گر.... کھ چقدر عاشقشمگمی بھش مگھی دگمی مگھید
 کرد با من بد کرد

 نی بشنجای اای بشیھ_من
 .... مبل نشوندمش و خودمم کنارش نشستمی روواشی

 فاطمھ؟_من
  و سرخش تو چشمام زل زدی مشکی حالش بھتر شده بود برگشت سمتم با چشماکمی

 ارمی کاکائو داغ بھیصبرکن برات _من
 ...گمی مبعد

 ششی کاکائو داغ برگشتم پوانی لھی و بعد با رفتم
 ی بخور گرم شنوی اایب_مـن
  گرفت و گذاشت رو لبشازم
 فاطمھ؟_من

  سمتم و منتظر نگام کردبرگشت
 ..من..من_من
  چشم دوختوانشی داخل لاتی کردو بھ محتوینچ

 دوست داررم..دو_مـن
 بالاخره بھش گفتم چند وقت بود مردمی تعجب توچشمام نگاه کرد از خجالت داشتم مبا

 تو ی وقتی کھ اومده بودن کنسرتمون عاشقش شدم وایاز ھمون شب...تو دلم مونده بود
 .شدمی موونھی داشتم ددمشیبغل رادمان د

 کردی تفاوت نگام می ساکت و بھنوز
 دمیکشی زجر می تفاوتی بنی ااز
 تق_
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 نگران سحر ی چھره دمی باز شدن در بھ خودم اومدم و بھ در چم دوختم کھ دی صدابا
 مد سمتمون شد بدو بدو اوانیتو چارچوب در نما

 شده؟یفاطمھھھ فاطمھ چ_سحر
  سحرگمیم  بعدا بھتسی نیزیچ_من

  افتادی چھ اتفاقی چینی؟یچ_سحر
 نگییییز_

 کنمیباز م_من
  رفتم سمت در تا درو باز کردم محدثھ و سامان خودشون و پرت کردن توپاشدم
 ھھھھ سلام_سامان
 لآآآآمیس_محدثھ

 ... شدشترشونی بی کردم و سلام کردم کھ باعث خنده ی جورھی و افمیق
 ...زدی و باھاش حرف مدیکشی داشت رو سر فاطمھ دست مسحر

 شده؟یاوا چ_محدثھ
 ..گمی سر بھش گفتم کھ بعدا بھت مبا

 ای نگفت سحر بھم گفت بیچی ھاونم
 رونی از کنارم رد شد و رفت بو
  بود رفتم سمتشستادهی ااطی حیتو

  چرا زخمھ؟شده؟دستشیچ_سحر
  کنھی خودکشخواستیم_من

 ؟!!!!یچــــــــــــــــــــــــــــــ_سحر
 ی چینی نیا_محدثھ
 می سمت محدثھ کھ تا الان متوجھ حضورش نشده بودمیبرگشت
 یعوض_سحر

  تعجب برگشتم سمتشبا
 دهیم تقاصشوپس اشغال رادمان_سحر

 :::::::::روزبعد٢
 :ݧامـراו
 کھ بالاخره چراغ سبز کردمی و اھنگ مورد علاقم و زمزمھ مزدمی فرمون ضربھ مبھ

  و پارک کردم و رفتم تو خونھنی خونھ ماشکی جا نزدھی....شد
  اومد استقبالممامان
  مرد مامانریسلام ش_مامان

 ....سلام ملکھ خونھ چخبـ_من
  و کارنا دھنم بستھ شدای کاملدنی دبا

  ی کامیھا_کارنا
 سلام_من
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 ھوی کھ خوندمیداشتم کتاب م... بھشون سلام کردم و رفتم تو اتاقم خشک و سردیلیخ
  تو اتاقدی پرایدرباز شد و کامل

 لس؟یطو_من
 فکر کنم_ایکامل

  اومد رو تخت نشست کنارمیی پروبا
 ؟یخونی میچ_ایکامل
  کھینیبیم_من

  معشوقت باھات قھر کردھیچ_ایکامل
 ایخفھ شو کامل_من

 میشی عشقم من کھ نمردم دوباره باھم جفت میحالا چرا عصب_ایکامل
 چندبرابر شدو ھلش دادم کھ با تمی کرد کھ عصبانزونمی و خودش و اوکمی نزداومد

 نیضرب خورد زم
 ینیبی وگرنھ بد می نکن دورو ور من بپلکیسع_من

 دینی روز خوش ببھی زارمی کامران نمی در افتادیھھ با بد کس_ایکامل
 یییھرررر_من
 من و از ای کھ رفتن اوووف خدادمی شون فھمی خدافظی باصدارونی اتاق رفت باز

 ... عجوزه نجات بدهنیدست ا
֛ըݭ: 

 رفتم دمی بھ نوه ھام خخخ خواب دکردمی فکر مشبمی اتاق نشستھ بودم و بھ خواب دتو
  خدا چقدر باحال بود خخخخیپارک عروسم و نوه ھام تو پارکن وا

 نگید;نگید
  رو برداشتم شماره ناشناس بود جواب دادمیگوش
 الووو_من
 الو+

 دییسلام بفرما_من
 ؟؟یخووب...سلام+

  آقادییممنون امرتون و بفرما_من
 ؟ینشناخت+

  بشناسم؟دیبا_من
 منم صادق...البتھ+

 صادق؟_من
 اره+
 ارمیبجا نم_
 اره خب صادقم خانومم صادق+

 !!!!! صادقنیییی صادق ھاھا
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 خب؟_
 خب بھ جمالت+
 ی کنم کھ صادقکاریچ_
 نمت؟ی ببیایدلم برات تنگ شده نم+
  بھ من زنگ نزنگھیخفھ شووو د_
 : جواب ندادم اخرم اس دادی ولدی قطع کردم چندبار زنگو
  برات خوشگلم؟دارمیکنی مانتی بھ من خگھیحالا د+

  کردم بھش فکر نکنمی اس شو پاک کردم و سععیسر
 ) حالی بیلیخ(؟ سحر_فاطمھ

 ھوم؟_من
 موننی شب اونجا مانی نمنایمامان_یفاط
 اھا_من
 خورهی مای لازانیک_یمح
  کردم مثل گذشتھ ھام بشمی فراموش کنم سعنکھی ایبرا
 ݧمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_من

  سامان از اونور اومدی خنده ی باشوق و ذوق گفتم کھ صداانقدر
  کوفت تو نخندیا_من
 ی ھوی ھویھو_یمح
 کوف کوف کوف_من

 .... تا بالاخره ولش کردممی کردی بلند شدم دنبالش کردم کل خونرو دنبال بازبعدش
 
 فقط خبر سکتھ وفتادهی نی اتفاق خاصچی ھفتھ ھھی نی تو اگذرهی ھفتھ از اون ماجرا مھی

مامان .. من نرفتم خداروشکری ولرانی برگردن انایمامان جونم اومد و باعث شد مامانم
  بھ اسم فاطمھ ندارمی دخترگھی فاطمھ ھم با فاطمھ قھر کردن و باباش گفت من دیبابا
 
 چند روز ھومن ھمش نیتو ا.. گرفتھ بودی فاطمھ بود کھ افسردگنجای ارانی رفتن او
 ھیامروز قرار بود ....میکردی ماھم مسخرش مدیچرخی بود و دور و ور فاطمھ منجایا

 .. برا قلبم نباشھی چکاپ تا مشکلی برامارستانیر برم بس
 سحررر؟_یمح
 ھا_من
 دنبال امی زنگ زده گفتھ خودم می بھ سامی کامیدی و جواب نمتیچرا گوش_یمح

 سحر حاضر باش
 د؟اهی از من بپرسدید؟نبایچرا قبول کرد_من
 بھ ادی تا بسادمی وارونی شو حاضر شدم و رفتم بحاضر گھید درردحالانازنکن_یمح
 سادی جلوم واشی مشکی با پورشھ دهی نرسنیم١
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 گھیبدو د_یکام
 خــــــــــبــــــــــ حالــــــــــاااا_من
 بھ لباش نگاه نھی ضبط و کم کرد منم سوار شدم تموم مدت از تو ای و صدادیخند

  لباش بھ تو الوده شدهگھی حالا دی داشتکارشی نفھم اخھ چی اه اه دختره کردمیم
 ؟یکنی نگاه می چھ؟بھیچ_یکام
 یچیھ_من

 م؟یبر_ی کاممیدیکھ بالاخره رس.. نگاه کردمرونی و برگردوندم سمت پنجره و بھ بسرم
 اوھوم_من

 و ستی نی دکتر معلوم شد مشکلی نھی بعد از معامارستانی تو بمی و رفتمی شدادهی پباھم
 کنھی چرا حرکت نمدونستمی اما نمنی تو ماشمیدوباره برگشت...خخخ...می قوریمثل ش

 گھی دمیبر_من
 سحر؟_یکام
 ھا؟_من
  راستشو بگوپرسمی میزی چھیتروخدا _یکام
 باش_من
 ؟یتو منو دوست ندار_یکام
  کامران؟یباز شروع کرد_من
 !  قسمت دادمگھیبگو د_یکام

  نگفتم و سکوت کردمیچیھ
 ؟ی دارینی نیا_یکام

  حکم فرما شدری و دلپذبای زی سکوت بازم سکوتبازم
 دوست دارم_یکام

  نگاه کردمشی شکلاتی تعجب سرم و بالا گرفتم و تو چشمابا
 دارم سحر منم دوست_)باخنده(یکام

 دی نھ شاھی واقعنی اما ادمیدی ماھامی لحظھ رو فقط تو خوابا و رونی گرفتھ بود اخندم
 خوابم

 ری منو بگشگونی نھی یکام_من
  خنده دستم و لمس کردبا

 !!! گفتمونشگین_من
  کھادیاخھ دلم نم_یکام

 دوست یلی رو خای رونی از رو ھوا برگشت سرجاش لبخند بھ لبم نشست اابروھام
  نکنندارمیدارم خداکنھ دخترا ب

 ؟یگی راست میکامران تو دار_من
 راستھ راست_یکام
 )بابغض( دوست دارمیلیخ_من
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دستش و اورد جلو و اشکام و پاک .... رو دستمدی گونھ ھام چکی کم اشک از روکم
 کرد
  منی اشکات و فرشتھ نمینب_یکام
 : ودمیخند
 زهیری مادی زی خوشبختی کھ از رویی شوق اشکای اشکانایا_من
 قربونت برم_یکام

 بود اون من و دوست داره اونم حس ی واقعی سرنی کلام نبود سحر اکھی تیسر نیا
 ...ھشی بھتر نمنیمنو داره و از ا

 :امرانו
 من ی وامی اونم دوسم داشت الان ما ھردومون بھ ھم ابراز احساسات کردشدی نمباورم

 نیمنو ا... خدا جونیھوووو وا.. منو دوست ندارهکردمیچقدر احمق بودم کھ فکر م
  محالھ محالھیھمھ خوشبخت

  کھ منتظر بودم ببرمشیی و روشن کردم و رفتم سمت جانی و ماشدمی و بوسشیشونیپ
 :سحر
 ازش دورشم خداجونم ھی ثانکی ی حتخواستی دلم نمکردمی فکر ممی بھ خوشبختداشتم

 دوسش دارم
 !!! لحظھ متوجھ شدم راه عوض شد اواھی خونھ ناراحت بودم کھ رمی دارم منکھی ااز
  خونھ از اون طرفھیری اشتباه میکامران دار_من
  فرشتم و ببرم خونش؟خوامی گفتھ من می کی ولدونمیم_یکام
 م؟یریھھھ پس کجا م_من
 یفھمی مسسیھ_یکام

! ی معجزه کردایشھ؟خدایاخھ مگھ م. و رمانالمای فھی شده بود کپمی لال شدم زندگگھید
  قربونت بشم من خداجونمیالھ

 گھ کردی لحظھ ھم دستم و ول نمھی کردی منو تو دستش گرفتھ بود و دنده عوض مدست
 تی کاراش بھ من حس ارامش و امننی کھ واقعا ازدی روشون نی ھم بوسھ ایگاھ

 ....دادیم
 :ساعت بعد٢

 :یکام
 و نگھ داشتم رو چمنا و برگشتم سمتش کھ نی مورد نظرم ماشی جامیدی رسبالاخره

  خوابھنکھیاوا ا!!!!ھیالعملش چ  عکسنمیبب
م بود  نکردم بھ چھرش نگاه کردم تو خواب چقدر مظلودارشی سرجام و بنشستم

 دیباری ازش مییغوی جغی کھ شرارت و جشیداریبرعکس ب
 اوف.. نگاھشی وانھید... شدموانھیمن د... چھره ھا بودمنی عاشق امن

 شده؟یچ_سحر
 ؟ی شدداری بیا ک_من
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  الانیھم_سحر
داشت ! شدخکوبی روبھ روش سرجاش می منظره دنی خودش و صاف کرد بادپاشد

 دمی رو دنجای بار انی اولی نبود منم وقتدمی البتھ بعنجای ادنی از داوردیشاخ درم
  شدمنطوریھم

 :سحر
بدو ... خوشگل بودیلی خی اونم چھ پرتگاھمی پرتگاه بودھی لب دم؟مایدی می من چیخدا

  شدم و رفتم لب پرتگاهادهی پنیبدو از ماش
 سحررر_)ادیبا فر(یکام

  سمتش و با تعجب نگاش کردمبرگشتم
  بابا نرو جلویاوف سکتم داد_یکام
 نیی کھ بھ پانجای روبھ روم چشم دوختم از ای منم برگشتم و بھ منظره شمی اومد پبعد

 یلی خیکنی نگاه منی از اسمون بھ زمی انگار داررفتی مجی سرت گیکردینگاه م
 تو نیی پرتگاه تا اون پای ابشار بزرگ از بالاھی... جذاب و خوشگل بودیترسناک ول

 دور رودخونھ نیی کاج و بلوط اون پاشگل خویمھ درخت ھا عالکیرودخونھ بود 
  تر بودنکی ازمورچھ ھم کوچنجای کنار رودخونھ ازایادما...بود
 ؟یپسندیم_یکام

  سمتشبرگشتم
 ارزو داشتم ی کھ از بچگیی ھمونجاقایدق... کامرانپرستمی منجاروی؟من ا!پسندمیم_من
 . کھ پرنسس ھا بودنیی جاھی شبنمیبب

  منی وونھیھھھھ د_یکام
 دی منو سفت تو اغوشش گرفت و سرم و بوسو
 

 ؟یدیخــــــــــب حالا تو اصلا سمت راستت و د_یکام
 ؟یچ_من

  سمت راستمبرگشتم
 ــــــــــــــــــــــــــــــنیھ_من
 روبھ روم دستم و گذاشتم رو دھنم و چشمام و باز و بستھ ی چوبی کلبھ دنی دبا

 قو اچھی کارتون درزی شباھت بھ جنگل اسرار امی بنجایا... امیوانگار تو ر...کردم
 شمی بزرگ نمم؟واقعای من تو فکر چای خدای خخخ واستین

 ؟یای بیخوای نمیخانوم_یکام
دستش ....زنھی بھم لبخند می و با مھربونسادهی کامران روبھ روم وادمی خودم اومدم دبھ

 شو باز کرد یکشوندم سمت کلبھ در چوب.. و گرفت جلوم منم دستم و گذاشتم تو دستاش
 : داخل کلبھ شوکھ تر شدمدنیبا د...و گذاشت من اول برم تو
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 از دوتا پلھ دی بھش بادنی رسی کلبھ بود کھ برای گوشھ ی مشکدی دست مبل چرم سفھی
 روبھ نورمی وصل بود ای چوبواریبھ د ی دی ال سونیزی روبھ روشم تلویرفتیبالا م

 خوردی مچی پلھ مارپھی اشپزخونھ کوچولو بود وسط سالنم ھی در یرو
  خوشت اومدیلی کھ خنمیبیم_یکام

 ھمھ اتفاق خوب نیتحمل ا... نگفتم فقط تونستم تو چشماش نگاه کنم و بغض کنمیچیھ
  برام سخت بودیلی خی ادفعھیاونم 

  ساختھای کھ برام روی مرد خوبنیرومم ا  مرد روبھنی عاشق امن
 نجای کنم واسھ شب اھی تھزمی ھرونی برمیم..  نگام نکنی اونجورگھی خب دلھیخ_یکام
 شھی سرد میلیخ

 : کردمتعحب
 !!!شب_من
  شبگھیاره د_یکام
 .... من بھ بچھ ھایول_من
 من بھشون گفتم_یکام

 از پلھ ھا برم بالا و خواستیدلم م..نم ککاری چی از خوشحالدونستمی نمگھی رفت دو
 در خونھ باز دفعھی پلھ گذاشتم نی مأتل نکردم و پام و رو اولنی ھمی برانمیبالا رو بب

 وفتمی بود از پلھ ھا بکیشد و من از شدت ترس نزد
 ؟یدیاوا ترس!!!!ییییراست_یکام

 : چشمم و براش نازک کردمپشت
  بگم بالا نروخواستمیھھھھ م_یکام

 چرا نرم؟واااا!ی چینی.. باز رفتو
 واسھ شام یزی چھی گرفتم می بالا رفتن منصرف شدم و رفتم تو اشپزخونھ تصماز

 : و باز کردمخچالیدر ...درست کنم
 اووووووو چقدر پرھھھھ_من

 رو حاضر کردم و شروع کردم بھ آواز ی درست کردن قورمھ سبزی لازم برامواد
 :خوندن

 تورو فتی سمت تو حس لطکشھیم... حالت خاآآاصھیسمت نگاھتھ ھمھ حواسم مثل _
  نخواستشھینم

 ... تو ھوش و حواااااسشیپ  ندارمگھی من دعاشقتم
 :محدثھ
 ی سامدمی چند شب شده بود اتاق مشترک منو سامان کھ شننی تو اتاقم کھ ارفتمی مداشتم

 ...زنھیداره با تلفن حرف م
 گھی کنم کاره دکاریاما چ.. منممم دلم تنگ شدهــــــــــزممممیعز_یسام

 نمتیبیاره اره اخر ھفتھ م_
 ریبوس بوس شب بخ قربونت برم_
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 گرفتم بھ میتصم.. ھنگ کرده بود اعصابم خورد بودزد؟مخمی حرف می داشت باکاون
 و ارمی خودم نی کردم بھ رویرفتم تو اتاق سع... مطمئن بشمی تا از ھمھ چارمیروش ن

 : زدم و رفتم سمتشیلبخند..بھ خودم مسلط باشم
  عشقم؟یکنی مکاریچ_من
 کردمی و چک ممیداشتم گوش...نمی بغلم ببایھھھ ب_یسام
 ای کرد؟منی مانتی خی اون داشت بھ کگفتی دروغ می تو بغلش لم دادم چطوررفتم

 اون دختره؟
 شده؟ی چیتو فکر_یسام
 ھا؟نھ نھ فقط خستم_من
  بخوابای بایب_یسام

 بھ ساعت چشم دوختم ومدی و چشمام و بستم اما خواب بھ چشمم نمدمی دراز کشکنارش
  بعدازظھر بود٧

 :یکام
 موینی بی گذاشتم جلو در و رفتم تو تا وارد شدم عطر خوش قورمھ سبززمارویھ

 واشی... و پشتش بھ من بودکردی میاروم رفتم اشپزخونھ داشت اشپز...کردینوازش م
  دستم و دور کمرش حلقھ کردمدفعھیشدم  کیبھش نزد

 کنھی مکاری داره چیخانوم جعفر_من
 ؟یجعفر) کردطونینگاشو ش!....(نیھ_سحر

  خودمی خانوم جعفریشی مای زودنی بھ ھمگھیاره د_من
  قبول نکردمی من کھ ھنوز تورو بھ غلامی اوی اویاو_سحر

 یالحق کھ زبون دراز خودم_من
 بچھ ھا نی عافشی کرد قی و گرفتم زبونش و دراورد و برام زبون درازنشی نوک بو

 لحظھ تو افکارم ھی بستھ بود شبندی بود و پختھی لختش دورش ریشده بود موھا
 دمی انقدر خنددنی فکر خندم گرفت و شروع کردم بھ خندنی و رسم کردم با ااشیبچگ

 ھ کف اشپزخونی چوبیکھ ولو شدم رو پارکت ھا
 ت سمتم و با تعجب نگام کرد انقدر نگام کرد کھ ساکت شدم برگشسحر
  کم بودتیوونگی دیواااا_سحر

 نگام کرد بعد کمی جام پاشدم بزور خندم و کنترل کردم دستم و دورش حلقھ کردم از
 نی بھ دست دستش و دور گردنم حلقھ کرد محو چشماش بودم با تو خوشبخت ترریکفک

 باتو باتو باسی قشنگھ زمی زندگامیادم دن
 اون بوسھ قی حرکت لبام و چسبوندم بھ لباش داشتم تموم احساساتم رو از طرھی تو

 شدم ولش کردم ری کامل سی کرد وقتمی کھ گذشت اونم ھمراھکمی دادمیبھش نشون م
 رژ لبش تو صورتش پخش شده بود شدمی بھش نگاه کردم داشتم از خنده منفجر میوقت
 دی تو دستش کوبریزورخنده زدم کھ با کفگ  ازیلبخند... ھم قرمز بودشینی نوک بیحت

 ...زدمی و قھقھھ مواری نتونستم تحمل کنم خودم و چسبوندم بھ دگھید..تو سرم
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 یخندی می کوفت اخھ بھ چیا_سحر
 باتوام...پروووو....می بگو ماھم بخندیدی دی خنده دارزیچ

 افتوی و جمع کردم و بھش با لکنت گفتم قخندم
 ........... ودی عالمھ خندھی خودش دنی با دنھی شد و رفت سمت ای حرفم حرصنی ااز
 

 :محدثھ
 از خودم یزی چھی و کردمی تو اشپزخونھ اھنگ گوگوش و زمزمھ مھمونطور

  واسھ شاماوردمیدرم
 شبنم و ی ھاست لحظھ شھی بارون تو شباست نم نم بارون پشت شییعشق لالا_من

 اسیبرگ گل 
   پرنده ھاستیی رھای لحظھ

 ی کھ ھمزاد منی خود عشقتو
 ...ی منادی سکوت منو فرتو

 ھی گشنمھ شام چیلی خ؟منیکنی مکاریچ_فاطمھ
 دونمینم_من

 ھا؟_فاطمھ
  محگوشدثھمی اسمشو بزارمیتونی نداره میاسم_من

  از تعجب رفت بالا و چشماش و تا حدممکن گرد کردابروھاش
  ـدثھ؟ی چیمحـ چ_یفاط
 محگوشدثھ/گوش_من
  زمزمھ کردیزی رفتن از اشپزخونھ چرونی دھنشو قورت دادو درحال باب

 پوست کندن ینیزم بی مشغول سنی ھمی بھ رفتارشم نداشتم برادنی حوصلھ خنداصلا
 شدم

 :سحر
 در کمد و باز کردم ماشالا پر بود از دمیچی و حولھ رو بھ خودم پرونی حموم اومدم باز

 روش ی از لباس زنونھ ھا کھ قرمز بود و با رنگ مشکیکیلباس زنونھ و مردونھ 
 نیی بعد رفتم سمت طبقھ پانی شلوار طرح جھی با دمیرو پوشNo Love نوشتھ بود

 تو ذھنم بود شی پقھی دقستی اما ھمش بختم چشم دوونیزی مبل نشستم و بھ تلویرو
تھ بود و منو  دستمال چشمام و بسھی دستم و گرفت و بردتم طبقھ بالا با ی کامیوقت
 ی کجادونستمی نمی سمت طبقھ بالا حتکردی متمی تر کرده بود ھمونطور ھدایجانیھ

 حتما یول  کجاسنجای انمی ببخواستمی مشترشدی باز شدن در ذوقم بیخونھ ھستم با صدا
 .ھیاتاق
 یخب چشماتو باز کن خانوم_یکام
 کھ روبھ روم یزی چدنی دستمال بردم و بازش کردم با دی دستمو بھ سمت گره عیسر

 نبود ھمھ جا پر بود از شی جاشم خود واقعکھی تھی اتاق بود کھ حتما ھی خشکم زد دمید
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 پرده مانند یزی چھی تخت وسط اتاق بود کھ مثل تخت پرنسسا ھی پرپر یقلب و گلا
 رز البتھ ی توجھ کردم اونجا پر بود از گلااخلش بھ دکمی کردیداخل تخت و پنھان م

   بودیز قاط و قرمدیسف
 درست نجاروی قدر تونستم انی خب من ھمیول..ی برات کمھ ولدونمی؟میپسندیم_یکام

 مطـــــ...زمیری بھ بعد بھ پات منی از ااروی مطمئن باش تموم دنیکنم ول
  نزاشتم ادامھ بده و انگشت اشارمو گذاشتم رو لبشگھید

 من یای ارزش داره دنای دنھی من ی برای کھ ھستنی بسھ کامران ھمــــــــــشیھ_من
  بخوام؟ارویروبھ رومھ کدوم دن

 دارم کھ در یتی نگام کرد و بعد منو بھ آغوش گرمش دعوت کرد در آغوشت امنکمی
 .. استیافتنی نادستیتمام دن

 عشق ما عشق ی کلبھ شھی منجای درست کردم امونی بعد عروسی برانجارویا_یکام
 محکم ما

  چشمم سر دادمی زدم و چند تا اشک از گوشھ یت بھ روش از سر خوشبخیلبخند
 
 ؟!سحر_

  سمتشبرگشتم
 !کنمی ساعتھ دارم صدات مکیحواست کجاست؟_یکام
  حواسم نبوددی؟ببخشیجد_من
 بھش یلی نگاه کردم خوانی داخل لی تو دستش اومد کنارم نشست بھ نسکافھ ینی سھی با
شتم رو لبم و   و برداشتم و گذاوانی لینی از تو سدهی بھم ارامش مشی داشتم گرمازین

 مزه مزه کردم
 ؟!!!!سحررررر_یکام

 کردی تعجب برگشتم سمتش کھ داشت با خشم نگام مبا
  شده؟یچ_من
 ؟یخوری الا سرما می موھاتو خشک نکردیبراچ_)کرد  نازکیپشت چشم(یکام

 
 شھیول کن خشک م_من
  ول کن پاشو پاشووی؟چیچ_یکام

  نسکافھ رو ازم گرفتو
 خوردمای داشتم میاما ک_من
  موھاتو خشک کنم بدونجای اای بدو بدو بیخوری نمگھیحالا د_یکام
 )و با شک نگاش کردم(تو؟_من
 اد؟ی مگھ؟بھم نمھیچ_یکام
 ی تومی بود باھم رفتستادهی کھ رو پلھ ھا اششی بلند شدم و رفتم پصدای نگفتم بیزیچ

 .. سشوار اومد بالا سرمھی اونم با شی ارازی مینشستم رو صندل.. گھیاتاق د
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 :محدثھ
 نجای اونی شب درمھی شھی تو ظرفا و بچھ ھا رو صدا زدم ھومنم مثل ھمدمی و کششام

 زی می ھمشون اومدن پاھیبود بعد چند ثان
  کو؟میاوا گوش_من
 تو اتاق نبود؟_یسام
 امیاھا چرا چرا من الا م_من

 نکارویا.. کنمی برم شماره دختررو کپخواستمی تو اتاقھ مدونستمی بھونھ بود مھی راستش
 ھی بقشیکردم و رفتم پ

 :امرانו
 رو مبل نشستم کھ قھی چند وقنیی پامی سحر باھم دوباره رفتی موھادنی سشوار کشبعد

  گفتغیسحر با ج
  شاممممممای بییییکام_یسح

 بود نگاه کردم خودشم دهی کھ سحر چینی رنگزی خنده رفتم سمت اشپزخونھ و بھ مبا
 دیکشیشت خودشت مدا

 ؟یزنی مغی چرا جطونکمیش_من
 شدی داشت پس انداز میادی زمیاخھ انرژ_یسح
 لبخند ھی کی شام رمانتھی اونم روبھ روم نشست خلاصھ زی و نشستم پشت مدمیخند

 و کی شام رمانتھی م؟اھای خخ خب کجا بودخونمی دارم اھنگ مدیفوق العاده اوا ببخش
 لمی داشت فی وی تی پامی نشستمی و رفتمی عاشقونھ گذشت ظرفارو با سحر شستیحرفا

 از ی و چشماجانی بود دستش و با ھرفتھ ظرف پاپ کرن گھی سحرم دادیترسناک م
 نگا بھ ھی ترسناک و تی نگا بھ شخصھی غرق شده بود منم فقط لمیحدقھ دراومده تو ف

 کردمیسحر م
 ؟یدی ندنھیت و تو ااوه اوه عشقم مگھ تاحالا خود_من
 : تعجب برگشت سمتمبا

  کو؟نھی؟ای چینی؟ھا؟یچ_یسح
 ی صحنھ کاملا عصباننی ادنی ترسناک اشاره کردم اونم با دتی و بھ شخصدمیخند

   نکن کنده شدی ای اگفتمی منم فقط مدی عالمھ موھام و کشھیخودش و پرت کرد روم و 
 

 مشت پاپ کرن برداشت تا دھنم و باز کردم اعتراض ھی موھام و ول کردو دفعھی بعد
 بود خفھ شم از روم پاشد و سرجاش نشست منم کیکنم ھمشو کرد تو دھنم کھ نزد

 یصاف نشستم و بزور پاپ کرن ھارو قورت دادم بعد شروع کردم بھ سرفھ الک
 ...کردن

 اھم اھم اھم اھم_من
 لرزهی داره بھ میت پاچگ از دسدمی بھ سحر انداختم کھ دی نگاھھی ی چشمریز

  خدا مرگم بدهی اخھ واشدی چی جونم؟وایکا کامران؟کام_سحر
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 چشمام و نوی خودم و پرت کردم رو زمدفعھی نی ھمی کنم براتشی اذکمی خواستم
  مثلا من مردمیالک...بستم

 )البتھ دور از جونمااا(
 تکرار گھی چشماتو وا کن کامران غلط کردم دی کامران؟کامرانم؟کامــــــــــغیج_سحر

 کنمممی نمتتی اذگھی اوھوم اوھوم بخدا ددییی ببخششھینم
 پاشدم و نی برا ھمنمی اشکاشو ببارموی نتونستم طاقت بگھی دکردی مھی ھمونجور گرو

 کردی مھیبغلش کردم اونم فقط گر
 ...ارممممی دربتوی گرخواستمی نمدیییی ببخششییھ_من

 صبح امروز نکھی تا اومدی گذشت و خواب بھ چشم ما ننھی صبح کنار شوم تااونشبم
 ..شروع شد

 گھی د؟بدویاومد_من
 اومدم اومدم_یسح

 تعجبھ ھنوز نھ دکمھ کتش و بستھ ی جای منو معطل کرده ولکساعتھی اومد ی ھولبا
 بود نھ موھاش و بستھ بود

 ؟یکردی مکاریجون کامران تا الا بالا چ_من
 شدمیحاضر م_سحر

  تعجب نگاش کردمبا
 یاز چھ نظر تو ھنوز موھاتم نبست_من
 دممممممیمالی خب داشتم میااا کامــــــــــ_یسح
 و؟یاوااااا چ_من
 ــــــــــــــــــــــــــــــمی گرفتھ برتی تو بازنکھینھ مثل ا_یسح
 می نزن برغی نزن جغیاوه اوه ج_من
 

 :محدثھ
 یمن رفتم بابا_یسام
 ا کجااااا_من

 فی شما تعری دارم براسادمی وای وای سوالمم نداد وا  جوابی و بست و رفت حتدر 
 ررھھھھی الا مکنمیم

 از کوچھ خارج عی سر کوچھ بودو سرنشی ماشرونی کفشام و پام کردمو رفتم بعیسر
  گرفتمی تاکسھیشد منم با دو رفتم سرکوچھ و 

 )یسیانگل(دی برنیاقا دنبال اون ماش-
  زنگ خوردمی کھ گوشمیرفتی ھمونجور پشتش مقھیچنددق... حرف راه افتادی باونم
 الو_من

 ؟ی شدبی رفتم حموما کجا غقھی دھی؟یی تو کجایمح_فاطمھ
  و قطع کردمزنمی بعدا بھت زنگ ممیی من جایفاط_من
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 شدو رفت داخل ادهیپ.. پارک کردشاپ ی کافیرو  بلوار و روبھی تودیچی سامان پنیماش
 ..زدی مپی چرا انقدر تفھممیلا محا
 رو حساب کردم و با دو رفتم داخل کافھ خداروشکر ھی شدم و کراادهی پنی ماشاز

 استغفرالله چقدرم ـی دختر نی از امی نگاه کن اخھ من چنیھ..پشتش بھ من بود
 دھھھھھیمال

 منم خورمی می کھ چدی مرد اومد طرفم و پرسھی زی مھی کردم و نشستم پشت ی نوچنوچ    
 فرصت ھی دنبال کردمی بھ سامان و دختر نگاه مزی می قھوه سفارش دادم و از روھی

 دارم اره ی رو کنم فکر کرده من خرم قرار کارویبودم تا  خودم و نشون بدم و ھمھ چ
  دختر توجھم و جلب کردیدا کھ صکردمیداشتم فکر م..خبـ

 یییییتو منو دوست ندار_دختر
 معشقم من عاشقت_یسام
 ...ھھ

  با بابام طرف باشای عقدم کن ایپس عقدم کن _دختر
 دختر زانو زد اشک و بغض و تو ی جلودفعھی کھ سامان دستش و گرفت رفتی مداشت

 .. بدـــــــیلی خشدی حالم داشت بد مدمیدیصورتش واضح م
 ؟یکنیبامن از ازدواج م..با _یسام

 ی بگم اونا داشتن خارجنمیا(شدی گل از گلش شکفت و داشت ذوق مرگ مدختره
 )�کنمی من دارم براتون ترجمھ مدنیحرفیم

   بلند شدم و رفتم سمتشونگفتنی مکی و تبرزدنی براشون دست مھمھ
  افتاد بھ من خشکش زد تعجب کرد بلند شدچشمش

 : اشک و لبخند گفتمبا
 ...دی شری ھم پیبھ پا/ باشھ عشقممبارک

 محدثھ_یسام
 رونی رفتم از کافھ بدمی دوی کجا ولدونمی نمدمیتحمل کنم دوَ نتونستم اون جو رو گھید

 : داد سامان بودی صدادمی کھ شنییتنھا صدا.... کھکردی و صدام مومدیدنبالم م
 محـــــــــــــدثــــــــــــــــــــــــھ

 :فاطمھ
 ـــــــــــــنگیز

  زنگووووویاومدم بابا سوزوند_من
  سحر ظاھر شدی خندون و ذوق زده ی و باز کردم کھ چھره در
 ی بالاخره از عشقتون دل کندیبھ بھ عروس خانوووم خوش اومد_من

 ھوووووووووو ھوووو ھوو_سحر
 و اھنگ خوند دی تو وسط حال شروع کرد بھ بشکن زدن و قر دادن انقدر رقصاومد

 گرفتمی مبل و گاز می ھاھیکھ من داشتم پا
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 ی کمرم و راه رفتنم و تاب کمرمو واااانیخ بب چقدر مستم من ایھووو وااااا_یسح
 ��� عشوه ھامو چندتا ازاون چشمکامونیچقدر مستم من اخ بب

  مردم از خندهیخخخخ بسھ دخ_من
 دی استپ کرد و افتاد رو مبل عرق کرده بود از بس رقصاونم

 ــــــــــــــــــــــنگی زـــــــــــــــــــــــــنگیز_
 الو_من
 دی بجنبی سپاھمارستانی بدیایمھ فاطمھ زود بفاط_یسام
  کجاس؟یشده؟سامان؟سپاھی؟چیچ_من
 ــــدیبابا ھمونجا کھ سحرم اونجا بود زودباش_یسام

 بوق بوق بوق_
 اریدر ن_من
 شده؟ی؟چیچ_یسح
 مارستانی بمیلباس عوض نکن بجنب بر_من
 ؟چرااااا؟یچــــــــــــــ_یسح
 امی من برم لباس بپوشم الا مدونمی نمدونمینم_من
 و با سحر از خونھ دمی شرت پوشی تھی عی سردمی حموم کھ اومدم ھنوز لباس نپوشاز
 رونی بمیزد
 

 :سحر
 ...ـی مردیسلام ببخش_فاطمھ

 فاطمھ_یسام
 ادامھ نداد و برگشت سمت سامان کھ چشماش پر اشک بود و انگار ازش خون فاطمھ

 منم ھمونجور ماست ماست ختنی ھردوشون ھمو بغل کردن و اشک ردفعھی دیچکیم
 ..... کھـکردمینگاشون م

 نگیری دنگیرید-
 : بودی نگاه کردم کاممی صفحھ گوشبھ

 الو جانم؟_من
 شتھ؟یفاطمھ پ_ھومن

 ؟ییھومن؟تو_من
  تؤ؟؟؟شیفاطمھ پ_یھوم

 و دی کشی از سر اسودگی گفتم اره نفسعی و سردمی ترسشی و محکمتی جدنی ااز
 ستااای حالش خوش ننمی و قطع کرد وااا ایگوش
 شما دونفر_من
 ! تعجب بھم نگاه کردنبا

 محدثھ کو؟ھا؟! چخبرهنجایفکر کنم منم حق دارم بدونم ا_من
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  انتظاری دوباره اشک تو چشمش جمع شدو رفت نشست رو صندلسامان
 محـ محدثھ تو کماس)با بغض(فاطمھ

  کھ محدثھ تو کماست؟ی چینی؟ی چینی رو سرم خراب شد ایدن
 ؟ی چـ چینی ـی_من
 جون محدثھ رو تخت ی سامان بھش چشم دوختھ جسم بدمی کھ دیی دو رفتم سمت جابا

 می نداشتشی کھ از دستش اساطونی شر و شی اون محدثھ خوردیافتاده بود وتکون نم
 جان گفتن  بھ ما بزنھ بابای سرھی ی بدبختدی بای چرا تو اوج خوشبختایکو؟کجاست؟خدا

 مارو دوس داره دلش یلی خیانگار� ماراغ سادی می ھی بدبختنی ای و دوستیدور
 )کردمی مھی و اروم گردیبغضم ترک( اه اه اهشھیتنگ م

 نگیری دنگیرید_
  گفتم الوھی و نگاه کردم بازم شماره کامران بود پاسخ و زدم و با گریگوش
 ..سلام فنچول کامران خوبـ_یکام

 :) ھق ھقمدنیبا شن(
 � بگویزی چھی؟سحر؟یکنی مھیشده؟گریسحر؟سحر چ_یکام
 �مـ محدثثھ�کا کامراان_من
 ؟ییبا محدثھ دعوات شده؟اصن کجا_یکام
 �مارستاااانی بـیب_من
 

 ؟¿؟!¡!مارستااانی بـیب_یکام
 حال گرفتم سمت ی بیلی و خی نتونستم ادامھ بدم رو دو پام زانو زدم و گوشگھید

 .ـ. و بھم پس دادی و ادرس گوشحید توضسامان اونم بع
 
 یفتی ماھم شومدهی ھفتھ ھنوز بھ ھوش نھی نی تو اگذرهی ھفتھ از روز تصادف مھی
 یشب سام٣شب فاطمھ ٢شب من ٢ میستی می وامیایم

 کھ در با تق کردمی جمع ملموی داشتم وساشھی روز منھ و نوبت سامان منی اخرامروزم
 زدم و بھش دست دادم ی سامان اومد بالاخره منم لبخنددمی باز شد برگشتم پشتم دیتق

  درومدمی گوشی ام وم شدم تا اومدم استارت بزنم صدای سوار برونویبعدشم رفتم ب
 ــــنگید_
 : و باز کردمامیپ

Kamran:خونھ ماایزود ب  
Reply:یاوک 

 .خواستی گردش بدجور دلم گردش ممی برمیخوای حتما مشیاخ
 باز ی پرسشچیکھ بدون ھ-  پارک کردم و دستم و گذاشتم رو زنگی و کوچھ بغلنیماش
 شد
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 و رونی پشت بھ من داشت از پنجره بی باز بود منم رفتم تو کامی داخل در ورودرفتم
  تو دستش بودوانمی لھی کردینگاه م

 �سلااااااممم_من
 نی عدفعھی رفتم جلو و از پشت بغلش کردم کھ یخی بی دلخور شدم ولکمی نداد یتیاھم

 ..... با تعجب بھش نگاه کردمـدیبرق گرفتھ ھا پر
 :کامران

 مشت نکوبم تو صورتش دختر دونھی کھ رمیگی خودم و می دارم جلوبزور
 .پوووف...ی

 کامران؟_سحر
 محکم کوبوندم یلی سھی اوج گرفت ھمزمان با برگشتنم دستمم اوردم بالا و تمیعصبان

 نیتو گوشش کھ پرت شد رو زم
  نھ؟ای یدی فھماری نفتی بھ زبون کثاسم منو_من

 دستش و ی افتاده بود و دستش جلو صورتش بود وقتنی زمی رفتم جلو رواروم
 اومدن نیی باعث پانی  ایادولی داره خون منجوری لبش پاره شده و ھمدمیبرداشت د
 .خشمم نشد

 صورتش بود یدستش کھ رو)�البتھ کامل نشستم کھ لھ شھ( جلو نشستم رو دلشرفتم
 کردی با بھت بھم نگاه منییو اوردم پا

  اخھ؟شدهی؟چ!کامران_یسح
 مشت و لگد خوردی کنترلم دست خودم نبود تا مگھی محکم تر بود دیلی سھی من جواب

 شدی اون بلندتر مغی جیبھش کوبوندم و ھرلحظھ صدا
 ـــــــــــــــــنگیز-

 کھ کردی التماس مھیتم اونم با گر از دھنم درومد بھش گفی بھ در نکردم ھرچیتوجھ
  در باز شد و فاطمھ و ھومن اومدن تودفعھینزنمش 

 .رونی توجھ بھشون کتم و برداشتم و رفتم بیب
 شدهی لعنتت کنھ چشده؟کاااامرااان؟خدای خدا چایسحرررررررر سحررررر _یفاط

  زنگ بزن امبولانسیکنیاخھ ھومن چرا منو نگاه م
 :فاطمھ

 بازش کردم عی کھ برام تکست اومد سرکردمی نگاه می ویودم و ت خونھ نشستھ بتو
 :ھومن بود نوشتھ

Hooman_خونھ مامی دم در برایب  
Reply:خباریبس  

  قبول کردمعی رو اعصابم بود سریی تنھایلی چون خمنم
 ی صندلارونی رفتم بمی نسکافھ ای و تاپ دکلتھ ی شلوارلدنی و بعد از پوشپاشدم
 انداختم و دشی سفی نگاه بھ پورشھ ھی دی رسی جلو در ھومدمی پام کردم تا رسممیمشک

 نینشستم تو ماش
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 سلام_من
 ؟ی خوبزمیسلام عز_ھومن

 ؟یاوھوم تو خوب_من
  بھترمدمیالا کھ تورو د_ھومن

 نمی اطووونی شی سحر افتاد انی دم در چشمم بھ ماشمیدی رسی راه افتاد وقتی با لبخندو
  شاه دومادش خخخشی اومد پدهیاز راه نرس

  در و وا نکردی بھ زنگ زدن اما کسمی و شروع کردمی شدادهیپ
 ؟!کننی کھ خونھ ان چرا در و وا نمنایوا ا_من

  کار دارندی شد ولشون کن شادایاھا پ_یھوم
 دای کھ پیدی و ابروھام و بالا انداختم ھومن با کلدمی زد منم خندیطانی لبخند شھی بعد و

 باز ی حرف وارد شدم در ورودیکرده بود در و باز کرد و گذاشت من برم تو منم ب
 جون و ی جسم باطی تو کھ از تو حرفتمی شک انداخت بھ وجودم داشتم مکمی نیبود و ا

 بکشم و با دو برم تو خونھ ھومنم کی رکغی جھی شد ث باعنی و ادمی سحرو دیخون
 پشتم اومد

 اخھ؟ھومن شدهی لعنتت کنھ چشده؟کااامراااان؟خدای خدا چایسحرررررر سحررر؟_من
  بزن امبولانس؟زنگیکنیچرا بھ من نگاه م

 ھومنم زنگ زد و اومد کردمی مھی منم فقط گررونی کتش و برداشت و رفت بکامران
 بعد امبولانس اومد و سحر و بردن منو قھی کرد ارومم کنھ چند دقی من و سعشیپ

 ....میھومنم پشتش رفت
 تو رفتم می سحر و بردن اورژانس و اجازه ندادن ما برعی سرمارستانی بمیدی رسیقتو

 .. نگفتمیچی نشستم و ھایرو صندل
 ::::::::::: ھفتھ بعدکی
 سحرم کھ یدرباره ..ومدهی اما ھنوز محدثھ بھوش نگذرهی ھفتھ از اون ماجرا ھا مھی

 بچھ دار نشھ چوقتی ھگھی ممکن بود دمارستانی بمیومدی تر مری دکمیدکترا گفتم اگھ 
 ییزای چھی کرد اما فکر کنم ھومن نکاراروی چرا ادونمیخدا لعنتش کنھ ھنوزم نم

 و مارستانی بی لباس ھاکنمیده الانم دارم کمک می چون اصلا بھ سحر محل نمدونھیم
 شھی و لباس خودش و تنش کنھ چون داره مرخص مارهیدرب

 :سحر
 اشک کردی مدای پانی کھ تو بدنم جری با ھر سوزشکردمیض م کھ لباسمو عوھمونطور

 کاریاخھ مگھ من چ...نی سمت ماشمی لباسم با فاطمھ و ھومن رفتدنی بعد پوشختمیریم
 . کردی ھومنم نشست و اھنگ و پلختمیری باھام بد ھنوز اشک میکردم کھ ھومنم حت

 
 :ضبط

 شممممی من کھ بعد تو اواره مچارهیب
 شممممی از پی کھ رفتشھی نمباورم
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  ی اما تو رفتدنتی اومدم بھ دی من اما بھ سختگذشتنی مروزا
 ی اومدم نزارم عشقتو ببازدهی قبلھ ھم صبرم نمی حتنجای ادهی درد من مرگم رسچاره

 یییی رسمش نبود مھمون نوازنی اره ای رسمش نبود مھمون نوازنی ایول
 شنونیفتشون م مطمئنم کھ ھر جی ولکردمی اروم ھق ھق ماروم
  خونھ رو بھ محدثھ گفتممیدیرس
  سامان موندی امروز نوبتتھ بھ اندازه کافمارستانیتو برو ب_من
 .. تویول_یفاط
  من خوبمخوادی؟نمی من چیول_من
 ھی کھ رفتن منم شروع کردم بھ بلند گردمی بستھ شدن در فھمی رفتم تو اتاقم با صداو

 ... خوابم بردی کدمی کردم کھ نفھمھیکردن انقدر گر
 :سامان

 نھ نھ خفھ شو ی وایوا..ادی نکنھ نادی پس چرا بھوش نمرمیمی می از ترس و نگراندارم
 دستش و تکون نمیبی میاوا چ..اون.. افکار مسخره رو از ذھنت دور کن اوننیسامان ا

 دوباره دستش و تکون داد نیدوباره تکون داد ا... حتما باز توھم زدمیداد؟اره؟نھ وا
 ااای خدایوا

 مستر ،داکتر مستر_من
  کھ افتاد اونم با چند تا پرستار رفتن سمت بخشی رفتم سمتش بعد گفتن اتفاقو

 جلوش دمی پرعی سررونی دکتر اومد بنھی بعد از معاکردمی نگاشون مشھی از پشت شمنم
 و باعث سکتش شدم

 کنھی چشم باز می جوون حالش رو بھ بھبوده بزودواشی_دکتر
 زنگ زدم بھ فاطمھ مردمی داشتم می دونھ زد رو شونم و رفت منم کھ از خوشحالھی و

 ... و گفتمانیو جر
 :فاطمھ

 امیاخ جووووون باشھ باشھ من الا م_من
  و گفتم اونم خوش حال شدانی و قطع کردم و بھ ھومن جریگوش

 صحبت ی مھمزی چھی در مورد دی بامینی جا بنشھی می برای الا بی ولزمیباشھ عز_ھومن
 میکن

  خبر؟نی مھم تر از ای حال حاضر چ؟دریچ_من
 )با داد(سحرر_ھومن

 می بریزنی خب چرا داد ملھیسحر؟خ_من
  می کھ سر چھار راه بود و نشستی سمت کافھ امی ھم رفتبا

 خب؟_من
 می بخوریزی چھیاول _ھومن

  بودی کھ فکر کنم کافھ چاروی ھی اشاره کرد بھ و
 ؟یخوری میچ)روبھ من( ..تو_ھومن
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 قھوه_من
 بھ پاکت نگاه یدر اورد با کنجکاو. کتشبی و از تو جی از سفارش دوتا قھوه پاکتبعد

بعد از اوردن قھوه ■اوردی و حرص منو در مکردی می اون ھمش باھاش بازیکردم ول
 زی قلوپ ازش پاکت و انداخت رو مھیھاو خوردن 

  روشنھی لازم بھ حرف زدن من باشھ ھمھ چگھی دنای ادنیفکر نکنم بعد از د_ھومن
  درش اوردمعی پاکت و برداشتم و بھ توش نگاه کردم چند تا عکس بود سررتی حبا

 ــــــــــنی امام حسای ــــــــــــــــــــــــــــــنیھ_من
 داشتم سحر چطور تونست؟چطور؟اونم اجی اب قند احتھی اون عکسا واقعا بھ دنی دبا
  صادق؟صادق؟نی انی ای وایا..م بااون..با
 )دیدونی خودتون مگھید...( عکس سحر و صادق لخت تو بغل ھم بودن وی تودمید

 من من با سحر بزرگ ستی سحر ننینھ ا)شدمیو ھمونطور از جام بلند م(نھ نھ _من
  دروغھنی انی متنفره اون از صادقم متنفره ازای چنجوریشدم اون از ا

 وار سحرو دوست داره اونوقت وانھی دم؟کامرانیگی ما دروغ می بگیخوایم_ھومن
 یچی ھفتھ اعتصاب غذا کرده لب بھ ھھی نی تو ایکنھ؟حتی می کارنی ھمچھی رهیم
  کردمنکاروی چرا اای کرد نکاروی چرا اگھی فقط مزنھینم
 اومد برگشتم و عکسارو ادمی یزی چھی پاشدم و رفتم وسط راه ھی نگفتم فقط با گریچیھ

 در و باز تیبا عصبان.. خودم و بھ خونھ رسوندمی تاکسھی بارونیبرداشتم و رفتم ب
 کردم و رفتم تو

 )غیج(سحررررررررررر_من
 :سحر

 اشفتھ و ی نتونستم بلند شم در اتاقم باز شد چھره ی فاطمھ چشمام و باز کردم ولغی جبا
  بھش نگاه کردمیالی خی فاطمھ تو چارچوب در بود با بیعصب
 ی لعنتی ھستیتو چجور ادم_فاطمھ

 ؟ی ھرــــ ه بودھی ؟توی بودی ادمنی تو ھمچ؟ی ھستیتو ک..شناسمی تورو نممن
 گھی کھ دوستم کھ خواھرم بھم مشدهی چستی پاشدم نشستم معلوم نکردمی نگاش مفقط

  کردم کھ خودم خبر ندارم؟کاریھرـــــ ه من چ
 لب گفت و ری زیزی چھی تو صورتم دی پاکت و محکم کوبھی نگاش کردم کھ دوباره

 رفت پاکت و باز کردم و بھ داخلش چشم دوختم دمی بستھ شدن در فھمیرفت با صدا
 مردمی داشتم مدمی از خودمم خجالت کشی حتدنشونیچند تا عکس بود برشون داشتم با د

 گھی دنیدم رو زم و افتاارمی تاقت بنستم نتوگھی منم؟دنی انیاز تعجب من؟مـ من؟ا
 دمی نفھمیچیھ

 :کامران
 ؟ی اونارو بھ فاطمھ نشون دادی تو بھ چھ حق؟ھومنیکارکردی تو چ؟تویچ_من

  ھمخونسیبزاز بزار بفھمھ با چھ ادم پست و ھرــ ه ا_ھومن
 نھ نھ_من



                                  اختصاصی کافھ تک رمان        ھنوزدوستت دارهقلبمرمان 

@Cafeetakroman 152 

 :سحر
 افتادم و چراغ نی ھنوز رو زمدمی درخت چشمام و باز کردم و دی شاخھ ھای صدابا

 کامران فکر ی نکردم ولیچکاری تنھا من ھی من تنھام تنھاکھیھا خاموشھ خونھ تار
 یچکاری نکردم ھیچکاری کردم من ھکنھیم

 رفت ادمی ی حترونی چروک و صورت کبود رفتم بی جام بلند شدم و با ھمون لباسااز
 ابونی از کنار خ ارومابونی برھنھ و دوون دوون رفتم سمت خیکفش پام کنم با پا

 دمیدی و چپ چپ مردم و مزی ترحم امی راه نگاھایتو..نای کامرانی سمت خونھ رفتمیم
 برھنھ؟ تو تخت صادق؟من از یشھ من با بدنی من از خودم شرمم مدمیکشیو عذاب م
 اون متنفرم

 
  و زنگ زدمدمی ساعت راه رفتن رسمیبعد از ن..متنفر

 س؟ی_ جوندهیفر
 دی من بادی جون من بادهیفـ فر_من

 و افتادم در ھمون حال داد سمی خستم وای پاھای نتونستم روگھید
 کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــراااااان:زدم

 نی خبر داشتن از اینیدونستن؟ی مینی رونی در باز شد و ھمشون اومدن بدمی ددفعھی
  دروغ؟ییرسوا

   نکردمداشی کامران بودم کھ پی بھشون نگاه کنم فقط دنبال چھره دمیکشی مالتخج
  نگای وای تو اای بای؟بیکنی مکاری چنجایشده؟ایسحر؟دخترم چ_دهیفر
 کامران؟کامران ی ولی و دلخوری با ناراحتی کمکشون رفتم تو ھومن با نفرت کتبا

 من کجاس؟
 شده؟یدخترم چ_ حجتبابا
 می در ھمھ بھ طرفش برگشتی صدابا

 بھ من نگاه ینجوری اچوقتی اون ھکردیبود کھ جلوه م. پر از نفرت کامرانی چھره
 چوقتینکرده بود پ ھ

 کامران_من
 کامران: بگمتونستمی منوی حال بودم و فقط ای بیلیخ

 اسم منو بھ اون دھن نمی ببفتوی کثختی رخوامی نمگھی د؟منیچرا؟چرا اومد_یکام
 اری نراای نفتیکث

 . نکردمیچکاری نکردم بھ خدا قسم من ھیچکاریکامران تروخدا بخدا من ھ_من
 افتاده بود و زانو زد نی جونم کھ رو زمی جسم بی اومد جلو اومد جلوکردمی مھی گرو

 دور دی موھام کھ رسی بھ ساقھ کردی متی ھدانییدستش و گذاشت رو سرم و بھ پا
 دی و کشدیچیدستاش پ

 ــــــــــغیجــــــــــ_من
 چکسی باھام نکرده بود ھچکسی و ھی کھ تو بامن کردیکار_کامران
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  ھمونطور با موھام بلندم کردو
 کامران کامران ولش کن_مامان
 شیکامران ول کن کشت_حجت

 داداش تروخدا ولش کن_ھی با گریکت
 در و باز کردو دفعھی رونی بھ بکشوندمی اون موھام و گرفتھ بودو از موھام میول

 خون و رو سرم حس یانداختم تو کوچھ انقدر بد پرت شدم کھ بھ محض افتادنم گرم
 مگھ من عشقش نبودم؟مگھ من کردی ضربھ درد منی قلبم بخاطر اکردیکردم قلبم درد م

  بود؟ای روھی ھمش نای نبودم؟اشیزندگ
 

 در و باز ی وقتارمی تا برم پول بسھی گفتم وادمی رسی گرفتم وقتی تاکسھی شدم و بلند
 پاکت افتاد رو زمبن برش داشتم رفتم پول و اوردم دادم بھ مرد و اومدم تو ھیکردم 

با .. توش و در اوردمی شدم پارش کردم و عکسارهیخونھ نشستم رو مبل و بھ پاکت خ
 شده بودم کھ ی رفت مثل گنجشکنی تو تنم از بده مونی اون عکسا جون باقدنید

  چشمانش کشتندی ھا مادرش را جلویرچشکا
 کھ نی و افتادم رو زموردمی تاقت نگھی احساس مرگ اون چرا؟چرااا؟ دی مردگاحساس

  وقت نکردم تکون بخورم و ازھوش رفتمگھی و زخمم تازه شد دزیسرم خورد بھ م
 با  بالا سرمھھی رو تخت اتاقمم و فاطمھ با گردمی نفر چشمام و باز کردم دھی ی تکونابا
  خوشحال شدمدنشید

 دمی کھ ندی ای کرده چھ خواب طولانکاری باھام چی خستگیدونی فاطمھ نمیوا_من
 یترکی از خنده می بشنوینی

 کردی مھی اون فقط گریول
  محـشده؟نکنھی؟چیفاط_من

 پس زی می رویو بغلم کرد تو بغلش چشمم خورد بھ عکسا..چطور تونست_فاطمھ
  کردمی مھی گرغی و با جدی بغضم ترکھی واقعی کابوس لعنتنیخواب نبودپس ا

اوھوم اوھوم فاطمھ فا فاطمھ من من دوسش داشتم اون عکسا اون عکسا فتوشاپ _من
  بودممارستانی نکردم من ھمش تو بیبوده من کار

   منو ببخشدونمی مزمی عزدونمیم_فاطمھ
  کامرانشی بپوشم برم پیزی چھی از جام بلند شدم و رفتم تا ی کافی ھی از گربعد

 کجا؟_فاطمھ
  زدهمی بھ زندگی چھ گندنھی ببدی کامران باشیپ_من

 ..سحر تو حالت_فاطمھ
  کنمھی خودم و تخلخوامیخوبم خوبن الا فقط م_من

 می کھ فاطمھ اورده بودش و رفتنمی سمت ماشمی پاشد و کتش و تنش کرد و باھم رفتاونم
 نای ادهی مامان فریسمت خونھ 

  ــــــــــــــــــنگــیز_
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 نی ھمی در ولی اومد جلوتی اشکاشو پاک کرد و با عصباندی تا منو از پنجره دکامران
  شھ پاکت و پرت کردم تو صورتشکیخواست بھم نزد

 ؟توییییی کردم کھ نکردم تو چی غلطھی من میگی م؟ییی کنکاری چیخوایھااااان م_من
  خودتو جمع کنشھیادعات م

 برداشت کامرانم با نی ھومن پاکت وواز رو زمدفعھی کردنی با تعجب نگام مھمھ
 اول تلو تلو دنشی تو پاکت و با دی بعد رو کرد بھ عکساکردیتعجب بھ من نگاه م

 مردیخورد داشت از تعجب م
  ھا؟ی فتوشاپ کردنوی دروغھ انی ایا_یکام
 ؟یھھ چ_من

 رم خودش جی برادونھی کھ بازم منو مقصر مشدی نمباورم
 ..ی دختره نی شما بودم اشی من ھمش پدیمامان بابا شما شاھد_کامران

  فتوشاپ کردهاستغفرالله
 شدم و گازش و گرفتم و رفتم نی سوار ماشعی گوش بدم سرراشوی نتونستم تحقگھید

سمت جاده و بھ سمت شمال شھر حرکت کردم فاطمھ رم ھمونجا گذاشتم اشک 
 بدبختم بعد یلی من چقدر بدبخت بودم خیبھ صندل دمیکوبی و خودم و مختمیریم
 دنی با دنجای اومدم امی زندگد با عشقم با مرشی کھ ھفتھ پیی بھ ھمون جادمیساعت رس١

 ادی خاطراتمون افتادم ادی.. کردمی و ھق ھق منی شد و افتادم زمشتری بمیکلبھ شدت گر
 کھ باھم ی وقتادی یشی خودم می کھ تو اشپزخونھ بھم گفت بالاخره خانوم جعفریوقت

و   کھ منو برد طبقھ بالای وقتادی کردم ی و من پاپ کرن و تو حلقش خالمیدی دلمیف
 اتاقمون و نشونم داد

 
 ی زدم و از جام بلند شدم رفتم جلو درست رو بھ روی خاطراتمون لبخندیاداوری با

 ھم نساختھ بود ی خدا مارو برافھممی حالا مستی سحر نی براییتو قلب اون جا...دره
 خدا ما رو نکھی درمورد اکردمی اشتباه می کھ از بچگدمی حالا فھمدمی حالا فھمایخدا
 کامران ساختھ نشستم لبھ ی سحر و سحر و برایرا ھم ساختھ خدا کامران و بیبرا

 متر فاصلست من یلی مھی من ی کردم تا مرگ واقعزونیپرتگاه و پاھام و از کوه او
 شنی و ھمھ از شرم خلاص مرمیمی من مکنمی می رو حتمھی قضنیا

 کھ ی اھنگ پرخاطره اھنگھی ی تنگ شد برای اھنگھی ی بلند شم کھ دلم براخواستم
 دراوردم بعد بمی و از تو جمی بود دوباره سر جام نشستم گوشی خوشبختی من معنیبرا

 : کردمی و پلداشیاز گشتن تو البوما بالاخره پ
 کھ با عشقت ی وقتکھی جھان کوچشھی کھ با اسمت شروع مییای روشھی منیریچھ ش_

 من باشھ بزار ی کھ تو قلبت جای وقتکھیجھان کوچ..شھی روبھ رو مشھیروبھ رو م
 ستی اصلا حواسم نــــنیبب.. من باشـــــــھیای من باشـــھ رویایاغوش ارومت فقط رو

 اصلا ـــــــنیبب...و کھ دارم باشھ مال تیس تو تموم عشق و احساالی جز خیچیبھ ھ
 .. بگممم؛ساکتای دنکی جز دل پاکت صدا کن اسممو تا من بھ یچی بھ ھستیحواسم ن
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 دستم ھنوز پاک نشده ھھـ ی سوختگی تموم شد جای زود گذشت چھ زود خوشبختچقدر
 ینبود�ی منی تو براکردمیکامران فکر م

 : دوست دارم عشقمیلیخ
 یری ھات چھ تأثی کھ خوبیدونی بگم اروووم نمای درکی بگم ساکت بھ ای دنکی بھ

 نیری شی دلتنگنی احساس خوش اھنگ بھ انی بھ اممی وقفھ تسلی بنیبب..گذاشتھ روم
 نگـی دــــــــــــنگـــــــید.....رممممینگاه مھربون م

 نکردم و از جام بلند شدم درست لب ی نگاه کردم فاطمھ بود بھش توجھی گوشبھ
 ...ستادمیپرتگاه ا

 :فاطمھ
  کجا رفتھنی اینی الله بسم
 . بخوابمرمی مادیمن خوابم م_یکام
 ھھ- من
 دم؟ی شنیزیچ_یکام
 ؟ی بخوابیری راحت میلی؟خیکشیتو خجالت نم_من
  کنم؟کاری چیگی تو مزمیخب عز_یکام
 نکرده تصادف یی خداوقتی نکنھ ی رانندگتی دنبالش تو اون وضعمی بردیایب_من

 کنھیم
 دی گفتم رنگ کامران پرنوی اتا

 . کجاستمیدونیخب ما چم_ھومن
 ی از جنس خوشبختی جا کھ براش خاطراتھی جا رفتھ کھ بتونھ اروم شھ ھیحتما _من

 وجود داشتھ باشھ
  کجاسیگی کھ میینجایخب ا_یکت
  دنبالشمیری حتما ممیاره اگھ بدون_یفر
 میدونی نمنجاسیمشکل ا_من
 بدم؟اون سحر و ی جواب مامانش و چفتھی براش بی نگرانم اتفاقیلی من خیوا_دهیفر

 بھ من سپرده
 می ناراحتشیلیالبتھ ما خ_حجت

 : کھ تا الان تو فکر بود گفتکامران
 امیالا م_
 حاضر اماده با کت تک میدی درونی در باز شد و اومد بقھی رفت تو خونھ بعد چند دقو

 کلی شده بود و ھگری جیلی خیر برادی کھ جارونی اومد بی مشکیو شلوار ل
 رونی زده بود بدشیورز
 گھی ددی بجنبنیکنی نگا مینجوریچرا ا_یکام

 کجا؟_ھومن
 دی کجا رفتھ فقط بجنبدونمیم_یکام
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 دیخوابش پر_من
  سمت جادهمی و رفتمیدی خندھمھ

  زنگ بزن بھشھیفاطمھ _کامران
 باش_من

  بوق خورد جواب ندادی ھرچی و برداشتم و زنگ زدم بھش ولیگوش
 ومدی اشکم داشت در مگھید

 دهیجـ جواب نم_من
 یلعنت_یکام

 می کرد فکر کنم الا خودمون تصادف کنشتری سرعتش و بو
  ترسناک بودیلی جنگل کھ تو شب خھی بھ میدی رسنی دو مبعد
  کجاستگھی دنجای اـیا_من

 زدم غی جھی ادی منم از ترس زی نامعلومی سمت جادنی شدن و دوادهی توجھ بھ من پیب
  سمتشوندمیو دو
 :سحر

 نی صحبت کردم بھ امی بار با کامران با کامران بچگنی اخری و بستھ بودم و براچشمام
 کھ کامران مال من کنمی دعا مای اھی و من شباشھی سال پشی کھ ھنوز شکردمیفکر م

 : زدمادیشھ با اشک فر
  کردم؟کارشونی مگھ من چخدااااااااا

 پاپوش و برام دوخت من کامرانم نی کردم کھ اکاری چزی ھمھ چی من درحق اون بگھم
 غی با جناروی ایھمھ .. نکرده مطمئنمانتی اون بھ من خکنھی نمنکاروی اشناسمیو م

 زدم و برگشتم غی جھی از پشت دور کمرم حلقھ شد ی کھ احساس کردم دستگفتمیم
 اخر متوجھ شدم ی تو لحظھ دمی روم دوبھ و رمی شکلاتیای دنشھیسمتش بازم مثل ھم

 کردمی مھی و گرزدمی مغی شدم جزونی کھ خورد و من از پرتگاه اوخورهی مچیپام داره پ
 مقاومت کن ھم خندم گرفتھ زدی و داد موفتمیکھ کامران از پشت کمرمو گرفتھ بود کھ ن

 داره پرت و  حال شدهی کامران بدمی تر دنیی کھ احساس کردم رفتم پامیبود ھم گر
  زدمغی جشھیم

 یفتیکامران ولم کن الا م_من
 کنمی ولت نمچوقتی ھگھیمن د_یکام

 نطوریمنم ھم_ھومن
 اما میوفتادی ممی ھممون داشتگھی باز دششی کھ ھومنم از پشت کامران و گرفتھ و ندمید

  بالامیدی خودمون و کشادی زی با انرژییفاطمھ ھم پشت ھومن و گرفت و چھارتا
 ومدی خستھ شده بودم خوابم میلی بھ نفس نفس زدن خمی شروع کردنی رو زممی افتادتا
 میستادی از جام پاشدم ھممون ایول

 ی خریلیخ_فاطمھ
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 لبخند بھش نگاه کردم کھ اون جوابمو با اخم داد بھ صورت بچگونھ ناراحت رومو با
م عقب صورتمم  قدم رفتھی و دمی ترسکردی نگام متی کھ داشت با جدیکردم سمت کام

 ی کردانتی کردم مثلا منم حق دارم تو خی جدیلیخ
 
  اصـنمشی ببتونمی جلو صورتم نمختھی رممی لعنتی موھانی ااه
 کھ ی صورتم رشتھ افکارم پاره شد برگشتم سمت دستی کنار رفتن موھام از جلوبا

 نگاش الیخی بی من ھنونجوری ولکردیموھام و کنار زد کامران بود کھ با لبخند نگام م
  کردمیم

 یشناسی منو میکھ گفت_یکام
  تمام نگاش کردمیی پروبا

 اوھوم_من
 ؟یشناسی چقدر منو منمیبب_یکام
 ھم ی گوشھ چشمی حتی دخترچی بھ ھگھی دیشی عاشق می وقتدونمی کھ میاونقدر_من

 ی کھ تو عکس کردی چھ برسھ بھ اون کاریکنینگاه نم
  درھم رفتچھرش

 یشناختی اندازه منیکاش توھم منو بھ ا_) لبخند تلخھیبا(من
  با دستام پاکشون کردمعی کھ سرختی چشمش ری قطره اشک از گوشھ ھی

  کنھ ھاھی عشقم گرنمیا ا ا نب_)بابغض(من
  کردمی کار بدیلی؟خیبخشیمنو م_یکام
  بھ بعدنی مھم از استی مھم نگھید_من
  دوست دارم و با بغض بغلم کردیلییخ_یکام
 منم دوست دارم_من
 و بھ چشمام نگاه کرد صورتم و تو دستاش قاب گرفت و رونی از بغلش اورد بمنو

 موقع نداشتم باورم چی کھ اون لحظھ داشتم و ھیتیلذت و امن..لباش و گذاشت رو لبام
 کردمی می داشتم خودکششی چند لحظھ پنی تا ھمشھینم

 اھم اھم: و فاطمھ ھمزمانھومن
 صورتم و کھ مطمئنم سرخ شده میازه متوجھ حضور اونا شد سمتشون تمیبرگشت

 نییانداختم پا
 مای مزاحم شددیببخش_ھومن

 خخ!ی منم کھ خجالتـــــــدی بعد با فاطمھ خندو
 ؟¿م؟ی برگردگھی دستی بھتر نگمایھھھ م_فاطمھ
 م؟ی کجا بریاوا نصفھ شب_ھومن

)  بھ کلبھ انداخت لباش و جمع کردو ادامھ دادی چشمھی نگاه ھی(گھیراست م_کامران
 می بگذروننجایبھتر شب و ھم

 .. حکم فرما بودنمونی بیسکوت قشنگ..  نکرد ی اعتراضچی ھفاطمھ
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 کارو کردن نی کامران جلومو گرفتم و راه افتادم فاطمھ و ھومنم ھمی دراز شده دست
با . در و باز کردی دادم کام نشست رو لبام و بھ راھم ادامھی اون دوتا لبخنددنیبا د

 دم؟یدی می خونھ دھنم باز موند ذھنم متوقف شد چدنید
  حواسم نبودی وایا_کامران

 شکستھ و زی خرابھ نگاه کردم ھمھ چگفتمی بھش مدی باگھی کھ دی بغض بھ کلبھ ابا
  اونور بود اروم جلو رفتمنوریا

 سحر مواظب باش_کامران
 ومدی بھش رفتم سمت پلھ فاطمھ ھم با وحشت پشت سرم متی اھمیب

  چخبره؟نجایا_فاطمھ
 اومدن نی شد و اشتری پلھ بی روی پاھای پلھ گذاشتم و رفتم بالا صدانی اولی روپامو

 کھ قرار بود ی اتاقمون بود اتاقای بگفتی کھ انگار میی تنھا جادادیاون دوتارو نشون م
 رهیتم رو دستگبا عشق افتتاح بشھ دستم و گذاش

 . ولش کن نرو توزمیعز_یکام
 دادم با نیی رو پارهی کرد دستگری تکون خوردن اشکامو سرازنی سمتش کھ ابرگشتم

  قدم رفتم عقبھی اتاق دستم و گذاشتم جلو دھنم و دنید
 ـــنیھ_یفاط

 ؟ی کامنجاروی ای کردکاریچ_ھومن
 تخت کھ از پر بود حالا پر پر شده بود و پراش کل اتتق و پر ی و تشک روبالشت

 .. کھ از نظرم اتاق پرنسسا بود شده بودیکرده بودن اتاق
  از پشت بغلم کردیکی نگاه کردم کھ نھیی ای خورد شده ی ھاشھی جلو بھ شرفتم

 .میکنی درستش میغصھ نخور سحر_فاطمھ
 :بغض با نیی پاختیری سمتش اشکام بود کھ مبرگشتم

 شھیدرست م..شھیدرست م_من
  بھ خودش گرفتشخندی لبخند تلخم شکل نو

 ی بھم حق بددی بایمتاسفم ول_کامران
 شدم کھ قرار بود با فاطمھ توش ی اگھی و وارد اتاق درونی نرف از اتاق رفتم بیب

 ...میبخواب
  بعدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکماهی
 منو کامران ھنوزم گرم نشده بعد نی بی اما رابطھ گذرهی ماه داره از اون روزا مکی
 نیتو ا..سی قبلانا نی بھ گرمی ولیلی خونھ رفتار ھردومون سرد شده البتھ نھ خدنید
 با سامان دعوا کرده بودو قھر ی دنبالش ولمی ماه محدثھ بھوش اومد ماھم با گل رفتکی

 دهی دختر تو کافھ دھیو با بودن بھ گفتھ خودش سامان
 . ندهمی حداقل بدبختی بابا خدا تو کھ بھ ما شانس ندادیھ

 ــخورھــــی تلفنت زنگ میسح_فاطمھ
  کردمتمیاز صادق شکا رفتھ بود من ادمی اھا می دو رفتم سمت گوشبا
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 :�سی منو پلی ترجمھ شده ی مکالمھ
 الو_من
 یسلام خانوم جعفر_سیپل

 خودش و یلی شده فامیرتی کامرانم مثلا غکردی خطاب می گرفت کھ منو جعفرخندم
 گفتھ خخ

 چی کلیسلام اقا_من
  شدندای اون اقا پنکھی اداره؟ مثل ادیای بشھیم_سیپل

 .امی الا الا من؟یگی میجد_من
 نی ھمی برامی و قطع کردم و رفتم سمت کمد ھوا گرم بود و ما تو ماه خرداد بودیگوش

 رونی و زدم بدمی پوشی روش و شلوار لری کت مانند حرزی چھی با دی تاپ سفھی
  بعدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیم١٠
 رفتم تو و چھره ی وقتری اداره پارک کردم و رفتم سمت اتاق مدی  و تو محوطھنیماش

 سمتش شروع کردم دمی خونم بھ جوش اومد و پردمی و پراسترس صادق و دی عصبی
 ی اون و موھای من تو دستایبھ زدنش و چنگ گرفتن صورتش کھ در باز شد بازو

 می حالا اومده بودن تو نگاه کردھ کایاون تو چنگ من ھردومون بھ کامران و کامل
 ستادمی نفلھ رو ول کردم و سرجام انی ای کھ موھاکردیکامران با تعجب بھم نگاه م

 
  خری دختره ی از ناراحتمردمی بعد اخم کردن بھم چشم غره رفت کھ داشتم میکام
  کرده بودمتی کھ ازش شکاای کاملنمی اچی کلیاقا_)ترجمھ شده(یکام
  دوتا احمقارو بندازن بازداشگاهنی شد کھ انی قرار بر اقھی از چند دقبعد

 کردمی و باز منی داشتم در ماشنشی رفت سمت ماشی و ھرکرونی بمی از اتاق رفتماھم
  سرمو گرفتم سمتشی بوق گوش پاره کنیکھ با صدا

 چقدر؟: گفتیسی گاد و بھ انگلیواو اوه ما_
 تا اومد پاشو بزار روگاز اروی تعجب بھش نگاه کردم کھ کامران اومد تو صحنھ با

 متی گفت بھ قیسی زدش بعدشم بھ انگلخوردی کرد و تا مادشی پنیقھرمانم از ماش
 .جونت

 ایب)کشوندیم دستمو کھ یدرحال(یکام
 و قفل کردم و مثل خانوما سوار نی ماشری مقاومت کرد با دزدگشھی نمدمی دیوقت

  شدمنشیاشم
 یکنی کھ رفتار نموونتی خب باشھ با حلھیخ_من

 : نی تو ماشنشست
 می غلام شمام ھستیدور از جون خانوم_)طنتیبا ش(یکام

  بالاخره کامران خودم برگشتکردمی گرفت داشتم عشق مخندم
 � بلام پفک بخلی اگھ غلاممنمیخو واسا بب_من
 ؟ی چگھی دخرمیپفکم براتون م_یکام
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 �ل،لباشک،الوشھ،شتلاتیاوووم پاس_من
 �اوه اوه چھ شکمو ھم شد_یکام
 �ا ا ا اصن قھلم_من
  بخرم براتمی کردم الا برجایب_یکام
 ییی خودمیھوراااااا کام_من
 دمی لپش و کشو

 . خورد بھ دماغمی بستنی کھ بومیخوردیرو م..  با ھم لواشک ومیداشت
 تاملان؟_من
 ؟ی چیچ)با تعجب(یکام
 �لانتام_من
 .ھھھھ جونم_یکام
 یـــــــ�بستنـــــــــــــــــــ_من
  جدا؟یدینترک_یکام
 .نچ جدا_من
 خرمی الا برات مزمیخخ باشھ عز_من

 دمی از جا پری شومی خاطره ادی کھ با شدی مادهی پداشت
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ_من
 دمی کھ خندشیاز ترس پرت شد رو صندل_یکام
 شد؟یچ_یکام
 خرمی مرمیمن م_من
 چرا؟_یکام
  شدمادهی پنی و از ماشخرمی چرا نداره کھ من میوا_من
 سحر؟_یکام

 رو بھم نشون داد منم رفتم و ازش گرفتم ی کھ دستش و دراز کرد و پولبرگشتم
 داداشش و لباسش ی بره عروسخوادی کھ می بھش بزنھ کسیکی دوباره خواستمینم
  شده اوففیکث
 دی زنگی کامی کھ گوشمیخوردی می و بستنمی نشستھ بودنی ماشتو

 الو سلام_یکام
 خب؟_
 ؟یچ_
 اما اون کھ_
 میای خب الا ماریبس_
 یبا_

 ؟یکامران خوب_من
 سوگل_یکام
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  از دستم افتادی و بستندی لرزدستام
 ؟یچ_من
 قا قاتل سو سوگل_یکام
 خب؟ اون کھ تو زندانھ_من
 اسیاو اون کامل_یکام

  خداای دختر چقدر خطرناک بوده ؟اونی چینی و پام سست شد دست
 میدی رسنی بعد چند می گازش و گرفت و رفت سمت اداره اگاھیکام
 .. کھرونی بمیومدی ممی انجام کارا داشتبعد
 سحر؟_ایکامل

  سمتشبرگشتم
 کنھیکامران ولت م_ایکامل
 ؟یچ_من

 کامران تورو دوست نداره اون بخاطر قلب سوگل باھاتھ_ایکامل
 می برایخفھ شو کم چرت بگو سحر ب_کامران

 خوادی اون تورو نمیرسی روز بھ حرف من مھی_ایکامل
  از سوال تنھا گذاشت و رفتی رفت منو با کولھ بارو
 ::::::: بعدکسالی

 نمیخب خانوم لااقل بزار خودمو بب_من
 .یشی مزینچ سورپرا_زن

 و بھ کارش ادامھ داد حدود دی مامان زنھ ھم خندی حالت قھر نشستم رو صندلبا
 .ساعت بعد گفت تموم شد٣

 ... برداشتنھیی دو سھ پارچھ رو از رو اکی گفتم و پاشدم زنھ با گفتن یاوف
 )خخ( بودم خبر نداشتمیگری منم؟چقدر عوض شدم عجب جنی خودم ماتم برد ادنی دبا
 شده و لباس ونینی شی خوب بودم و با موھایلی و رژ قرمز خی مشکدی سفشی ارابا

 شدی می پفکنیی و از شکم بھ پاپی سھ ربع بود و تا شکمم کنی کھ استیعروس
 : بلند شدیی فاطمھ از تو دستشویصدا

 تموم شد؟_
 اره_زن
 .ی اجی شدی چھ خوشگلیوا_یکت

 .ی خوشگل شدیلیخ_محدثھ
 دیپشت بست شما ھا کھ دست منم از طونای شیا_من

 ی ناز شدیلیخ: و اومد بغلم کردزمی عزی خوشبخت بششالای ایوا_فاطمھ
 دونمـــایم_من

 ھھھھھ_ھمھ
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 می و قبولـکردن منو کامران ازدواج کنکای و مامان باباھا اومدن امرگذرهی مکسالی
 دختر از اون ی کردن معلوم شد بابایفاطمھ با خونوادش و محدثھ با سامان اشت

 ی کرده کھ با دخترش باشھ خلاصھ امروزم منو کامدیخرپولا بوده و سامان و تھد
 . عاشقتم خدا عاشقتمممی خدا موندم ولی  معجزهنی و من تو امیکنی ازدواج ممیدار

 نگی زنگیز
 شادوماد اومد_زن
را  تشکر کردم بعد دست گلم و برداشتم و وسط دختدهی و از دوست مامان فردمیخند

 عشقم جلو در پی اصلاح شده و خوشتیرفتم سمت در محدثھ در و باز کرد و چھره 
  من اول دھنش باز موند و بعد شدوع کرد بھ دست زدندنی شد با دانینما
 ؟یزنی چرا دست موونھید_من
  انتخابمیبرا_یکام
 دمیخند

 .ھوووووووو و دست زدن_ھیبق
 ماشالا ساق دوشام کھ ھمش نی رفتم سمت ماشی کامی گونھ دنی رفتم و بعد بوسمنم

 ای کھ شامل کنیدونی کن اونکارو کن منکاروی ادادنی مریبھمون گ
 تو نکھی مارو کشتن بعد از اینی�)برزی،ھومن،سامان،فریفاطمھ،محدثھ،کت(�بودن

 من کھ ھنوز ی بابا ولیم ای شدی محل عروسی راھنی دوباره با ماشمیباغ عکس انداخت
 �دمی ندمویمحل عروس

 خانوم خوشگلم جرا اخماش توھمھ؟_یکام
 میریگی می کجا عروسگھی کامران خان نمنکھی ایبرا_من
 

  نگفتیچی ھدوی کشموینی بنوک
  استی کھ درنجای بود اوا ای شلوغ کھ شنی محوطھ ی بھ میدی رسقھی چند دقبعد
  مھمونا منتظرناگھی شو دادهیپ_یکام
   سمتش و بغلش کردمدمی شدم با اشک دوادهی خوشگل مامانم نگاه کردم و پی چھره بھ

 ی انشالا خوشبخت بشزمیقربونت برم عز_مامان
 سلام دادن عدی شلوغ بود یلی خنی ھمی سمت مھمونا طرفدارا ھم بودن برامی رفتبعد
  می و نشستگاهی سمت جامیرفت
 دن عاقد اومد و شروع کرد بھ خطبھ خونقھی چند دقبعد

 ی با جناب اقای اجبارچی خود و بدون ھلی با مدی حاضرای اکزادیسرکار خانوم سحر ن-
 د؟ی ازدواج کنیکامران جعفر

  جمع و فرا گرفتسکوت
 د؟ی حاضرایا_عاقد
  سکوتبازم
 د؟ی حاضرای اپرسمی با سوم میبرا_عاقد
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 بلھ............ مجلس و پدرم و مادرمی بزرگایبا اجازه ............. _من
 ھوووووووووووووووووـ_ھمھ

  خدارو شکر بعد امضا کردن برگھ ھازدنی دست مو
 کنمیپس من شمارو زن و شوھر اعلام م_عاقد

 ھووووووووو_ ھمھدوباره
 تی اھنگ لاھی رقص ستی و دستم و گرفت برد وسط پدی و بوسمیشونی کامران پو

  دنی بھ رقصمیپخش شد و ما شروع کرد
 ؟یدونیم_کامران

 و؟یچ_ من
 ؟یکھ جقدر خوشبختم کرد_کامران

 دور گردنش حلقھ کردم اونم فشار شتری زدم و دستمو بی خوشحالی از رویلبخند
  کردشتریدستش دور کمرم و ب

 میزدی و ما لبخند مگفتنی مکی بھمون تبرھمھ
 سحر؟_کامران
  سمتشبرگشتم
  سوالھی_کامران

 ده تا بپرس_من
  بعد اون ھمھ اتفاق قلبت واقعا از تھ دل دوسم داره؟گمایم...طوونیش_یکام

 : زدم و گفتمیلبخند
 �قلبم ھنوز دوست داره_
 � بھ ھمدی لبامون چسبو
 
 � منو عشق ممنوعمی بود ماجرانیا

 مخصوصا ستی اشرف مخلوقات ممنوع نی برازی چجی ھدی قول عشقم عاشق باشبھ
 �میعشق پس عاشق باش

 
 
 �انیپا#
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